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ورودامام حسين(ع) و اهل بيتش به كربلا 


وا 201١‏ در دوم محرم الحرام سال ۶۱ هجرى قمرى حضرت امام حسین(ع) سيد و سالار شهيدان به اتفاق 
..."مم .۵۵ جمعی ازیارائشان پس از ورود به کربلا در آنجا مستقر شدند. در بین راہ سياه حر ضمن ممائعت از حركت 
تان سے ا ٭ | امام هرازكاهى نيز اهل بيت رسول اکرم(ص) را همراهى می كرد. سرانجام آن حضرت پس از گذراندن 
6ب + 9+۶ روزهای سخت و پرمشقت به دشت ت کر رسیدند. دريى ورود امام سياه كفر نيز به فرماندهی عمرين 
س--------------------- ۱ | | سعد ابن ابی وقاص به قصد جلوگیری از ادامه حرکت کاروان سرور شهیدان وارد کربلا شد. او که در 
٨ ... ۰۰۰۰‏ | انديشه دستیابی به قدرت و حکومت بود. از هیچ جنایتی برای نیل به اهداف يليد خود فروگذار نکرد. از 

دږ رهم اا را رلار ی اف که زمر خر لى ار کس شه 
شر آن حضرت را شهید کند. شایان توجه سه که شمار افراد سپاه عمر تن سعد ابتدا بیش از ۴۰۰۰ تن 
بود اما بتدریج بر عده آنان افزوده شد بطوریکه بعد از استقرار سياه عمر سعد در كربلا عده سریازان به 
و تن وسا 





0 0 ےا دہ ما ضا EEE‏ 
خاطرات کلانتر ےلاک سا بس ا و سے ل ۲۷۷ 
درس زندگی شر ا للت ا 
پرسش ويزه. پاسخ ويزه بے O‏ 































7 ٠ سے مه و د‎ ۳ ۴۳٢ و داد‌گاه په لادد‎ > ٢ 
ی ان سک ہر . ورودامام خمينى به كشور‎ 


جمهوری اسلامی يس از ۱۵ سال دوری از وطن درمیان 
الو ورد للع اغ کس اما 
كذاشتند. در اين هنكام رذيم سلطنتى به منظور حفظ 
يايه هاى متزلزل حکومت خود از طريق فرماندارى 
نظامى تهران اعلام داشت كه اجتماعات از ساعت هفت 
صبح امروز به مدت سه روز با رعايت نظم و ترتيب 
در سطح شهر تهران و حومه مجاز خواهد بود. 
حضرت امام(رہ) پ يس از ورود به تهران در فرودكاه 
مھرآباد نطق كوتاهى در تاکید بر وحدت كلمه و اتفاق 
و همبستكى همه قشرهاى مردم ايراد فرمودند و سيس 
درميان استقبال بى نظير مردم راهى بهشت زهرا شدند. 
در آنجا نيز در افشاى جنايتهاى رژیم شاه و توصيف 
دولت اسلامی نطق افشاگرانه‌ای یراد كردند. با وجود 
نک ور مراساق حامل حشرت مل لال از ذا 
نن خو ام قاری از نتانا منم نيا حضور 
داشتند. دولت بختيار برای جلوگیری از انتشار اين خبر پخش تلويزيونى مراسم ورود حضرت امام را 
قطع کرد که اين خود موجبات خشم و مخالفت كروههاى كثيرى از مردم را در سراسر ايران فراهم آورد 
و نام را براض قاع کی باوت ساخت. 


در مقادل لی فواضح 
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شماره بعدى مجله اطلاعات هفتكى 
در تاريخ ۸۴/۱۱/۲۶ منتشر می شود 


عمليات والفحر مقدماتی 

در ۱۸ بهمن ماه ۱( هجری شمسی قوای جمهوری اسلامی ایران حملات سريع و گسترده خود را 
به نیروهای دشمن از جنوب فکه و با رمز یاالل» یا اللہ یا الله آغاز کرد اين عملیات وسيم که والفجر مقدماتی 
خوانده شد شروعی برای عملیات پیوسته و ظفرمندانه جان بر کفان بسیجی, سپاهی و ارتشی بود. در اين 


٭حضرت معمد(ص) 


صاحب امتیاز: 
حا کر 
خه مدير مسوول و سردبير: 
معاون سردبير: سید احمد شهابی 
معاون فنى: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغی خسروی 
زهرا کوچکی 
حروف نگار: اسماعيل غلامى 


نشانى: تهران - بلوار ميردا ماد - خيابان نفت 


وفات سيدر ضى 





«سیدرضی» يا «شریف رضی» از بزرگترین نوابغ شيعه و از فضلا و شعراى نام آور مسلمان در ۶ 
محرم الحرام سال ۴۰۶ هجری قمری وفات یافت. از وی به نامهای محمد و ذوالحسبین نیز ياد شده است. 
شریف رضی فراگیری قران مجید و دیگر علوم اسلامی را از کودکی نزد برادر عالمش سیدمرتضی آغاز 
کرد. ۱۰ ساله بود که به سرودن شعر پرداخت و اشعار بسیار لطیف و پرمعنی سرود و به اشعر عرب ملقب 


جنوبی - مو سسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی 
کد پستی: ۱۵۴۹۹۵۱۱۹۹ 
تلفن: ۲۲۲۲۶۲۲۶ - ۲۹۹۹۲۴۰۴ 
نمایر (فاکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
تلفن آگهی‌های مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جاب از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن: ۲۹۹۹۹ 






در اول فوریه سال ۱۸۰۴ میلادی آپر طریقه نگهداری اغذیه فاسدشدنی را بصورت کنسرو ابداع کرد. 
او در يى سالها تحقيق که یق و مطالعه در مورد نگهداری اغذیه مختلف دریافت که با دور نگهد اشتن غذاها از 
خر موی کس کرس ای ھا سا کرات د تر سے و کا جا 
کنسروسازی را خود آپر تاسیس کرد. 


شماره ۳۲۲۱ - چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۸۴ 
٢‏ محرم ۱۴۲۷ | فوریه ۲۰۰۶ 
#ا هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون 
و تئاتر و يا جاب در کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 
8 مقالات ارسالی يس داده نمی شود. 
8 مجله در ويرايش مطالب آزاد است. 
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از مظلومان خاموش حمایت کنیم 
در خيرها آمده يود كه تعديل برح جھان نما در 
۶ یی ًه')ٔ٘٘ ۹و 9۷" 
ا دح 7 1« 
میدان نقش جھان ایجاد شدہ و می رفت تا این میدان 
را از فهرست آثار ملی خارج کند. برطرف گردد. شايد 
از معدود مواردی که میراث فرهنگی و محیط زیست 
مظلوم و بی‌زبان اين کشور توانست در مبارزه با 
منفعت طلبی و ثروت و قدرت به پیروزی برسد یکی 
هم همین مورد است. شاید هم اين تعبیر درست 
نباشد اما به هرحال در ساخت برج جهان نما 
سودآوری منظور نظر بوده, اگر نخواهیم به 
لطا ات 
سرمایه و سرمایه‌دار به خودی خود مقصر نیست 
چون به هرحال هر سرمایه‌ای و هر سرمایه‌داری در 
فکر تکثیر و افزايش ثروت خود است. اين حساسیت 
مسوولین کشور و مردم کشورها است که بر ان 
مهار می‌زند. پس بياييم همین اتفاق را مبارک بدانیم 
تا شاید روزی برسد که همه ما به فکر اثار تمدنی 
میراث فرهنگی و محیط زیست خود باشیم. اگر یک 
بعد ازظهر تعطیل با اتومبیل به خیابانها و محله‌های 
همین تهران سر بزنید. به خوبی درمی‌یابید که شهر 
انگار دچار نوعی هرج و مرج اشکار مهندسی است. 
هیچ نظم چشم‌نوازی در هیچ خیابانی دیده نمی‌شود. 
همه اين خیابانها و محله‌های قدیمی که در برخی موارد 
حفظ بافت و قدمت آن می‌توانست يك ذخیره فرهنگی 
به حساب آید. در زیر تاخت و تاز بساز و بفروشی محو 
شده‌اند. در ساختمان شهر نيز هیچ نظمی وجود ندارد. 
ا تاج ل اسر كاد 
در عبور از كوجهها و محلههاى اين شهر دجار نوعى 
سرد ركمى می‌شود. انكار شهر هيج حاكمى نداشته 
است. چرا که هر جاى ان الگوی بی‌نظمی است. شايد 
بتوان یک بلوار را در تهران نام برد که ساختمانهاى ان 
چشمآزار نيستند؛ بزرگراه نواب. در بقيه موارد هيج 
بی‌نظمی در بسيارى از شهرهای مابه وجود امده است 
و در پاره‌ای از مناطق بسیار خطرآفرین است. 
7ٰ4 ۶ء 
کاخ نشین عصر قاجار را و نوع معماری خانههاى 
گذشته را از این شهر بگیرید. جه باقى می‌ماند؟ و يا 


آثار تاريخى اصفهان را که همین حال هم بشدت در 


ميان ن گچ و سيمان و سنك و آپارتمانهای جديد و 
محلههاى جديد و برج هاى تازه محاصره شدہاند. 
ناک 2 اضنيا اکسا کت ۰ سفر 
نمی كند تا خيابانهايى يرترافيك و خانههاى سنگی و 
شيشهاى را به تماشا بنشيند و يا آدمهایی كه كت و 
خاطر کرمان, بافق: يزد. کاشان. شيراز و اصفهان اگر 
در همان هيئت تمدنى خود باقى بمانند و محلههاى 
هيبت و شكل گذشته می توانند جاذبه بیافرینند و 
گردشکران راب سمت سیر و تماشا بکشند. اما اکر 
اين شهرها و آثار تمدنی جایشان را به شهرهای 





بی‌قواره با ساختمانهای جدید بدهند که بر آن هم هیچ 
نظم و قاعده‌ای حاکم نیست, جز حسرت و آه باقی 
ساختمانهایی مدرن و اتومبیل‌هایی شیک در منظر 
هر روزه خويش دارند. رغبتی برای تماشای جنس 
دست چندم همان کالاهای دیداری پیدا نخواهند کرد. 
شاید درست به همین خاطر است که در سفر به 
مشهورترین پایتخت های اروپایی. خیابانهایی را 
خواهید دید با همان هیثت دهها و یا شاید صدها سال 
پاریس وجود دارد. در بیرون يك شکل است و مثل 
كدنتهفاء اما در داخل که منظر بیرونی ندارد بسیار 
شیک و مدرن. يعنى به قالب دست نزده‌اند. هويت 
پاریس و لندن و رم و فلورانس و بروكسل و 
اا ابا را در ها ندند سح 
نگرفته اند برای سهولت عبور و مرور. شانزليزه و 
خیابانهای اطرافش را خراب کنند ويا چندین برج در 
اطراف دروازه پیروزی يا میدان «اتوال» بنا کنند تا 
برچهای مدرنشان رابا قاعده و اصول در جای دیگری 
ساختند. برای همین است که هر ساله میلیونها نفر 
به موزه مادام توسو می‌روند. يا لوور يا برج پیز و. 
وت در امد ایجاد می‌کنند اما ما تمام محله‌ها و 
7 9ئ" 
و تمدنى را كه از انان اگر قشنگ تر نباشد. چیزی هم 
کم ندارد. به دست ياد و یاران می سپاریم تا عده‌ای 
به نان و نوایی برسند و مثلا درآمدی هم برای 
شهرداریها ایجاد شود تا یکسالی بتوانند زباله‌های 
شهر را جمع کنند. اين آدمها و ساختمانها و سازندگان 
انان و حتى وزراو مسوولين و شهرداران و. کت 
و می روند اما ایران می ماند و شهرهايش و بلايى كه 
0 ۶ھ ن آورده ایم و یا می آوریم. جه کسی بايد 
مدافع تمدن و فرهنگ اين ولایت باشد تا هر مسوول 
و مقام و بساز و بفروش و كاسب و طماعى برای انكه 
مشكلش را حل كند و يا بر ثروتش بيفزايد ساختمان 
بی‌قواره‌ای بنا نكند و يك يادكار نه‌چندان ماندگار به 
جای يادكاران جاويدان باقی بگذارد؟ متاسفانه ما با 
محيط زيست خود نيز مهربانى نمى كنيم. سرى به 
جنگلهای شمال بزنيد تا دارندگان قدرت و ثروت رابا 
ويلاهايى كه در دل جنكل و در ميانه طبيعت سبز 
علم کرده اند بشناسید و ببينيد كه قدرت و پول و 
مر ےپرد و تہ 
چه بی‌پناه مانده است 

طبیعت همچون آثار نمد نی در هنگام حمله 
بی دفاع اند. اما تازيانههاى این بی مھری رایک جامعه 
ویک نسل و نسلهاى بعدىبه تدریج بر اندام خود 
حس می‌کند. همجنان كه كاهش اکسیژن به یکبارہ 
یک نفر را نمی كشدء به تدريج نفسش را تنگ می كند 
و بی آنکه خود بداند او را می‌میراند. کسانی که متولی 
میراث فرهنگی و محیط زیست کشور هستند و 
مسوولین شهرهایمان بايد بسیار سخت گیری کنند 
و بسیار سخت كير باشند و مثل جکرگوشه‌هایشان 
از هویت تاریخی. دینی. فرهنگی و تمدنی جامعه و 
كشور و نيز از محيط زيست و فضاى سبز این ديار 
دفاع و حراست کنند. 

کوته سخن انکه, حرکتی که با تعدیل ترج 
حمان نما اغاز شده. اميدواريم یک حرکت مسنمر در 
كشور ما باشد. 

از همه مسوولين امر كه در این زمينه همت 
کرده‌اند و از مسوولين شهری و حتى از سازندگان 
برج که زیر بار تعدیل برج به هر شکل رفته‌اند. بايد 


نامه های بدون و اسطه 





وجوب نگهداری احنرام خانه خدا 


مسجد خانه‌ی خداست و خداوند آن را دراختبار 
لالا کدار و تا بر "0ه ٰ۷" 
بپردازند. اماکسی حق تصرف أن راندارد و این مشکلی 
است كه كمتر به ا توجهی شده. تعدادی از 
نمازگذارانی که به‌طور مستمر به مسجد می‌روند. در 
برخى از مساجد براى خود جاى مخصوصى را 
انتخاب كردهاند و اگر خدايى نکردہ کسی به خود اجازه 
00098 اس اه 
17 908 ۶ 
درست است كه به ما جوانان اجازەدی نشستن در 
٥۶پ‏ ۶۷۶+۹ ْ +5" 
اين جنينى داشته باشند. چرا دیگران كارى نمی کنند 
كه ما هر روز به مسجد علاقهمندتر شويم و برعکس 
مارا از خواندن نماز جماعت هم مىرانند. مسجد مامنى 
برای آرامش و تطهير قلب و روح است نه محلى برای 
ايجاد عصيانيت و بى احترامى به ديكران. مورد ديكرى 
كه مردم در اين اماكن مقدس رعايت نمی‌کنند. نظافت 
است كه به وضوح می بینیم برای خيلىها اهميتى 
ندارد. کسی كه به عنوان ميهمان وارد خانه‌ی ديكرى 
می‌شود. وظيفه دارد نظافت را رعايت كند. اگر به اين 
باور برسيم كه با ورود به مسجد ميهمان خداى خود 
هستيم به خود اجازەی ايجاد الودگی و زياد كردن 
زحمت خدام مسجد را نمىدهيم. رعايت نظافت جزئی 
ار ددن ات حفظ ان در مسحد كه رک حاى كور رأ 
دارد. بايد همه با هم كارى كنيم كه هر كسى با ديدن 
مساجد جذب و شیفته‌ی ان شود. 
هانيه مهديان 


7 ۹ 5 
در همه خانه‌ها قرآن و حتى قرآن با ترجمه وجود دارد. 
بسيارى از ما حتى یک دور هم به قرائت أن نپرداختهایم, 
درحالى كه همه كسانى كه با قران مشهور و مانوس 
بوده‌اند. زندگی ارام و موفقی داشته‌اند. يس چرا بايد 
توجه به این كتاب الهی کمرنگ بشود؟ 
42 


علل گرانی ميوه و تره‌بار در ايران تحت تاثير 
عوامل متعددى است. يكى از مهمترين انان کوچک 
بودن باغات كشاورزان و باغداران ايران است و عدم 
وجود تعاونيهاى كشاورزى در مناطق مختلف كه 
اين كشاورزان خرده‌پا را تحت يوشش قرار دهد. 
0 00 ۱0 اعبات 
٠٦‏ کک ۷۹۹9 د 
سردخانهاى و نه صنایع تبدیلی مناسبی تا باغداران 
مجبور نباشند محصول خود را به مفت بفروشند. 

اگر به اين امر توجه شود. کشاورزان کشور از 
اقتصاد مناسبى برخوردار خواهند شد 

9 

فاصله های طبقاتى در كشور یکی از دلايل 
کرت ل ار سس انم 
مسووليت بكنيم حاضر نمی شويم در خانه‌های 
كران قيمت زندگی كنيم و خودروهاى كران سوار 
شويم و برای كسب ثروت از هر راهى وارد شویم. 
بخصوص مسوولين ما كه بايد راهنمایان جامعه 
باشند. اينطور زندگی نمی کردند. همه اينها نشانه 








دوری از خذا و ہی توحهى به عدالت است. 

بىبرنامكى در كشاورزى مشكل بسيارى 
ازمناطق كشور است. در سالهاى اخیر در همين 
مازندران دهها هكتار زمینهای مرغوب 
كشاورزى باغات انار شيرين به باغ نارنكى 
تبديل شد و يس از کسادی بازار نارنگی در انها 
باغ هلى ايجاد كردند كه به دليل مرطوب بودن 
منطقه. نگھداری محصول يرهزينه است. همین 
جابجايىها در كشت محصول باعث شده كه 
هر ساله كشاورزان و باغداران متضرر شوند. 
مثلا يارسال هلو كيلويى هزار تومان خريدار 
داشت و امسال دويست تومان و باغداران 
تحت 
ادامه اين وضعیت در بخش کشاورزی باشيم؟ 

4 

با توجه به تذكرات متعدد مسوولان 
وزارت بهداشت و درمان درباب اينكه هيج 
مصدوم يا بیماری به دلايل مالى نبايد از نعمت 
درمان محروم گردد. مدتى پیش نزديك اذان 
صبح يكى از بستكان را كه دجار مجروحيت 
شديد شده بود به يكى از بيمارستانهاى تحت 
امر وزارت بهداشت در سارى انتقال داديم و 
با توجه به اينكه درحين انتقال بيمار از شهر 
سورک تا بیمارستان مرکز به اندازه کافی 
وقت رااز دست داده بودیم. مسوولین پذیرش 
ی0۹۰۶ 
حاضر به يذيرش مجروح نشدہ و بعد از دو 
ساعت التماس کردن مجبور شدیم بیمار را 
به مركز دیگری انتقال دهيم كه در این مدت 
صدمات جبران نايذيرى به تاييد پزشک 
بيمارستان دوم به مجروح وارد آمد. 

ايا واقعادر سال ياسخكويى مسوولان و 
درحالى كه همه مديران ارشد وزارت بهداشت 
و درمان تاكيد بر بسترى و يذيرش بيمار و 
مصدوم در هر شرايطى را دارند. بايد شاهد 
جنين مسايلى بود؟ 

محمدرضا شاهد - سورك 


به ظاهر نمی توان قضاوت کرد 

در شان نزول نام‌گذاری مسجد 
کاظم بيك شهرستان بابل قصه ای توسط 
مردم نقل می شود که فکر می كنم بیان ان 
خالی از لطف نباشد. 

می‌گویند يس از اينكه ساخت و ساز اين 
مسجد با کمک مردم مندین و خدادوست 
پایان کر فت. در هنكام افتتاح جهره هاى 
واخ شده شهر اعم از روحانی و 
غيرروحانى و مقامات محلى جمع شده بودند 
و با پیشنهاد یکی از روحانیون قرار شد هركس 
نماز صبح او الا سان کلنگ افتتام مسجد 
رابه زمين بزند. ھمگان تصور كردند كه همان 
ييشنهاددهنده كه روحانى هم بود كلنك به 
TS‏ 
او بلكه هيج كس دیگری قدم به جلو نگذاشت 
جز رئيس نظميه وقت كه هيج كس تصور 
نمی کرد اين همه مقيد باشد. كرجه ادمى 
فوق العاده مندین و در ستکار بود. اما شغا او 
طوری بود که فکر می‌کردند با اين مقولات 





امد رو به آسمان کرد و گفت: خدایا تو شاهدی 
كه من تا به حال حتی يكبار از وقتی که نماز بر 
من واجب شد. نماز صبحم قضا نشده است. 
از خدامدد خواست و کلنگ را در دست كرفت 
و از آن زمان تا به‌حال اين مسجد را مسجد 
کاظم بیک می نامند. 
عباس توکلی شهمیرزادی - قائم شهر 
هنرمند نیازمند 
من زن خانه‌داری هستم که همراه 
۰۰٦‏ 
می کنم. همسرم سالها قبل به ديار باقى 
شتافته و سريرستى خانواده‌ای به عهده من 
I‏ ساك لوال 
اداره زندكى خانوادهام به خدمت نيازمندان 
تمام تلاش خود را كردم و از آنجا كه زنى 
اهل هنر بودم بخشی از درامدم را خرج 
نيازمندان و كودكان بى سريرست مى نمودم 
و با انكه در اوج اشتهار بودم و در عرصه 
موسیقی چهره‌ای به حساب می‌آمدم. هرگز 
گام در مسير ناصواب نگذاشتم و هنرم را 
نفروختم. اكنون از ان زمان سالهاى سال 
می گذرد و من پیر و بیمار و درماندہ در 
ES‏ أن 
نمی کندء هیچ یک از بزرگان هنر و موسيقى 
كشور كه زمانى به خاطر هترم در اطرافم 
بودند به سراغم نمى ايند و من و خانوادهام 
اقتصادی روزكار 
مى كذرانيم و حتى از يس يرداخت كرايه 
خانه مان نيز برنمىاييم و حال بخاطر صد 
هزار تومان بدھی صاحب خانه ما را جواب 
کرده است. از شما مردم مھربان تقاضا دارم 
دست اين مادر رنج کشیدہ را که روزگار او 
را شرمنده فرزندانش کرده بگیرید و با یاری 
خود خانواده‌ای را از گرفتاری نجات داده و 


در شرایط سحت 


خدا را از خود راضی كنيد. 
نشانی و مشخصات من در جنگ هنر 
مجله موجود است. چنانچه تمایل داشتید با 
روابط عمومی مجله تماس بكيريد. 
هنرمند دلسوخته دیروز: ف - ه 


هفت سوال از رسول اکرم 

گویند شخصی خدمت رسول اکرم(ص) 
رسید و هفت سوال مطرح کرد و حضرت به 
SS‏ 
جوابها چنین بود: ۱ 

کت اك رشن طب 
تيمت 

"جه جيزى يهناورتر از زمين است؟ حق 

۳ جه جيزى غنى تر و وسيع تر از دريا 
است؟ دل قانع 

۴ چه جيزى سوزان‌تر از آتش است؟ ظلم 
حاكم 

۵ جه جيزى استخوان سوزتر از هواى 
سرد است؟ نياز بردن به پیش ادم فرومايه 

۶ جه جيزى سخت تر از سنگ است؟ دل 
و0(" 

۷ په چیزی تلم نر از زهر است؟ سختی 
روزگار. 

فرستنده: مسعود جعفری - تهران 


| نامه‌به‌سردبیر ` 


باسلامی گرم و صميمى خدمت همه شما خوانندكان خوب و 
ارحمند له اطلاعات ھن کے و با برركداشت. قاد شور 
کی ل 7-7-70 ار ۶ "۶۶ 
محرم وباپوزش هميشكى به خاطر تاخير در ارسال ياسخ بەموقع 
به نامه‌های شما كراميان: 

۵ ذبيحالله بناكر - آمل نامههاى شما را دريافت کردم. البته 
اهل تشریفات نیستم اما اتصاف هد نامه‌هایی که پشت 
اعلامیه ترحیم يا آگهی‌های شهرداری و يا کاغذهای باطله دیگر 
قلمی شده و برایم فرستاده‌اید. نوعی كج سلیقگی است. حالا اگر 
بی احترامى به مجله نباشد. با اين همه نامه‌هایتان را به بخش 
ترازو ارجاع دادم تا در آن قسمت مورد استفاده قرار گیرد. برای 
شما همشهری فعال آرزوی موفقیت دارم. 

» عباس زاده - بجستان برای دریافت کارت خبرنگاری 
عجله نکنید. بگذ ارید کمی مطالعاتتان بیشتر شود و قلمتان روانتر. 
آنگاه در خدمنتان هستیم. 

ES‏ کون 
از شهر دلیرمردان یعنی قصرشیرین با ان سابقه تاریخی جه در 
تمدن اين سرزمین و جه در دوران جنک گزارشهایی برای ما 
بفرستید. درباره مشکلات شهر هم بهتر است با بخش ترازو 
مکاتبه کنید. من هم مثل شما امیدوارم که اين شهر که در دوران 
جنگ تحمیلی اسيب زیادی دیدہ هر روز شاهد شکوفایی و 
زیبایی بیشتری باشد. نشریات «بی ستون» و «جامعه» که 
تمام اهالی مطیوعات در أن منطقه ارزوی توفیق دارم. 

# فریده پیکانی - تهران مشکل زنان خودسرپرست و يا 
بی‌سرپرست در اين جامعه آزاردهنده و گزنده است. باور كنيد 
من بیش از شما از استمرار چنین وضعیتی ناراحت و كله مندم. 
خداوند به شما خير بدهد. همچنان که گفته‌ام ماجرای زندگی 
شما را در اينده در بخش نامه‌های بیواسطه مورد استفاده قرار 
خواهیم داد. 

ه شهرام حیدری - اهواز نامه شما در گلایه از شورای شهر 
اهواز و کم لطفی نسبت به رسانه‌ها و خبرنگاران محلی و نیز 
انتقاد از مدیریت حج و زیارت خوزستان در مورد بی‌توجهی به 
جوايز اعطایی به برندگان به دستم رسید. از این پس اینگونه 
موارد را با بخش ترازو درمیان بگذارید. 

© وحید حسینی - مرودشت در مورد دشوار بودن 
جدولهای مجله با مسوول مربوطه صحبت کرده‌ام. به آقای 
فتحی هم می‌گویم که ستون جهان سیاست را راه‌اندازی کند. 
یک صفحه مربوط به سرگرمی در مجله داریم. گزارشی در مورد 
دیابت هم جاب کردیم. موفق باشید. 

ی ا اا لت تا 
اينكه برای تهیه مجله مجبورید چند کیلومتر ماشین سواری 
كنيد پوزش می خواهم. عکس دختر گلتان را می توانید برای 
یہ رت ی دک سا کہ 

© مجيد بلوجى - شاهرود در مورد جرايم رانندگی 
مسوولين امر هم متوجه اشتباهاتشان شدہاند و لذا درصدد 
طالد دک د د لن ار 
رسیدگی می‌کند. اما كله شما را در اينجا چون برای بقيه 
2 :1 د كم 

... يك كاركر شهردارى را می‌شناسم كه می‌خواست ماشين 
ذيان خود را بفروشد. رفت خلافى بگیرد. ۱۲۰ هزار تومان جريمه 
SS‏ دد 
نمی شد رفت, اما برایش از تهران و كرمان خلافى امدہ بود و بنده 
حا امت کد بی كار الد کل 





هفته آیندہ به دليل تقارن با ایام تاسوعاو عاشوراى حسینی 


و تعطیلات رسمی اين ایام مجله اطلاعات هفتكى منتشر نمی شود. 








۳٢۲٢٣ شماره‎ 
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۳۲۲۱٣ شماره‎ 


پر آن و جهان سباست 


© ايران سرمایه‌های خود را از بانک های 
ایتالیا بیرون کشید. 

با برکناری رضا بهزادیان از هيات رئیسه 
اناق از گا یران اختلانات يشار قد 

٭لاریجانی اعلام كرد با مسکو درباره طرح 
ييشنهادى يوتين مذاكره مى كند. 

*٭ جين خواستار حل مسالمت آمیز يرونده 
فستاای ابران شد 

زار تخاتەفای اطلاعات آمزر تا کت و 
كشور مامور پی‌گیری انفجارهای اهواز شدند. 

۸ اختلاف بر سر قيمت نان بالا كرفت. 

© آيت الله صانعی: ايران و آمریکا بايد يس از 
شب انان برای حلص کات قآ گرم که 

# مقتداصدر در ايران با مقامات اين كشور 
ملاقات كرد. 

فان ۷اس در اراس اگاس تست 
داده شد. 

* جين سر اراقواه هران = شمال 
سرمایه‌گذاری می كند. 

©اجماع جهانى برای تحت فشار قرار دادن 
ايران دربارہ برنامه هستهاى درحال شكل كيرى 
است. 

© على لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت 
ملی راھی روسیه و جين شد. 

اس الا رات کر سقر سو تی 
اين شهر به تعويق افتاد. 

© سخنان بلر نخست وزير انگلیس و شیراک 
رئيس جمهورى فرانسه واکنش‌های منفی در 
ايران دريى داشت. 

» قطع كاز وارداتی روسيه سبب تعطيلى 
مدارس و دانشكاههاى كرجستان شد. 

# در استانه تشكيل دولت جدید. انفجارها 
در عراق شدت گرفت. 

۸ پادشاه عربستان در جين و هند به مذاکره 
پرداخت. 

# ۰ عضو اخوان المسلمین از زندان 
مبارک آزاد شدند. 

© يك عضو کنگره یمن از زندان مخفی سيا 
در جمهوری آذربایجان پرده برداشت. 

© کنگو رئيس اتحادیه آفریقا شد. 

٭ مورالس رئيس جمهوری سرخپوست 
بولیوی اعضای دولت خود را از ميان کارگران و 
بومیان انتخاب کرد. 

حماس اعلام کرد در انتخایات پارلمانی 
فلسطین برنده شده است. 

© بشاراسد: سوریه بدون حمایت اعراب 
نمی‌تواند مقابل فشار آمریکا بايستد. 

۸ روسيه ۴ دیپلمات انگلیس را به اتهام 
جاسوسی دستگیر کرد. 

© دادگاه لاهه با اعزام میلوسوویچ رئيس 
جمهوری پیشین یوگسلاوی که در زندان به سر 
می برد به روسیه مخالفت کرد. 

وکا واتار کلم سلا امل فا 
سریلانکا شد. 

# سناتورهاى آمریکایی خواستار جدی 
گرفتن تهديدهاى القاعده شدند. 


>< 





بحران امیران در کویت برای چند روزی افکار 
عمومی را در آمیرنشین کویت به خود جلب کرد و 
سبب بروز مشکلاتی گردید که می‌توانست اوضاع 
را در این کشور بحرانی کند ولی درنهایت مجلس و 
خاندان سلطنتی ال صباح توانستند کنترل اوضاع 
را در دست گرفته و بر مشکل غلبه کنند. 

موقعیت اين امیرنشین پس از مرگ امير کهنسال 
ان زمانی دچار بحران شد که ولیعهدی که بايد کنترل 
اوضاع را در دست می كرفت به ذئیل بیماری و 
كهولت حتى قادر نبود از کاخ تا مجلس را ييموده و 
اعشای خاتر اده سات په انز اغا که یرای 
تقويت حاكميت در كشور و مقابله با بحران‌های 
بعدى شخص ديكرى را به امارت برگزینند. 

می توان آنچه در کویت صورت كرفت رایک 
كودتاى سفید و یا جراحى موفقیت آمیز نامید ولى 
این اقدام برای حفظ آرامش از اھمیت بسزایی 
برخوردار بوده و اقدامى به نفع اين کشور کوچک 
خلیج فارس یود. 
بهكونهاى است که هرگونه غفلت و عدم اگاھی 
و کشور بوده و اوضاع را به يكباره دگرگون سازد. 
همين مسايل بود كه سبب گردید صدام كه روزگاری 
داعيه رهبرى جهان عرب را داشته و با موشک‌های 
روسی خود تل اويو را هدف می كرفت در بيغولهاى 
اسير شده و در زندان به رختشويى بيردازد. 
چراغ سبزى كه در زمان جنگ با ايران از کاخ سفید و 
نرک از كشورهاى ارويايى دريافت كرده بود 
می تواند به خاک كشورهاى عرب حاشيه جنوبى 
خليج فارس نيز لشكركشى كرده و انها را ضميمه 
خاک خود كند و یا از ان فراتر عمل كرده و درصدد 
دست درازى كردن به اسرائيل برايد. 

كويت با وجود كوجكى و وضعيت جغرافيايى 
كه در خليج فارس داراست. ولى برای صدام لقمه 
گلوگیری بوده و او رابه دردسر انداخت. ولى با وجود 
اين كه لشكركشى به كويت و درنهایت عقب نشينى 
از این سرزمين كه با شكست و محدوديت هاى دیگر 
همراه بود برای صدام و رزيم بعث او که از اين اقدام 
غیرانسانی حمايت و يشتيبانى كرده بودند كران تمام 
شد اما دود آن به جشم مردم راحت طلب و امیر این 
كشور نيز رفت تا حدى كه مىتوان به جرأت اعلام 
كرد با گذشت بيش از يك دهه از آنچه بر سر كويت 
امدء هنوز هم اين كشور نتوانسته به دوران قبل از 
اشغال بازگردد. 

امروزه كويت كه در همسايكى عراق قرار دارد و 
به دليل همراهى با امريكا و حمايت از اقدامات اين 
كشور در عراق مورد غضب برخى از كروههاى 
تروريستى قرار دارد نیاز به خون جوان و تحرک در 
ركهاى خود دارد. به همین دليل بلافاصله يس از مرگ 
امیر و درحالى كه هنوز مردم این کشور در شوك 





اين حادثه يه سر می بردند عده‌ای از خاندان سلطنتی 
دست به كار شده و درصدد تغيير اوضاع يرامدند. 
زيرا انها به اين واقعيت يى برده بودند كه به دليل 
وضعيتى كه برای امير جديد ويا جانشين امیر متوفى 
به وجود امده دجار مشكل شده و كشورشان با 
بحران مواجه خواهد شد. به همين دليل امريكا و 
كشورهايى كه حامى كويت هستند و نقش بسزايى 
در ازادسازی ان داشتند از اين روند و جایجایی 
يشتيبانى كرده و به تاييد ان پرداختند. زيرا تیم و 
گروه جديد هم حافظ منافع امریکا و کمپانی‌های نفتى 
بوده و قرار نیست گامی در جهت مخالف اين 
خواستهها و منافع بردارد. 

اصولاً از ديرباز حتى زمانى كه اين سرزمينها 
بخشی از اميراتورى يهناور عثمانى بود امرا و 
ها فا رصق رانا وکا ى تنكا تكن ا 
قدرتهاى استعمارى داشته ودر سايه همين ارتياطات 
توانسته يودند موقعيت خود را حفظ كنند. در اين 
سالها هرگاه یکی از خانواده‌ها و يا شخصيت هايى 
که قدرت را در دست گرفته‌اند درصدد برآمده‌اند 
قدمی برخلاف خواسته‌ی منافع و خواسته‌ی 
قدرتهای استعماری بردارند جای خود رابه افراد دیگر 
داده‌اند. در اين ارتباط آنچه جالب توجه است اين 
ابی که ورای حفط ماق و حوقیت اسكعبا گان 
برادر عليه برادر و يا پسر عليه يدر قيام کرده‌اند که 
تازه‌ترین مورد از این موارد را چند سال قبل در قطر 
شاهد بودیم که پسر عليه يدر طغیان کرده و توانست 
يدر را به تبعید فرستاده و خود جای او را بگیرد و یا 
سالها قبل در عربستان شاهد طغیان برادران عليه 
برادر خود بودند که نتوانسته بود رضایت کمپانی 
نفتی آرامکو و کاخ سفید را جلب کند. 

اين تغییر و تحولات را بیش از همه در تاريخ 
کوتاه‌مدت اردن شاهد بوده‌ایم. 

يس از تجزیه امپراتوری عثمانی که درپی 
شکست اين کشور در جنگ اول جهانی روی داد 
خانواده شریف حسین شريف مکه که با کمک 
لورنس. انقلاب عربی راہ انداخته يود از اين 
سرزمین‌ها سهم گرفتند و دو پسر شریف حسین به 
پادشاهی در کشورهای جدیدالتاسیس اردن و عراق 
رسیدند. در این رابطه عبدالله در اردن و فيصل در 
عراق پادشاه شدند. ولی اوضاع در عراق چندان 
روبه راه نبوده و خاندان سلطنتی هاشمی در اين 
کضوو با كو تای کان ی سنال ۱۹۵۸ غب الگریم ناس 
سرنگون شد. اما در اردن انها توانستند قدرت را 
تاكدوق حفط گنت 

اردن دراين سالها ۴ پادشاه رابه خود ديده است. 
ولی ٢‏ حادثه در همین سالها در اين کشور روی داده 
که حائز اهمیت است. حادثه اول يس از ترور ملک 
عبدالله اولین پادشاه اردن در بيت المقدس بدست یک 
فلسطینی روی داد. زيرا يس از این حادثه پسر او طلال 
په ا اق وست ان 31 آتھا کا کی الست 
غرمشسای وا رانا جرد سا دچ اذيك 
سال به بهانه مجنون بودن از قدرت بركنار شده و 





جاى خود را به پسرش ملک حسين داد. 

در سالهايى كه حسين قدرت را در دست داشت 
برادرش حسن وليعهد و جانشين او بشمار می رفت 
5 هو اود 
بود برای معالجه و درمان راهى آمریکا شد. او یک 
روز قبل از مرك به كشورش بازكشته و به بهانه 
واهى برادرش حسن را از وليعهدى و جانشينى 
برکنار كرده و پسر خود عبدالله را جانشين برادر 
کرد. این جابجايى یا كودتاى سفید با حمايت و 
يشتيبانى آمریکا و اسرائيل مواجه شد و هيج 
مشكلاتى هم در اردن به وجود نياورد. 

اين تغيير و تحول در كويت به زمان يس از مرك 
امير موكول شد. اگرچه اين تحول با برخى تنش‌ها 
در اين اميرنشين همراه بود اما به سرعت كنترل 
اوضاع توسط خانواده سلطنتى در دست گرفته شده 
و اوضاع به حال عادی بازگشت. 

مشكل در كويت زمانى حاد شد كه هر دو امير 
اعلام كردند كه می‌خواهند سوكند ياد کنند. 

كودتاى سفيد 

البته برنده اصلى اين وضعيت مردم كويت و 
قدرت‌هایی که در كشور نفوذ دارند بودند زيرا اگر 
اين اختلاف به جنك داخلى و رويارويى قومى و 
قبيلهاى منجر می شد اوضاع را در كويت اشفته 
ی رکه اتدل كر اسا 
منطقهاى انجه در كويت روى داد را كودتاى سفيد يا 
مسابقه برای دستيابى به كرسى اميرى عنوان کردند. 
ولى برنده اين مسابقه كسى جز صباح الاحمد نبود 
كه نيض دولت را در دست داشته و از رابطه مطلوبی 
با امريكا برخوردار بود. 

دولت كويت رسماً ازيارلمان این کشور خواسته 
بود رأى به عدم كفايت سعد العبدالله جانشين يسر 
امير متوفى بدهد درحالى كه سعد العبدالله هم درنظر 
داشت براى تحليف به يارلمان برود. 

آنچه در این شرايط حائز اهميت بود اینکه در 
اض کر ودر ف OT‏ 
و انتصابى هستند به يكباره يارلمان كويت اهميت 
بەسزایی يافته و به كانون تعيين امير تبديل می‌شود. 


جهره‌ای مترفى تراز خودنشان 


داده ۱ سس 








يارلمان در كشورهاى عربی چندان فعال نیودہ 
ی فشن تعن کن داس تد اة استہ دليل أن كيذ دو 
جيز بوده است. پارلمانها يا فرمايشى بوده و 
دراختيار دولتها بودند نظير بسيارى از يارلمانهاى 
کشورهای عربى و يا اينكه انتصابى بوده و حالت 
مشورتی داشتند كه در اين رايطه مى توان به 
پارلمان های امیرنشین هاى حاشيه جنوبى خليج 
فارس اشاره كرد. 

ولی در این میان وضعیت کویت با دیگر 
كشورهاى عرب متفاوت یود ۵ است. دلیل ان هم 
انتخايى يودن پارلمان دزن این کشور بوده است. 
اگرچه امير كويت اختيار انحلال پارلمان را در دست 
نمایندگان خود به پای صندوقهای رای می رفتند از 
اهمیت برخوردار دو‌د. 

پارلمان از انچنان قدرتی برخوردار بود که 
می توانست از وزرا سوال كرده ويا خواستههاى امیر 
را مسکوت گذاردہ و تصویب نکند در این ارتیاط 
حق رآی به زنان کویتی اشاره کرد که يس از 
آزادسازی کویت از اشفال عر و مطرح قد ولی سالها 
با مخالفت اکثریت پارلمان مواجه گردید. 

چالش پارلمان با امير كويت چندین بار هم به 
اکعلال 3١‏ اتحاضد كه شیع سنا می ر د فان 
یک نقطه قوت تلقى شود. 

كويت تنها كشور عرب خليج فارس بود كه 
داراى يارلمان انتخابى بود و اين يارلمان در حوادث 
اخير براى انتخاب امير جديد اهميت بيشترى يافت. 

طولانی شدن عمر امیران, پادشاهان ویارو‌سای 
جمهور مادام العمر هرچند سبب تقویت ثبات در 
کشورها شده اما گاهی اوقات به ضرر جانشینان و 
ولیعهدها تمام شده است. اين مساله اين بان گریبان 
سعدالعيدالله را در كويت كرفت و او را در دستیایی 
اميران و روٴسای جمهور مادام العمر جانشينان و 
وليعهدها نيز پا به سن گذارده و كارايى خود را از 
دست می دهند. سعد العبدالله جانشين امير كويت 
دجار جنين مشكلى گردید زيرا با مرك امير او هم 
در بستر بيمارى بوده و توانايى حركت و فعاليت 
ند اشت. 

هيات دولت کویت در نامه‌ای به پارلمان اين 
کشور اعلام می‌کند که با تشکیل جلسه ای غیرعلنی 
در مورد آمیری شيخ سعدالعیدالله السالم الصیاح 
تصمیم گیری کند. وی به خاطر کهولت و بیماری 
قزمت كه دارد کر ایی اداه امور كشوو ىا تاقث 
لذا پارلمان كويت بايد طبق ماده ٣‏ قانون اداره امور 
كشور مصوب سال ۱۹۶۴ نسبت به احراز رھبری 
كويت توسط شيخ سعد العبدالله تصمیم‌گیری كند. 
يارلمان كويت اعلام كرده بود دولت با توجه به 
آز یر اساس قات سال ۹۶۴ کردیدم ات بر ساس 
ماده ۳ این قانون چنانچه امير کشور به خاطر بیماری 
قادر به اداره امور نياشد دولت مى تواند ان يارلمان 
بخواهد او را عزل كند. 

به دنبال مرك شيخ جابر الاحمد الصباح. شوراى 
وزيران كويت با شيخ سعد به عنوان جانشين شيخ 
جابر بیعت کرد اما اختلافاتی که مان دی جنام 


8 جانشین امير كويت یک هفته يس 
از مرگ وی به دلیل کهولت و بیماری 
ناگزیر به کناره گیری شد 





خاندان صباح وجود داشت باعث شد بیشتر اعضای 
ابن خاقاع یا شر ضیاع الاحمد ایا اة 
وزیر كويت به عنوان امیر جديد کشور بيعت کنند. 
در همين حال طرفداران شيخ سعد اعلام كردند كه 
بيمارى او أن گونه نيست که وى نتواند از عهده 
مسووليت اداره امور كشور برآید. اين ادعا درحالی 
مطرح بود كه شيخ سعد از سال ۱۹۹۷ تاكنون به 
خاطر بيمارى از مسوولیت‌های اجرايى به دور بوده 
و فقط سمت وليعهدى رابه صورت تشريفاتى 
برعهده داشته است. ولى صباح الاحمد در مدتى كه 
نخست وزيرى را در دست داشته توانسته دست به 
قامات يز كه مركفيت او را عم .دن پارلماع ۶۶ 
لقره ریت وهم متمد أن ری کور ریت کی 
انتخاب اولين وزير زن در تاريخ اين كشور حركتى 
بود كه نشان از مقايله وى يا سنتىها داشت درحالى 
كه سعد العبدالله نماد سنتی ها بشمار می رفت. 
تحليل كران معتقد بودند عربستان و آمریکا از اميرى 
شيخ صباح الاحمد يشتيبانى مى كنند. يك مقام 
آمریکانی دز لین ازتباط خی گنت از نظر کاخ سفید 
بسیار تعجب اور است که در کویت می خواهند فردی 
را وارد صحنه سیاست کنند که سالهاست تاريخ 
مصرفش تمام شده است. به گفته وى. واشنکتن 
نمی داند شيخ سعد چگونه می‌تواند کشوری 
دموكراتيك را از يشت دیوارهای کاخ و از طریق 
اشسجاحس کار کار ساس اران نونکا افرادض 
فاقد صلاحیت هستند اداره کند. 
درنهایت تلاشهای جناح ترقی‌خواه نتیجه داد و 
شيخ سد العبدالله به تفع صبام الاحمد از قدرت 
کناره گرفت. اين کناره‌گیری توسط شيخ سالم العلی 
الصباح رئيس گارد ملی کویت و بزرگ جناح 
سالمی‌ها در خاندان صباح به اطلاع شید صباح 
الاحمد رسید. وی هم با حضور در کاخ شيخ صباح 
o‏ رور Gg‏ 
سعد العبدالله را به اطلاع او رساند. 
درپی اين توافق نشست يارلمان برای رسیدگی 
به این موضوع لغو شد و آرامش به كويت بازكشت. 
ارامشى كه در اين مقطع و با توجه به اوضاع كويت 
از اهميت بسيارى برخوردار است. 
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سودش به جيب كه می رود؟! 


در روزهاى اخير اكر گذرتان به یکی از بانکهای 
اسلاکتنده وام مس افانه باقن انرائیٰ رام مه 
كه دست يك نفر دیگر را گرفته‌اند وبا ان فرد به شعبه 
بانک مراجعه می‌کنند تا وام مسكن شان را که نوبت 
پرداختش رسيده است به فرد دیگری واگذار کنند. 
یعنی کسی که حدود یک سال سپرده‌ای نزد بانک 
ات اسك درن هيلت مراف با ای راه 
مسكن برای تهيه یک مسكن مناسب اقدام کند. امتياز 
خود را به فرد ديكرى واگذار می‌کند. 

در نگاه اول اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ نداده است. 
فروش امتیاز سالهاست که در اين كشور رواج دارد 
و یکی از راههای كسب درآمد است. خيلىها حتى 
سهميه كوين خود را نيز مى فروشند. در كذشته 
هم فروش سهمیه‌های دولتى به كرات در اين کشور 
سابقه داشته است. اما اگر از فردی که قصد واگذاری 
درس دس تر انال وس 
جرا مى خواهيد امتياز خود رابه ديكرى واگذار كنيد؟ 
شايد به شما یگوید که از فرد همراهش بين ۲ تا ۳/۵ 
عادو ED‏ اہ کر سی فو 
پو شناد رام اب گال کد سک است 
بسیاری حتی کسب چنین درآمدی را حق افرادی 
بدانند كه یک سال در انتظار دريافت وام يولشان 
جاک انف اس ال صا ات نت 
دريافت كننده واقعى وام كه ۳/۵ میلیون تومان 
صرف خريد امتياز دريافت وام کردہ به جه بهايى 
موفق به تهيه یک مسكن مناسب می شود؟ از ۱۷ 
ميليون تومان وام بانک که بهره‌ای كمتر از بهره 
واقعی بازار دارد. ۳/۵ میلیون تومان ان صرف تهیه 
آن شده است و به روشنی می توان دریافت که 
مابه التفاوت بهره واقعی و بهره بانکی به جيب 
سپرده‌گذاری رفته است که یکسال رقمی حدود ۵/ 
۳ میلیون تومان را در بانک گذارده است. دو اتفاق 
اقتصادی بسیار جالب در اين ميان رخ داده است؛ 
سود صددرصدی سپرده گذار اول در بانک و 
افزايش قابل توجه قيمت تمام شده وام برای 
متقاضی اصلی. 

به بیان دیگر وقتی دولتی بخواهد بدون توجه به 
واقعیت‌های موجود در بازار سرمایه با روشهایی 
دستوری و با وجود علم به کمبود منابع و سرمایه 
در اقتصاد دخالت کند. موجودات عجیب الخلقه ای 
متولد می شوند که قاعدتاً تولد آنها تنها در بازار اقتصاد 
ايران ممکن است! اگر اين رویه ادامه پیدا کند در 
فاصله کوتاهی عده‌ای از مردم صاحب سرمایه‌های 
نوم لوش صل امت 
همجنان مجبورند براى خريد خانه هزينههاى گزاف 


بيردازند و دولت هم فقط بدهكارى بيشترى به بانكها 
۸ 


دو اتفاق اقتصادی 
بسيار جالب در اين 
ميان رح داده است؛ 


وج ہار مرک 
سپرده گذار او در 
بانک و افزايش قابل 
توجه قيمت تمام 
شله وام کر و 
متفاضى اصلى 


پیدا می کند و در آینده‌ای نزدیک فرصت طلبان 
اقتضادی و سومات كذاران کرطاتہ که همر اره په 
دنبال آبهای گل الود در عرصه اقتصاد می گردند تا 
در آن ماهىهاى بزرگ شکار کنندء وارد این عرصه 
شده و با ثبت نام و سپرده‌گذاری در بانکھا به اسم 
دوستان و اقوام و فروش آنان به متقاضيان واقعى 
به ثروت هاى باداورده خواهند رسید. در اين ميان 
نه دولت به هدف خود خواهد رسيد و نه متقاضيان 
واقعى مسكن می توانند با استفاده از وام ارزان قيمت 
ای کاغه شرف کسی ات مه عفن 
سياستى همچنان که همین حال نيز بانكها را با كميود 
منابع روبرو کردہ در آیندہ نزدیک کار را به جاهاى 
باریکتر خواهد کشاند. 

خدا مولوی را رحمت کند که فرمود: 

عاقبت سرکنگبین صفرا نمود 

روغن بادام زردی می‌فزود... 


فبض هابی شبیه قبض روح! 


اگر به قبض‌های اب در تهران نگاه كنيد در جدول 
اول يا در ستون یک ردیفهایی از جمله فاصله زمانی 
مصرف اب رقم کنتور. مصرف یک دوره مصرف 
مجاز. میانگین مصرف. تغییر در مصرف و تاريخ 
مراجعه بعدی را خواهید دید که در مقابل هرکدام 
اعد ادی نمایش داده شده‌اند و در ستون دیکر اب بهاء 
مازاد الگوی مصرف. آبونمان آب. بهای فصل, عوارض 











شهرداری. هزینه دقع فاضلاب. آبونمان فاضلاب. 
جمع دوره و... را خواهید دید. نکته جالب اين است 
که در ردیف رقم کنتور دو عبارت قبلی و فعلی و در 
زیر آنان دو رقم دیده می شود که نشانگر میزان 
مصرف است. کافی است که تفاوت اين دو عدد اندکی 
بیش از حدمعمول باشد. در آنصورت یکباره ممکن 
است مبلغ پرداختی شما از مثلاً ۲ هزار تومان به صد 
هزار تومان برسد. یعنی در عجیب ترین شکل 
قیمت گذاری طبق فرمولی که تنها شرکت اب و 
فاضلاب استان تهران از ان سر درمی‌آورد. اگر 
مصرف شما به هر دلیلی دو برابر شود ابيها ممکن 
أبنت ب کاردا ٠٠‏ برابن افد ايش پات عجيي اک 
كه گاه شما در دو دوره زمانى متفاوت که هيج 
تغييرى هم در مصرفتان ایجاد نشده است. با دو رقم 
بشدت متمايز برخورد می كنيد و از تعجب شاخ 
درمی آورید. یعنی ممكن است نه بچه‌ای اضافه کرده 
کرس رجه سيو ب عبان نان 
ويااب مصرف كرده باشید, اما با شگفتی دريابيد كه 
قبض ينج هزار تومانی نوبت قبل شما این بار ۶۰ هزار 
تومان شده است و عجيب تر انكه در نوبت بعد قبض 
بعدى شما جهار و هزار يانصد تومان است. البته ما 
شهروندان عادت کرده ایم که در اين دوره و زمانه و 
در اين مملكت با جيزهاى خيلى عجيب و غريب هم 
كنار بیاییم, اما گاه هرکاری که می كنيم ياسخى برای 
برخى از سوالات نمی یابیم. و از جمله اختلافات 
عجيب و غریب بين دو قبض!! كه گاھی وقتها ادم را 
دجار قبض روح مى كند و بيشتر شبيه قبض روح 


است كا 
يا صفرها را زياد كنيد و یا کم! 


اخيراً دولت تركيه با كنترل تورم در اين كشور 
دست به ابتكار جالبى زد. وقتى ديد كه صفرهاى 
مقابل اعداد. دیگر در اسكناس جا نمی شود و كار از 
هزار و ده هزار و صد هزار هم كذشته است و دیگر 
بايد اسكناسهايى جاب كند كه تعداد صفرهايش 
سخت قابل شمارش خواهند یرہ شش صفر از 
مقايل اعداد اسکناسهایش برداشت و به یکیاره ده 
0 ۶۷۷۹ھ" 
مردم حل شد. حساب بكنيد كه اگر یک فروشندہ 
اتومبیل قرار بود یک ماشین به بنده خدایی بفروشد. 
مجبور بود در چک خود در مقابل در بسسة عدوي | تقوو 
صفر بگذارد كه خودش خسته شود. یا در فيش 
حقوقی کارمندان اعداد یازدہ و دوازدہ رقمی موجب 
سراسیمگی کارمندان نگون بخت می‌شد. اما با این 





راه‌حل بسیاری از مشكلات حل شد و حال 
شهروندان ترك ديكر مجبور نيستند براى خريدن 
یک ادامس یک اسكناس ده هزار ليرى بپردازند. اما 
در ایران با وجود همه نيازى كه به افزايش ارزش 
اسكناس و بالا يردن صفرها در رقم اسكناسها و يا 
ک اتل كافلان ضترکاے رال ام ایا سای 
می‌شود. ۲۰ سال است كه درشت ترين اسكناس ما 
2 وی اسك يه جل سال د انس 
دوف ار ینان هو ييا ار ا مزه اناما باز هم وافحل 
نيستند. اگر ٠١‏ سال پیش درشت ترين اسكناس 
كشور هزار تومانى بود. با سه عدد اسكناس از اين 
قوع ع قد حاون يك کته رال لن ناسا 
حداقل بايد ۲۵۰ عدد از همان اسكناسها كنار كذاشت. 
از همه خندهدارتر دستگاههای خوديرداز ما هستند 
كه در همه جاى دنيا بانكها تنها هفتهاى يكبار در آن 
رلگاری ہے کے اما در اناج کال سه تار در 
روز بايد در محفظههاى آن يول كذاشت تا وقتى به 
دس اد مر اع سے كنيد اين ار را نواه 
«با عرض پوزش به دلیل بروز اشكال, دستگاه در 
ت نمی اھ رف براك ےھ ات 
خريد معمولى انجام دهيد مجبور می شوید مدتها 
در انتظار بمانید. چند نوبت هم از دستكاه استفاده 
كيدو کسی الف كه :اين وه استفاده زاو 
دستكاهها جه تبعاتی را به دنيال خواهد اورد. يا 
اسكناس كم می آید. يا يكىء دو اسكناس كهنه دستگاه 
وذ كا سیف انت رط ا سرب مر 
از کار افتادن ان می شود. 

بايد از رئيس بانك مركزى و متوليان اقتصادى 
كشور يرسيد كه با جه استدلالى هنوز درشت ترين 
اسكناس كشور بعد از ۳۰ سالء با وجود کاهش صد 
برابرى ارزش يولء تنها دو برابر رشد داشته است و 
مردم جكونه در معاملات خود مى توانند راحت 
باشند و عذاب تکشند؟ يا يايد از صفرهاى اسكناسها 
كم كرد و یا بر این صفرها افزود! 

اس کی دی رانا وخ مت نري ييه 
دچار مشكل خواهند بود كه بايد برايش فكرى کرد. 
آنهم در شرايطى كه دیگر چک با توجه به قانون جديد 
چک. چندان تفاوتى با كاغذ معمولى و يا يك رسيد 
دستی ندارد و در معاملات روزمره جندان به كار 
نمی أيد. 


© سی سال پیش با ٣عدد‏ اسکناس 
می شد حقوق يرداخت كرد 














غذاخوری به سبك جينى ھا 


وقتى مى شنويم كه كشور جين بيش از يك 
ميليارد و چھارصد ميليون نفر جمعيت دارد و حتی 
رقم خورده نفوس ان (جهارصد ميليون) معادل 
شش برابر جمعيت كشور ما می‌باشد. طبيعتا نحوه 
سير كردن شكم اينهمه جمعيت! و مسائل ييرامون 
ان نیز برای ما جالب می‌شود. بر همین اساس در 
شمارههاى پیشین ما بهطور جسته و كريخته به 
اين مساله يرداختيم ى در اين شماره هم 
می خواهيم قدرى اطلاعات شما را تكميلتر كنيم. 


نحوه يخت غذا در جين روشهاى مخصوص 
به خود را داشته و به كلى با روش يخت غذا در 
ايران متفاوت است. در نتيجه ظروف مورد استفاده 
هم كلا تفاوت می کند. به عنوان مثال استفاده از 
ماهی‌تابه‌های تەگرد در اين كشور كاريرد فراوانی 
دارد. اين ماهى تابهها دسته جوبى داشته و اشيز 
بامهارت تمام آن رادر دست به حركت درمی‌آورد 
تا مواد موجود در ان به حركت درامده و مخلوط 
شوند. برای شيز کردن این ظروف از تکه چوبهای 
کوچک و باریکی که کنار هم قرار گرفته و به شکل 
رکا جاروى کرک ایک ات عم شه انتا 
آنها بایک نخ به هم وصل شده است و هرچند دقیقه 
یکبار به علت روغنی شدن ظرف و سوخته شدن 
مواد. ان ظرف را توسط جاروی کوچک با اب 
می شویند. 

در اشپزخانه رستورانها که غذا زياد درست 
می‌شود. معمولاً شير آبی مرتب باز است و از آن 
استفاده می شود. به اين صورت که در یک سمت 
آشپزخانه محوطه پلکانی مستطیل شکلی ساخته 
شده که در آن جاهایی برای قرار دادن ظروف 
وجود دارد. در وسط آن فضایی تعبیه شده که آب 
درون آن ريخته می‌شود. و در قسمتی از آن شعله 
اتش با حرارت زياد وجود دارد و اشپز با ملاقهاى 
مرتب از آب موجود. در غذا پختن با شستشو 
ظروف استفاده می کند. 


قاشق چینی 
استفاده از چوپ به جای قاشق که به آن 
«کوایدزی» گفته می‌شود. از رسوم قدیمی در جين 
است و قدمتی ۲۰۰۰ ساله دارد. درحالی که 
استفاده از قاشق درمیان غرییها حداکثر به ۲۰۰ 
سال می رسد. چینی‌ها هنوز هم به استفاده از 
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مهستی رسولی 


کوایدزی به هنكام غذا خوردن به شدت پایبند 
هستند تا حدی که اگر یک فرد چینی نتواند از چوب 
به خوبى استفاده کند. از طرف بزرکترها مورد 
مؤاخذه قرار می كيرد که: «مگر تو چینی نیستی؟» 

این وسیله با اک فقط از دو چوپ باریک 
تشکیل شده است, می‌تواند غذا را جدا یا حمل کند 
و علاوه بر این کاربردهای زياد دیگری نیز دارد. به 
عنوان مثال؛ برای خوردن رشته‌های چینی 
(می ين تیار) که خیلی هم معمول است - اگر از 
قاشق استفاده شود ۔باید از چاقو یا چنگال هم کمک 
گرفت. اما برداشتن ان توسط چوب خیلی راحت تر 
و خوردن آن نيز آسانتر می‌باشد. ۱ 

بسیاری از خارجی‌ها وقتی به جين می ایند. 
نکی ااسنر كر هانشان استفادة اژ جرب آست و 
سز یرن می كن طون استغامه أن رآباد 
بكيرند. همه مردم جين از اين وسيله استفاده 
مى كنند وبه اختراع اين وسيله ارزشمند اززمانهاى 
خيلى قديم افتخار می کنند. يك فيزيكدان مشهور 
درباره خواص ان می‌گوید: «كوايدزى اگرچه دو 
جوب ساده است, اما همجون یک اهرم كوجك عمل 
كرده و مانند دو انگشت دست می ياشد. نه‌تنها 
می تراک کل چیزها وا در موقم هذا خوران 
بردارد. بلكه از سرد يا گرم بودن غذا هم واهمهاى 
ندارد و مانند قاشق دست را نمی سوزاند. در ژاپن 
آزمونھایی در این رابطه انجام كرفته است كه 
نشان می دهد مردم در موقع استفاده از چوب, از 
دست و بازوى خود بیشتر استفاده كرده و اين 
وسيله مفاصل و ماهیچه‌ها را به فعاليت وامی دارد 
و از آنجا كه اين مفاصل و ماهیچه‌ها با عصبهاى 
مغز در ارتباط است. باعث فعاليت بيشتر آنها 
سی کو ان انم رر الشتاشاع حت آگر 
كودكان به استفاده از جوب عادت کنند. باهوش تر 
ى ماهرتر مى شوند.» 


فاشق جينى 

علاوه بر این» در كشور جين قاشقهای کوچک 
سوب خورى از جنس جينى نيز وجود دارد كه 
همانند جوب غذاخورى از سابقه تاريخى طولانى 
برخوردار بوده و از این قاشقهابراى خوردن سوپ 
ياغذا دادن به بچه‌ها استفاده می شود. همجنين به 
جاى چاقو در غذا خوردن و گذاشتن غذا در بشقاب 
هم از این قاشقها استفاده می‌گردد. معمولا در تزئین 
ميز غذاخورى در رستوران دور ميز بشقاب. 
کاسه‌های کوچک چوب و قاشقهای کوچک و كود 
قرار می‌گیرد. 


شماره ۳۲۷۲۷۱ 
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فارسان از شهرهاى جهارمحال و بختیاری. محل 
زیست قومهاى اريايى و يارس بوده و كلمه «فارسان» 
معادل عربى وازه ايرانى «يارسان» است. 

در حوالى فارسان یک غار آبی وجود دارد كه 
زيستكاه آنسان‌های اوليه بوده و وجود این غار مهمترين 
دليل قدمت تمدن در اين خطه است. همجنين نام 
فارسان (پارسان) از کھن بودن فرهنگ و تمدن در اين 
خطه حكايت دارد. 

در زمينه وجه تسميه فارسان (پارسان) ۲ نظريه 
مطرح است: نخست اينكه واژه پارسان به ناحیه 


پیشینا تارد 9 


آنچه كه از آثار تاريخى تاكنون در شھرستان 
فارسان كشف شده است, بیانگر وجود تمدنى ديرينه 
در این خطه است. 

كورش اول ھخامنشی, هسته نخست حكومت 
خود را در منطقه‌ای از«ميزدج» تا«ايذج» پایەگذاری كرد. 

سران حکومت هاى گوناگون در دوراتهاى 
مختلف به اين منطقه توجه ویزژه‌ای داشتند و از 
دوران‌های عيلامىء الیمایی. هخامنشی, اشکانی و 
الا را هار ا نا 
يس از ظهور اسلام نیز اين منطقه مورد توجه 
حکومت‌های دیلمی, اتایکان لرستان. صفویه. افشار. 
OT‏ ل 

آثار به جا مانده از دوران کهن در دشت میزدج 
شامل تپه‌های باستانی. نقش‌های چوبانی. تونل‌های 
زیرزمینی» کتیبه‌ها و سنك هاى قبر. گورهای دالانی, 
گورهای خمره‌ای. گورهای گبری در ارتفاعات و 
استودان‌ها و همچنین اثار مفرغی و سفالینه‌های 
TTT‏ 
ديرينه در اين خطه حكايت دارد. 

ویژگیهای جغرافیابی 

شهرستان فارسان در شمال غرب استان 
چھارمحال و بختیاری قرار دارد و از شمال با 
شهرستان کوھرنگ, از جنوب با شهرستان اردلء از 
شرق با شهرستان شهركرد و از غرب يا 
شهرستان‌های کوھرنگ و اردل همسايه است. 

شهرستان فارسان حدود يكصد هزار نفر جمعيت و 


٢٢٣٢ ی‎ 6 








كوهستانى «يارسومان» يا «يارسوماش» دوره 
هخامنشيان نسبت داده مى شود ونظريه دوم ای است 
که اقوامى از ناحيه بارس به دنبال يافتن منطقه‌ای 
سرسبز به اين خطه كوج كرده ودر آن ساكن شدہاند و 
با توجه به اينكه جمعى از ساكنان حوالی این شهرستان 
نژاد خود را از قوم يارس می‌دانند. نظريه دوم معقول تر 
است. 

فارسان از جاذبه‌های گردشگری فراوانی برخوردار 
است و هر سال شمار زیادی از هموطنان و جهانگردان 
رهسپار این خطه می‌شوند. 





شهر فارسان حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد و مساحت 

در گذشته ای نه چندان دور. اين شهرستان با نام 
«میزدج» از توابع چهارگانه چهارمحال شناخته 
می شد تا اينكه سال ۱۳۵۹ خورشیدی اين خطه با 
نام شهرستان فارسان به عنوان یک شهرستان 
مستقل در تقسیمات کشوری قرار گرفت. 

در شهرستان فارسان ٣‏ شهر وجود دارد که 
عبارتند از: شهر فارسان مرکز شهرستان. باباحیدر 
در غرب و جونقان که در شرق اين شهرستان واقع 
شد ه است. 

دشت فارسان (میزدج) به وسیله رشته کوه‌هایی 
فرعی از سلسله کوه‌های زاگرس مرکزی در 
پیشکوه‌های فلات مرکزی ایران احاطه شده است. 
در شمال اين شهرستان كوه افسانه‌ای «جهان‌بین» 
قرار دارد که به کوه «هزار 
چشمه» شهرت دارد و در 
صخره‌ها و قله‌های ان اثار 
یاستانی وجود دارد. این 
«جوبين» که از کوه‌های پر 
متنوع و شکارگاه قوج 
و ميش است: محد ود 
می شود. همجنين از جنوب 
ته کوه «کلک» (کیود) 
o ET‏ 
شکارگاه‌های معروف منطقه 





2> زیر نظر: محمدحسين عسکری 


٦‏ و 
0همكار اين شماره: ليلا همايونى 


به شمار می رود. محدود شده ا 8۶۶۶۱۹۹۸ 
ميانكوه. كوه سوخته و كوه شيخ همجوار است. در 
دامنه کوه‌های مذكور باغهاى انگور. گردو. سیب بادام 
٤‏ ای رت ھ 
سرچشمه رودخانه‌های پرآب هستند. قرار دارد. 

دشت فارسان سراسر فصل بهار و تابستان 
بسیار سرسبز و خرم و در طول زمستان و نیمی از 
فصل پاییز پوشیده از برف است. ضمنا دامنه‌های 
کوه‌های اطراف اين دشت برای ایجاد پیست های 
اسکی بسیار مناسب است. همچنین دو رودخانه مهم 
و چند رودخانه فرعی در این دشت جاری است و در 
اين رودخانه‌ها انواع آبزیان شامل ماهی, قورباغه. 
لاک شت مار و در اطراف آن پرندگان آبزی از جمله 
ا "۰۰ 1 

در بخش ميانى دشت فارسان قلمستان هاى 
وسيع وجود دارد که يخش مهمی از اقتصاد كشاورزى 
و باغداری مردم اين خطه را دربر می گیرد. در 
٦‏ فنا ۰۰0 شكارى فسا 
پازن, قوچ. بز و ميش و حيوانات وحشى از قبيل كران 
كركء روياه. كفتار و شغال و همجنين يرندكانى نظير 
کبک. عقاب. كلاغ و كبوتر زندگی می‌کنند. 

محصولات كشاورزى اين شهرستان عبارتند 
از: گندم. جو. ذرت. علوفه. جغندر قند و انواع صيفى و 
حبوب. ضمنا ميزان توليد شير و كوشت در اين 
شهرستان بسيار زياد است که به ساير استان‌ها 
ارسال می شود. 


جاذبه هاى طبيعى 


٭غار آبی سرآب امیدآباد: اين غار كه در ۱۵ 
کیلومتری فارسان در جنوب روستاى امیداباد و 
نزدیک شهر باباحیدر قرار دارد. زيستكاه انسان‌های 
اوليه بوده ات 

اين غار كه طول ان یک كيلومتر است. در برخى 
نقاط عرض ان به ۶۰ متر می رسد. درون این غار 
جشمهاى يراب وجود دارد که همانند یک رودء دره 
شمالی را می‌پیماید و سرچشمه رود بایاحیدر را 
تشكيل می دهد که دره مذکور از نظر زمین شناسی 

#غار آقاسيدعيسى: دراين غاركه حدود يانصد 





قلعه فاتحان مشروطه (قلعه سردار اسعد بختيارى) 





متر طول دارد. انواع سنكواره (ة فسيل) وجود دارد. ولی 
وجود أب در ان غار. مانع "00 شد +0 
می شود. در جنوب این غار. دره‌ای زیبا وجود دارد 
که دان أن جارى ات . 
در روستاى ده چشمه» قرار نارد. از مناطق خوش 
اب و هواى فارسان بەشمار می رود و در ۵ کیلومتری 
که با شهر فارسان ۵ کیلومتر فاصله دارد. با وجود 
باغ هاى انگور و بادام در حوالی ان محلی بسیار 
20 1 " 

# چشمدهای آب و باغ اسعديه بالا و پایین: این 
چشمه‌های آب كه در ۸ كيلومترى فارسان واقع شده 
ات از مناطق تماشايى و كم نظير بيه شمار می رود. 

٭چشمہ و رودخانه جنوب دشت فارسان: این 
جشمه و رودخانه در كنار درياجه مصنوعى و 
آب بند روستاى «كران» واقع شده است. 

»باغ هاى بکان با چشمه‌های آب كوارا: باغ‌های 
مذکور در شمال شرقی شهر جونقان و در جوار 
5 8 ہہ "۷ئ 
شده است : قرار تا 

» بوستان ساحلى: اين بوستان که در کت 
رودخانه باباحيدر و در جنوب شهر فارسان قرار 
دا از جاذیه‌های طبيعى اين خطه يه ‌شمار می رود. 

#بوستان و جشمه معروف قلعه: اين بوستان و 


علاقه‌مندان زيادى دارد. 


راههای ارتباطى و مراكز اقامنى 

ارتباط فارسان با شهركرد (مركز استان) به 
وسيله یک جاده آسفالت به طول ۳۵ كيلومتر برقرار 
می شود. از طريق جاده فارسان به کوهرنگ. 
گردشگران بسيارى برای استفاده از آب گوارای 
جشمه «ديمه» و ديدن تونل انتقال 5 رهسپار 
کوھرنگ می‌شوند. 

همجنين جاده فارسان - ایذہ كه از جنوب شهر 
جونقان و از طريق تنكهاى بسيار زيبا و ديدنى و 
حاشيه رودخانه بهشت اباد كدر می‌کند. فارسان را 
به اردل و ايذه وصل می كند. 

كردشكران در سفر به فارسان مى توانند در 
٦‏ رف ۷ لن ۱۰ 
عبارتند از: 


۵ مهمانپذیر ساحل: ۰0/9 


۹ جد : 
.سم 


7 
7 
وړ 
1 ہے : 
1 3 
- - 








بوستان ساحلى فارسان 
قرار دارد و مكان مناسيى 
برای اقامت گردشگران 
ایرانی و ختارجیٰ 
نرخ یک شبانه روز 
اقامت در سوئیت های اين 
مهمانپذیر حدود ده هزار 
تومان است 

همچنین در فارسان 
چند مهمانپذیر دیگر نيز 
ہہ 
کل مات ات 

©اقامتكاه پیرغار 
باغ‌های بكان و اطراف 
چشمه قلع دهاز ديكر 
مكانهايى است که مسافران در سفر به فارسان 
اقامت كنند. 
آثار تاريخى 

4 ناقهاى سنگی: اين تاقهاى سنگی كه در محل 
«خان اوی» جونقان قرار دارد. مريوط به دوره 
ساسانیان يا «اتايكان لرستان» است. اين تاقهاى سنگی 
كه يا سنك هاى حجاری شده ساخته شدہ است. از 
بناهای نادر و تماشايى فارسان به‌شمار مىرود. 

۹ سنك نوشته‌های مشروطیت: اين کتیبه‌ها در 


روستای ده چشمه واقع در ۲ کیلومتری شهر 
فارسان قرار دارد و در حاشیه صخره‌های كنار 


انت 


می‌توانند در ان 


چشمه نوشته شده است. 


اعخاغار ابی «سراب اميداباد» در 


نزديكى فارسان یکی از زیستگاههای 
انسان‌های اولیه بوده كه طول آن یک 


کیلومتر و عرض ان ۶۰ متر است 





7045 ار د د 
روستاى ده چشمه فارسان واقع شده الت 
كه در جونقان قرار دارد. به دستور حاج عليقلى خان 
بختیاری و فرزندانش به سيك ساختمان‌های كلاه 
رت تشد دہ 

4 مرقد امامزادہ سيدميراحمد: بنای این مرقد كه 
به دوره حكومت اتايكان 
می شود. در شهر باباحيدر 
قرار دارد. 

4ه مرقد امامزاده 
سيدسعيد: بناى اين مرقد 
در روستای جلجله واقع 


3 مه 
۰ ® 


داد ه 


شده است و در كنار چشمه 
آب مراد و درختان کهنسال 
.از مراکز سیاحتی و زیارتی 
فارسان به شمار می‌رود. 
4مرقد امامزاده ملک 
خاتون: بنای اين مرقد در 
۱ روستای «گوشه» فارسان 
۳ است و علاقه‌مندان زیادی 


0801 
ق سنگی مربوط به دوره ساسٹانیان 


برای زیارت اين مرقد رهسپار روستاى «گوشه» 
0۳۷۷80" 

مرقد امامزادہ سيدمحمد: بنای این مرقد که در 
«كران» قرار دارد. مربوط يه دوره اتايكان لرستان 
است و جنبه تاريخى دارد. 
دوره قاجار است. از دیگر ات تاريخى فارسان 
به‌شمار می رود. 


صنايع دسنی 

7٦‏ سنتی 
TT‏ لاا 
۰ ٰ ٰ ٔ ۹۹۹۹۹4 ۶ 
فارسان. چوبین. جونقان, باباحیدر. فيل آباد و 
پردنجان از نظر استفاده از رنگ‌های طبیعی, بکارگیری 
مواد اولیه و طرح و نقشه‌های سنتی ایرانی در نوع 
خود کم نظیر است. 

حا ری بیس ان 
فارسان تولید انواع كليم و جاجيم است که با طرح و 
نقشه‌های سنتی ایرانی» مشتریان ویژه خود را دارد. 

2 تولید نمد و كلاه نمدی: صنعت نمدمالی و كلاه 
مالی در سالهای گذشته در شهر فارسان رونق داشت. 

دانشگاهها 

0 دانشگاه پیام نور. 

0 دانشگاه علمی کاربردی. 

0 انت گا اراد 

0 دانشكده هنر وايسته به دانشگاه شهركرد. 

" ۹۹٠۹٦۹١۹۹ 
حوزه علميه كه در محوطهاى بزرگ ساخته شده است.‎ 
جمعى از طلبههاى علوم دينى مشغول تحصيل هستند.‎ 

کنابخانه‌ها و مراكز فرهنكى 

> فرهنكسراى بزرگ فارسان: ساختمان اين 
فرهنكسرا دربوستان ساحلى شهر فارسان واقع شده 
وبا محوطه وسیع. برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و 
هنری دراختیار شهروندان است 

> کتابخانه عمومی فارسان: در اين کتایخانه که 
در کنار فرهنگسرای فارسان قرار دارد: حدود ۲۳ هزار 
جلد کتاب در دسترس علاقه‌مندان است 

> کتابخانه عمومی شهر جونقان: در اين کتایخانه 
٤٥٤٥٦‏ ل 171 

> کتابخانه عمومی شهر باباحیدر: این کتابخانه 


مامح ات 


حدود ۹ هزار جلد كتاب را در دسترس علاقه‌مندان 
قرار داده است. 





زو رسده ود قاسد می شود 


ل 02 


9 


تبون هم می تواك السان را پد رنقر فاهنچار سیف دهد 


ای جع 


غرور و اخلاص 
برخی از فلاسفه معتقدند که فاصله بين غرور 
و اخلاص بسیار کم است و انتقال شخصیت از یکی 
به دیگری به سادگی انجام می شود و برخی دیگر 
ان را مانند دو روی سکه می دانند که برقراری 
ارتباط بين آنها تقریباً غیرممکن می گردد. اما 
صرف‌نظر از تئوری های مختلفی که در این خصوص 


مادری مضطرب 


را 
ع را رل "مت 
ما آمد. او اليذه بخاطر مشکلات خودش مراجعه 
نکرده بود و هرچند که خودش هم مضطرب می نمود. 
اما مشکلات خودش و سایر امور خانه‌داری مثل 
شوهر و دختر ۱۷ ساله اش را ناشی از اعمال و رفتار 
دختر بزرگتر و ۲۰ ساله اش می‌دانست. تا انجا که يه 
کت خودش به ستوه آمده و حالا به نزد ما آمده يون 
تا دریارہ او با ما مشورت کند. 710 تہ 
مى كرد كه دختر بزركترش كه شانا نام داشت 
ey "+1‏ 
كه شانا نەتنھا حاضر به انجام جنين کاری نیست. 
اک ۶ 5۰۰ 
دخترش را فردى بسيار متكبر. ازخودراضی و خود 
بزركبين توصيف کرد و زمانى كه ما دليل اين همه 
غرور را در شانا از مادرش سوال کردیم. ياسخ داد 
SS‏ 
در حد یک نابغه در هنر جلوه كرده بودء می‌توانست 
در انر خصوص علت اصلی تلقی شود بنابراین از 
مادر خواستیم تا شمه‌ای از سرگذشت دخترش را 
برای ما تشریح کند. 

شانا و هنر 

برطیق گفته‌های مادرش, شانا که در خانواده‌ای 
متوسط پابه عرصه وجود گذاشته بود. در دوران 
خردسالی دختر ملوس و شیرینی بود که مورد توجه 
همه قرار می‌گرفت. او که جثه‌ای کوچک داشت. در 
ابتدا بسیار دوست داشتنی جلوه می کرد و خودش 
هم از اين مورد توجه بودن لذت بسیار می‌برد. مادر 
و پدر شانا از هنگامی که دوران دبستان را آغاز کرد. 
متوجه علاقه شدید و استعداد فراوان او در نقاشی 
شدند. او در هفت و هشت سالگی کارهایی ترسیم 
می کرد که حتی نوجوانهایی که دو برابر سن او را 
داشتند قادر به ارائه چنین آثاری نبودند. همین آمر و 
٤۶ ۶‏ از در من بت 
تا با وجود هزینه سنگینی که برای انها ایجاد می کرد. 


E 


وجود دارد. آنچه که واقعيت است غرور و نخوت را 


خويى ضداجتماعى و ضدشخصيتى می‌دانند كه 
بخصوص در سنين جوانى انسان بايد خود را از ان 
خلاص كند در غير اين صورت هرجه كه به سن اضافه 
می شود. كندن غرور و نخوت از درون آدمی نيز 
مشكل تر جلوه مى كند. براى كند 9 كاوى در 
پدیده‌های غرور و شرايط بيجيده ان پروندہ «شانا 
هندرسون» را مورد بررسى قرار می دهيم. 





رخ ای ری ان سس كار 
پایه. دخترشان روش صحيح را دنبال کند. 

7 ال ں:؛ں۱ ۵" 
٦ى۷‏ "۷۰00۷۷ 
٦٥‏ کت 1د دل نا 7 نت 
تقريباً از دوران بلوغ آغاز شد. او که خود را از هر حيث 
برتر از دیگران می‌شناخت. سعى می کرد تا این برترى 
رابه رخ ديكران بکشد. کار به انجا رسید که شانا در 
يانزده سالگی خود بدون مشورت با يدر و مادرش. 


از دوران کودکی شانا به یک 
هنرمند بزرگ تبدیل شد. اما این 
بزرگی در هنر به کوچکی در رفتار و 


تربیت منتهی شده و کار به حایی 
رسید که او برای همه و حتی خودش 


غيرقابل تحمل شده بود 





استاد خود را كه نقش ارزنده‌ای در تعليم و تربيت 
کد ار دا ار كار د كار کر حش انك ۳ 
77+ 10 بی‌اثر 
و غیرمفید خواند و استاد او بادلی ازرده شاگردش را 
همان ترتيب آزاردهنده و توهين آمیز شدہ بود. ضمن 
ی۶۹۹۰" 
٦‏ ++ ۹9 ۳ 
كوجكترش را كه بهواقع شانا را می پرستید و همواره 
تمایل به نزدیک شدن به او را داشت 7٣‏ 7ھ" 
از خود می راند و او را نیز انسانی بيسواد و معمولى 
خطاب می کرد. يدر و مادر شانا به تصور اينكه شايد 
این رفتار ناشى از مشکلات دوران بلوغ باشد. فقط 
در انتظار گذر زمان بودند تا شانا هم از این طرز رفتار 
75 
ادامه موفقيت هايش بيشتر او را به اعمال جنين 


9 COE 
سال داشت با قيمتهاى مناسب به فروش می رفت‎ 
و در مجامع هنری او را به عنوان یک كودك نابغه‎ 
شناسایی کرده بودند. درواقع هر بیننده‌ ای به محض‎ 
سما لل‎ ۱۰۰۱۰۱۰٠۰۰۰٠٠۰۰۰ ٣ 
می‌کرد. كمتر برايش اين امر باوريذير بود كه فردى‎ 
با سنى كم جنين دركى از رنگ و خلاقيت هنری از‎ 
خودش نشان دهد. البته شانا تا زمانى كه به هجده‎ 
سالگی نرسیده بود. برطبق قانون این پدر و مادر او‎ 
بودند که در مورد عرضه آثارش برای فروش بايد‎ 
عقد قرارداد می‌کردند. اما زمانی که شانا يه سن‎ 
قانونی رسيد باز هم با توهین به يدر و مادرش و‎ 
متهم كردن انها به دزدی از درامدهای او. کارهای‎ 
مربوط به قراردادها راهم خودش در دست گرفت. او‎ 
حتی چند بار تصمیم كرفت تا مکانی مستقل برای‎ 
خود تهیه کند و از خانواده جدا شود. اما از انجا که‎ 
انسانی ازخودراضی و تنبل هم بود. ترجیح داد تا در‎ 
منزل يدر و مادرش باقی بماند. تا همه چیز برایش‎ 
7ہ رن‎ 
شخصى خودش نداشته باشد. جو شن چیو‎ 
بار به همسرش هشدار داد که اینقدر. به دخترش‎ 
سرويس ندهد و حداقل كارهاى شخصى او را به‎ 
۰۰۰ ۶۹۹ د وكا داعا‎ 
شوهرش را در اين مورد قبول داشت و می‌پذیرفت.‎ 
اما غريزه مادرى و علاقه به دخترش به او اجازه‎ 
کٹ کب ی‎ 
روزبه‌روز رفتار شانا تلخ‌تر و توهین آمیزتر می شد‎ 
تا اينكه سرانجام شانا به بيست سالگی رسید و يدر‎ 
و مادرش به عینه متوجه شدند که تغییری در رفتار‎ 
دخترشان بوجود نمی اید و بدین ترتیب بود که مادر‎ 
شانا برای مشورت به نزد ما آمد.‎ 
جنبه‌های منفی نبوع‎ 

"۶ فی‎ ۶ ۶٦٣٣ 
كرده بودیم و هم از طريق مطالعه تاریخ هنر و علم. با‎ 
اه 9000 ار که و‎ 
زودهنگام در آنان وجود داشت. أشنا شده بودیم و در‎ 
بسیاری از موارد به نوعی غرور توأم با خودبزرگ‌بینی‎ 
افراطی و رفتارهای تحت تاثیر همین خصوصیات.‎ 
برخورده بودیم. بنابراین رفتار شانا تقریبا برای ما‎ 
غیرمنتظره جلوه نکرده بود. درواقع پدیده‌ای که نام‎ 
را«نبوغ فاسد» گذ اشته اند از همینجا شروع می شود‎ 1 
و بعد به فساد کامل و رفتار ضداجتماعی منتهی‎ 
و تا 1 وا ارفا ای 8 در‎  ک‎ 
کسانی که قابلیت‌های ذهنی تا دارند. در مرحله‌ای‎ 
خود آنها راتحت فشار قرار داده و آهسته آهسته بساط‎ 
اضمحلال آنهارافراهم می آورد. مثال بارز آن در تاریخ‎ 
اهنگساز نامى يعنى ولفگانگ موتزارت می‌باشد كه از‎ 
چهار سالگی قدرت خارق العادهاى در موسيقى از خود‎ 
نشان داد و يدرش أو را در سرتاسر جهان به نمايش‎ 
770 ہہ‎ + 15 
رسید و در بيست سالكى احساس ييرى کرد و‎ 
سرانجام در ۳۵ سالگی و در فقر مطلق از جهان رفت.‎ 
اين داستان کم و بیش در مورد اغلب نوابغى که در‎ 
سنین بسیار پایین نبوغشان را نشان دادند. تکرار شده‎ 
بود و متاسفانه راههای درمانی برای این افراد‌هم بسیار‎ 
محدود است. در مورد شانا هم ما متوجه شدیم که او‎ 
اک نت که قاع تا ۷۶۶۷ آثار منفی‎ 
آن دراو ظاهر می شد ومابرای مادرش ضمن توضیح‎ 
اين جریان و روند. شرح دادیم که برطبق تجارب‎ 
آن رسیده که شاف تغییراتی‎ ۰٦ بدست‎ 





در وضعیت شانا باشیم. چرا كه شانا در استانه 
بر کال ان رت تاب سم تنا 
باقی نمی ماند و البته ماچند بارهم از شانادعوت كرديم 
اخلاق خاص خود این دعوتھا را رد كرد. 


يس از دو ماه 

حدود دو ماه نیز به همین شكل سيرى شد تا اينكه 
يك روز ناكهان مادر شانا با وضعيتى حتى اشفتهتر 
TS‏ 
تقاضا كرد كه یکی دو نفر را به خانهاش كسيل كنيم 
۴ ۹ؿ ار 
خشونت آمیز و عجیبی از او سر می زند. ما هم بدون 
درنگ دو پزشک و يك يرستار قوی هيكل را به خانه 
77۶7 ۹ ۹ 
كفت كه زمانی كه او به خانه انها رسید. متوجه شد 
کر ی اا نا را 
TS‏ ان تا 
مرتباً جيغ و فرياد می زد و كلمات ركيك به کار می برد 


شده و حرکات 


می رسید. پزشک مذكور با كسب اجازه از يدر شانا 
به اتفاق پزشک دیگر و يرستار مرد در را شكسته و 
تا 
و E‏ 
محکم گرفته و یکی از پزشکها با سرنك مقادیری مواد 
ارامبخش به شانا تزریق کرد و يس از چند دقيقه 
شانا ارام شد و بعد هم به خوابی عمیق فرو رفت. 
77 ؛ 7-44 717 7-711 017 
ECT‏ ان ل 
نظر قرار دهند. 

مادر شانا يس از آنکه خیالش از جانب دخترش 
۹۹۰٢‏ ۶۷۹۹ "۰" 
آثار او رابه فروش می‌رساند. به شانا خبر داده بود كه 
تابلوهای او دیگر مورد توجه نبوده و از شش ماه پیش 
برای هیچکدام از تابلوهای او متقاضی یافت نشده بود 
و شانا زمانیکه اين خبر را شنید. ناگهان منفجر شده و 
أن حرکات راار خود نه نمايش گذاسته بود. 


شروع درمان 

با تن 
دارو تجويز کردیم تا اورا از اوج هيجان و اضطرابى كه 
درا قرار داشت ت خارج کنیم. ٦ء۷‏ رن 
با او را ممنوع کردیم. چرا که می دانستیم که آمادگی 
دیدن هیچکس را ندارد. و هریک از کسانی که 
می‌شناخت او را دوباره به ياد کمبودها و عقده‌هایش 
می‌اند اخت و این احتمال وجود داشت ت که دوباره دچار 
بحران شود بنابراین برای یک هفته محیطی كاملا آرام 
در اطراف او برايش فراهم کردیم و يس از یک هفته 
صحبت رابا خودش شروع کردیم و در كمال شگفتی 
متوجه شدیم که با وجود اینکه شانا به ا سالگی 
رسیده بود. اما هنوز هم چون یک کودک رفتار می کرد 
یعنی او در همان سنین کودکی درجا زده بود. دليلش 
هم مشخص بود. او در ان سنين به اوج محبوبیت 
رسید و طبیعی بود که خیال ترک كردن ان دوران را 
50۵ و ال ار سار 9" 
درواقع موفقیت ما در درمان شانا در گرو اين بود که 
تا جه میزان می‌توانستیم او را به واقعیت‌های اطراف 
خودش بازگردانيم. 

در صحبت با ما هم شانا به عادتهای خود ادامه 
می داد یعنی هنوز چند دقیقه از جلسه نمی‌گذشت که 








به محض آنکه او را در برابر يك سوال جدی قرار 
می دادیم» مانند کودکان پای خود را بر زمین 
می کوبید و جیغ و داد را شروع می کرد. ما هم با 
یکدیگر قرار گذاشتیم که هرگاه شانا این رفتار را از 
خود نشان داد بی درنگ جلسه را تعطیل و او را به 
اتاق خودش بفرستیم. پس از آنکه چند دار این عمل 
دقيقاً انجام شد. آنگاه شانا متوجه شد که داد و فریاد 
و پای کوبیدن بر زمين به ضرر او می‌باشد و سعی 
می كرد تا خود را کنترل کند و ما هم بدنبال همین 
کنترل‌ها بودیم تا سرانجام شانا با انچه که واقعیت 
زندگی او بود. آشنا شود. ما در صحبت‌های خود با 
شانا متوجه اين نکته شدیم که آنقدر از همان دوران 
خردسالی, اطرافیان او رامورد تشویق و ملاطفت قرار 
داده بودند و آنقدر مجیز او را گفته بودند که از همان 
دوران شانا شيفته خود شده بود. اين خودشیفتگی 
قرار می‌داد. درواقع کار بجایی رسیده بود که شانا 
به غير از مجیز و تعریف از خودش. هیچ چیزی را 
قبول نمی کرد. او حتی خانواده‌اش را وادار کرده بود 
al‏ در برابر او کرنش دور د اين 
7 0 
سقوط 

اما همانكونه كه انتظار می رفت يكروز 
موفقیت‌های شانا به يايان رسيد و ان زمانى بود كه 
توجه به آثار او كاهش پیدا كرد. شانا نمی‌توانست 
ان اندازه برای او ارج و قرب قائل بود. ناگھان بدون 
توجه شده و اینجا يود كه مارا 
گفتیم تا زمانی كه او یک كودك یا نوجوان بود. 
اثارش برای مردم جالب به نظر می رسید و جلب 
نظر انهارا می‌کرد. اما زمانى كه گام به بيست سالگی 
گذاشت, دیگر همان هنر برای مردم جالب نبود درواقع 


بزرگسالی گام نهاده بود. ديكر آن آثار چندان هم 
استتنایی يه نظر نمی آمدند و شانا اين را درک 
نمی کرد. درواقع آو دیگر تبدیل به یک اقسان عادی 
شده و نبوغ دوران کودکی را يشت سر گذاشته بود. 
مابه شانا گفتیم که رفتار او باعث رنجش همه شده 
لت 09 7۰ 
رنجیدہ بودند. 

لیته شانا در ابتدا نسبت به آنچه که می‌گفتيم, 
ابراز بی اعتنایی می کرد و شانه‌هایش را بالا 
می‌انداخت. اما به وضوح آثار صحبت‌های خود را 
روی او مشاهده می کردیم. درواقع ما یک سلاح 
۹۹۷٤۷۹١١۶۳‏ ٘2 
در شانا بود. هیچ انسانی نمی توانست تنهایی و 
بی‌توجهی را تحمل کند و ماهم روی همین غریزه‌ها 
حساب مى كرديم. برخی اوقات روند درمانی بايد از 
راه يايين اوردن غرور و ساختن ان از نى عبور كند 
و درباره شانا هم جنين بود. او روزبهروز احساس 
تنهايى بيشترى می کرد و زمانی ضربه نهايى را بر 


NE 


رسيده و يايد مرخص شود. او انتظار داشت تا 
خانواده‌ اش به سوی او آمده و او را كات ببرند اما 
ما به شانا خبر دادیم که انها بيش از اين رنجیده 
CE‏ ی 
ل كرد 


روز مرحصی 

شانا دیگر آن دختر لجباز يكدنده و مغرور نبود 
و زمانیکه روز مرخصی فرارسید. او بسوی تک تک 
ما امد و تشکر کرد. اما غم عجیبی او را فراگرفته بود 
کشیده بودند. تشکر کرد. برای ما خیلی جالب بود. 
چرا که اين دختری بود که اصلا معنای تشکر و 
قدردانی را نمی دانست. اما اکنون با اخلاص ۳ 
TTT 8‏ 7 
خانواده‌اش را مشاهده کند. اما هیچکس نيامد. آنگاہ 
درحالى که قطره اشکی ير گونەاش می غلتیدء ساك 
دسنی خود را روی شانه اند اخت و بسوی درب 
خروجی رفت و يس از یک تشکر و خداحافظی دیکر 
از ما در را باز کرد و ما هم بدنبال او از سالن خارج 
شدیم. شانا در بیرون از آسایشگاه نگاهی به آسمان 
انداخت و نفس عمیقی كشيد و آنگاه با كام هاى آهسته 
راهی شد. اما ناگهان در اين لحظه یک اتومبیل 
بوق‌زنان برابر اسایشگاه توقف کرد و پدر و مادر و 
خواهر شانا از ان پیاده شدند. شانا با ناباوری نگاهی 
به آنها اند اخت و چهره شاد آنها ناگهان شانارامتوجه 
اين نکته کرد که جه کسانی را در اطراف خود داشت 
اما قدر آنهارانمی‌دانست وآنھارا درک نمی‌کرد. شانا 
و آنگاه در مقابل خواهرش اندکی تامل کرد و تازه 
متوجه شد که بهترین دوست او کیست و او راهم 
در آغوش گرفت. شانا با یک دست خویخوآهرش و 
با دست دیگر دست مادرش را گرفته بود و بدنبال 
یکدست اضافی بود تا پدرش راهم به چنگ خود 
درآورد. گویی از این وحشت داشت که آنها را از دست 
بدهد. انگاه همگی پس از خداحافظی از ماداخل اتومبیل 
و ما می دانستيم که شانا ديكر هركز از خانواده اش 
حدا نمی شود. 
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من و سودابه, ساكن یک محل بوديم. روز اولی 
که خانواده او تازه به محل ما امده بودند. من ۳۱ 
ساله بودم و سودايه هفده سال بیشتر ند اشت. 
راستش را بخواهيد. همان روز هم با دیدن جهره 
زيباى سودابه بود كه براى كمك به يدرش - براى 
خالی كردن لوازم از کامیون - پا جلو گذاشتم و به 
اين ترتیب از همان روز اول به خانه انها وارد شدم. 

پس از ان حدود دو سال, عاشقانه ترین روزها را 
در همسایگی یکدیگر گذراندیم. فر اق روزها انقدر 
اينكه وقتی من سال اخر دانشگاه بودم و او دييلمه. 

0 

روزهاى اول ازدواج. من و سودابه خودمان رابا 
ليلى و مجنون مقايسه می کردیم. هر دو به اين نتيجه 
رسيده بودیم كه در همه عالم. هيج زوجى همانند ما 
خوشبخت نيست و از اين بابت» به زمین و زمان فخر 
می فروختیم و... اما افسوس! افسوس كه خوشىها 
هميشه موقت و زودكذر هسنند. شادمانی و 
خوشبختى من و سودابه هم فقط دو سال دوام 
زندگی‌های عادى رايه خود گرفت. حتى گاهی اوقات 
باور می كرديم كه هيج تفاهمى با همديكر نداريم. 
نمی دانم كه مقصر اصلى كداميك از ما دو نفر بود؟ 
حتی نمی خواهم اين را بدانم! جرا كه هنوز [پس ان 
اين همه سال] ياد ان دو سال شیرین, دلم را به اتش 
می كشد و به همین دلیل, هيجكاه به خودم اجازه 
نداده‌ام كه نسبت به سودابه - حتى اگر او را مقصر 
باورمان می شد که من و او برای همدیگر ساخته 
نشدہ ایم. درحقيقت همان پگی: دو سال اول 


مار ۳۲۷۷ 





ازدواجمان فكر می کردیم كه خوشبختيم. چرا که 
يجكدام دوست نداشتيم به اين حقيقت تلخ برسيم 
که ما فقط به پاس سالها انتظاری که برای ازدواج 
تحمل کرده بودیم. خود را خوشبخت می دانستیم! 
البته هیچکدام به جدایی فکر نمی کردیم, لااقل در 
روزهای اغاز اختلاف. اینگونه نمی اندیشیدیم! اما 
هنگامی که تفاوت سلیقه‌ها آرام آرام به اختلاف نظر 
کشیده شد و اختلاف‌ها نیز به بحث و بگومگو منجر 
شد و جدل‌ها به لجبازی و لجبازی‌ها به جنگ اعصاب 
رسید. سرانجام یکروز. سودابه به تنگ امد و با 
- حسن! چرا متوجه رفتارهای من نمیشی؟ من از 
تو بدم میاد... ازت بیزارم... می تونی اینو بفهمی حسن؟ 
به جه زبونی حالىات كنم که از تو متنفرم؟ يس لااقل 
بخاطر احترام به خاطرات شیرین قبل از ازدواج و حتی 
اون چک ماه اول زندگیمون هم که شده, بیا و اجازه 
بده از هم جدا بشیم... هنوز که طوری نشدد... 
خوشبختانه بچه‌ای هم نداریم که به عذاب وجدان 
دچار بشیم... باشه حسن...؟ قبول می کنی؟ 
تا ان روز. چنین حرفهایی را از زبان سودابه 
فده يودع البکہ اسان من نیز = دو این اوآخر 
- نسبت به او عاشقانه نبود. اما تنفر هم نبود! لااقل 
آنقدر برايش حرمت قائل بودم که اگر هم بخواهم از 
کسی که چنا سال عاشقانه دوستش داشته‌ام و این 
را صدها بار به او گفته بودم. جدا بشوم. تنفرم را به 
زبان نیاورم! اين درحالی بود که سودابه. آن رود 
رک و يوست کنده نفرتش را از من به زبان اورد. با 
اين حساب دیگر چانه زدن معنی نداشت! چند تانیه ای 
به او خیره شدم و سپس گفتم: «بسیار خب... اگر واقعاً 
به اين نتيجه رسیده‌ای که از من متنفری» پس حق 
باتوست که از هم جدا بشیم!و به اين ترتیب. من و او 
يس از اينكه بارها و بارها با دخالت دیگران. مجبور 


به سازش شده بودیم - و هر بار نیز من به ادامه 
زندگی تلاش مى كردم و او فقط تنفرش را نسبت به 
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دوست ۰ روز پس از جدايى من و سودابه 
خانواده انها از محل ما رفتند. در روز رفتن انها نيز - 
درست مانند روزی که به محل ما امده بودند - من 
کیک گرم ل کی یا 
را داخل کامیون بار ردیم. پیرمرد در لحظه 
خداحافظی. مرا در اغوش کشید و گفت: 

- من اینو می فهمم که دختر من لیاقت تورو 

به اين ترتیب اخرين نشانه‌های یاداوری سودابه 
نيز از پیش چشم من دور شدند. البته تا دو سه ماه 
مادرم با مادر سودابه تماس تلفنی داشتند و مادرم 
احوال سودابه را نیز می‌پرسید. تا اینکە در آخرین 
تماس, مادر سودابه گفته بود: 

- سو دابه قراره ازدواج کنه... فقط منتظر مدت 
«عده‌اش» تموم ةه ظاهرا خو اس گارزش از خارج 
اومده به ايران تا با یک دختر ايرانى عروسى كنه و با 

حرفهاى مادرم که تمام شدہ به او گفتم: 

- مادرء یادت باشه که از امروز به بعد دیگه دوست 
دارم خی بك غه هم ام a‏ 
اون دختر, يك خواب توى زندكى ما بود كه حالا بعد 
از بيدارى دیگه لازم نيست هر روز اون خوابرو 

و مادر بیچاره‌ام كه ان روزها يسرش را 
«سیاه‌بخت» عالم می دید بغض کرد و گفت: «مطمئن 
باش پسرم.» 

مادرم پس از ان حرف من. حتی تماس خود رايا 
خانواده سودابه قطع کرد تا من ازار نبینم. اما با همه 
اینهاء تا حدود یکسال من هرکجا که می‌رفتم سودابه 
را می‌دیدم. طوری که به این يقين رسیدم که هرگز 
- علیرغم اينكه از من متنفر بود - در قلب و زندگی من 
پر کند. اما دو سال بعد که با نقشه مادرم. یکروز که 
رفته بودم او را از مجلس روضه‌خوانی بیاورم. با 
«وحیده» اشنا شدم که دختر یکی از دوستان مادرم 
بود. راستش را می گویم که اولین چیزی که در 
وجود ( و حدد ۵)) تو جهم را جلب کرد. شناخت او 
نسبت به امور بازرگانی بود. یعنی همان تخصص 
من که از دانشگاه گرفته و یکی دو سالی بود که 
شرکتی هم باز کرده بودم. به همین خاطر و به بهانه 
کار كردن او در شرکت تحت مدیریت من. اشنایی ام 
با وحيده بیشتر شد و از ان به بعد بود که باور کردم 
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وحیده - همسرم - زن بسیار مهربانی بود. 
مهربان. فداکار و باگذشت. او با اينكه از زندگی تلخ 
قبلی من همه چیز را از زبان مادرم شنیده بود. اما 
حتی یکبار هم از گذشته من حرفی به ميان نياورد و 
درحقیقت یکی از دلایلی که باعث شد من بتوانم همه 
گذشته ام را از ياد ببرم. همین مهربانی‌های وحیده 
بود اما... اما انگار «غصه و حسرت» خیال نداشت به 
اين راحتی دست از سر من بردارد. چراکه يس از سه 
چهار سال زندگی خوب و خوش درست در ایامی 
که هر دوی ما به این نتيجه رسیده بودیم که با ورود 
یک فرزند. زندگیمان په اوج خوشبختی خود خواهد 





رسید. يكروز بعدازظهر که به خانه برگشتم. برای 
اولين بار در طول زندكى مشترکمان, وحيده را غرق 
در اشک دیدم! كريه او طورى عجيب بود كه من 
وحشت کردم. اماسرانجام اوبه حرف امد وبا دردى 
که ذو دل خود قاشحه دل مرا فيز وره اورد: 

- حسن... من نمی تونم مادر بشم... من هرگز 
نمى تونم براى تى بجه به دنيا بياورم... مى فهمى 
حسن... دكترها ميكن من هركز نمی‌تونم مادر بشم! 

قبول اين خبر ابتدا برايم مشكل بود. من هميشه 
عاشق بچه بودم و عاشق يدر شدن... حالا اما... 
همسرم می گفت که حق يدرشدن ندارم... در همین 
افکار بودم كه نگاهم به وحيده افتاد. درست مانند 
يك محكوم به اعدام كه منتظر شنيدن كلمه عفو از 
زبان قاضى باشد. به من خيره شده بود. وقتى ياد 
مهربانی‌ها و صبورى و گذشت او افتادم. تنم لرزيد 
که بخواهم حکم بر محکومیت او بدهم. وقتی یادم 
امد كه اگر چای من و او عوض می شد و وحیده قرار 
بود تصميم بگیرد. جه کاری می کرد؟ من نیز همان 
کار را کردم: 

- غصه چی‌رو می خوری؟ مگه ميشه با تقدیر 

جنكيد؟ مگه ميشه مقابل خواست كد اق سیک 
ماهم اين بوده... اصلا کی گفته بدون بچه نميشه 
لوقيس یی اک د کل سای و 
کردیم. میریم سراغ يرورشكاهها تا ھم صاحب بجه 
بشیم و هم یک کار خير بکنیم... پس خواهش می كنم 
بلندشو اشکهات رو پاک كن و دیکه هم در اين مورد 

اها وه هم LC‏ 
چشمانم نگاه نمی کرد و نگاهش. گلهای قالی را 
می‌شمرد. ولی بيدا بود حرفی برای گفتن دارد. من نيز 
کمکش کردم: 

- عزیزم اگر حرفی داری بکو... راحت باش... 

و او نفس عمیقی کشید و به حرف امد: 

- ببین حسن... من خودم بهتر از همه می‌دونم که 
خل اه قو ون 
بچه‌دار نميشه. امکان داره دو واکنش نشان بدهند. 
اولیش طلاقه... و دومیش تجدیدفراش يا به عبارت 
ساده‌تر همسر دوم! می خوام صادقانه بهت بكم که 
من در مورد واکنش اولی - طلاق - خودم رو آماده 
کردم... یعنی نمی خوام و نمی تونم تورو از حق قانونی 
سا شاقع کروم گے و سه هجون غار ميل 
اگر تو منو طلاق بدی» يكطورى با خودم كنار میام, 
اما موضوع دوم. یعنی اينكه تو همسر دوم بكيرى تا 
صاحب بچه بشی, شاید خیلی‌ها این رو هم حق تو 
بدائند اما من... 

با خنده‌ای بلند. حرفش را قطع كردم: 

- دختر تو مثل اينکه پاک دیوونه شدی؟ تو در اين 
مدت شخصيت منو چطوری دیدی که فکر می کنی 
می‌خوام زن دوم بگیرم؟ - و بعد به چشم‌های او زل 
زدم و ادامه دادم - من گلی دارم که محتاج هیچ 
تسای اسم 

جشمان وحيده از شادى برق زد. اما هنوز 
اضطراب و نگرانی در نگاهش موج می‌زد. تا اينكه 
بلند شد و قرآن يزرك و زيبايى را که سر سفره 
عقدمان كنار ايينه و شمعدان گذاشته بودیم برداشت 
و گذاشت روبرویم و گفت: 

- حرف تورو از «خورشيد بودن» خورشيد 
بیشتر قبول دارم.. اما برای اينكه دلم آروم بگیرہ به 
من منت بگذار و به اين قران خدا قسم بخور که... 

حرفش را قطع کردم و «کلام‌الله» را در اغوش 





گرفتم و بوسیدم و گفتم: 

- به این کتاب که راز سينه رسول خداست قسم. 
من تا زمانی که زنده هستم و تو زنده هستی... اسم 
هیچ زنی‌رو به زبان نمیارم و هیچ زنی‌رو به عنوان 
شریک زندگی يا همسر دوم يا ازدواج موقت. و... هر 
شکل شرعی و قانونی و غیرشرعی. در زندگی ام 
نمیارم... خیالت راحت شد عزيزم؟ 

اين بار تبسم وحیده رنگ دیگری داشت... رنگ 
عشق و آرامش خیال و خوشبختی کامل. 
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فکای که )رمک سک کو ہے 
انتظار بجه باشیم. اولين كارى كه من كردم بردن 
وحيده به شركت بود. از انجايى كه وحيده در كار 
فرش - بصورت تجربى - يك خبره واقعى بود. او را 
اینگونه در شركت مشغول به كار كردم كه یکی از 
فا هاي اقتصادى جا اين برد که با زو فان 
دورافتاده و شهرهاى كوجك می‌رفتیم و به بافندگان 
فرش - كه زندكى فقيرانهاى داشتند - پیشنھاد 
مى داديم كه براى ما قاليجههاى ابريشمى عالى و 
ريزبافت برای صادرات ہبافند و ما نيز در عوض به 
آنها دستمزدی عالی و گاهی تا ٣برابر‏ بيشتر از دیگران 
ہدام ن2ا رسکی ياد مومع شکر 
معتمد و مطمئن نیاز داشتم و با توجه به توانایی‌های 
وحيده. جه کسی بهتر از او بود؟ ضمن اينكه. اينطورى 
وقت همسرم نيز پر می شد تا به مساله بچه و بچه‌دار 
نشدنش فكر نكند. اتفاقا خود وحيده نيزازاين ييشنهاد 
استقبال كرد و به اين ترتیب. همسرم تبديل شد به 
يكى از مهمترين اهرمهاى اجرايى در شركت. 
به گونه ای كه او گاهی اوقات در طول ماه فقط هفت. 
هشت روز در تهران بود و ساير ايام را جهت پیگیری 
كارهاى بافندكان قاليجه به شهرهاى دورافتاده و 
روستاها مى رفت. 

در همين حال زندگیمان حالا منظم و رابطەمان 
عاشقانه تر از قبل شده بود. در ان روزها اگر کسی به 
من می كفت «شايد تا جند ماه دیگر آرامش زندگی‌ات 
به هم بخورد» فقط به او می‌خندیدم. جرا كه باورم 
نمىشد ان ثبات و ان ارامش خدشهاى بردارد اما... 
اما هميشه درست در أن لحظه‌ای كه آسمان صاف 
است و خورشيد همه جا می‌تابد. ناكهان طوفان اغا 
می شود! 
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آن روز در محل كار نشسته بودم و چون پایان 
وقت اداری بودء همه کارکنان شركت رفته یودند و 
فقط آبدارچی شرکت و من حضور داشتیم و او نیز 
کرک داقت آماده‌رفتن می‌شت: اما من از انجایی که 
صیح آن روز وحیده به یکی از روستاهای استان 
كردستان رفته و قرار بود تا یک هفته دیگر سفرش 
ادامه ييدا کندء چون حوصله نداشتم كه به خانه 
بروم و تنها باشم. لذا خودم راسرگرم كار كرده بودم 
که ابدارچی شرکت که امده بود خداحافظی کند و 
برود گفت: «آقا مهندس, یک خانمی اومده و می خواد 
با شما حرف بزنه» 

از لاى در نگاه کردم و زنی ژنده‌پوش را دیدم. 
معمولا ماهی یکی, دو بار برخی از بافندگان قالی که 
طرف قرارداد ما بودند به شرکت می آمدند و مقداری 
پول قرض می‌گرفتند و می رفتند تا ما بعداً با آنها 
حساب کنیم. اكثراً آنهایی برای قرض گرفتن می آمدند 
که يا بیمار خود را به تهران آورده بودند يا مشکلاتی 
از این قبیل داشتند. لذا به «آقا مرتضی» آبدارچی 
شرکت کفتم که ای را به داخل اتاق :من قرست جدد 


لحظه بعد. زنی که به نظر می امد که بیش از ۴۰ سال 
سن دارد. داخل اتاق شد و مستقیم امد جلوی ميز من 
و ایستاد. خندید و زل زد توی صورتم. چند ثانيهاى 
در فکر فرو رفتم که این زن, جه کسی می تواند باشد! 
او لحظه‌ای سکوت کرد و بعد دوباره خندید و گفت: 
می کنم؟ 

با صدایش بر خودم لرزیدم و با دیدنش جا 
خوردم. باورم نمی‌شد. اما خودش بود. سودابه بود! 
همان چشم‌ها و همان صورت و همان نگاه و... 
بی اختیار ایستادم و فقط گفتم: 

- جى به روز خودت اوردى سودابه... چرا 
اينطورى شدى؟ 

سودابه كه ردپای درد و رنج در چهره و 
رفتارش بيدا بود. روی مبل نشست و به حرف امد: 
«داستانش طولانیه... فقط همین رو بدان که وقتی با 
شوهرم رفتیم خارج. تا چند ماه همه جيز خوب بود. 
تا اينكه نفهمیدم شوهرم جه موقع معتاد شد و من 
جه موقع معتاد شدم. بعد تا دو سال در لجنزار اعتیاد 
دست ويا زديم تا اينكه اين اواخر - دقیقا ڈ شش ماه و 
هفت روز قبل - اون مرتيكه. .. علناً به من گفت: (رمن 
خودم به زور خرج اعتیادم‌رو جور می‌کنم. جه برسه 
به اينكه بخوام يول مواد تورو هم بپردازم... يس اگر 
دوست داری معتاد باشی, با توجه به اينکه جوون 
هستی و برورو داری! اینجا خوب می‌تونی کاسبی 
كنى ي..» 

سودايه يغض کرد و ادامه داد: اعتياد شرف و 
غيرتش رو هم از بين برده بود... اون روز زدم توى 
صورتش و به او گفتم «نه». اما وقتى دو روز خمار 
بودم. فهميدم که اگر چند روز دیکه اونجا بمونم بايد 
همون کاری‌رو بكنم كه اون مرتيكه به من ييشنهاد 
داده بود... واسه همین از نیودنش توی خونه استفاده 
كردم و حدود پانصد دلاری‌رو که اون برای روز مباداء 
در خانه ينهان كرده بود. به همراه شناسنامه و 
خودم رو حسابی ساختم و چون مطمئن بودم شب 
كه بشه پیدام می‌کنه» با بقيه يول بليت خريدم و 
ادم بشم. اما نشد... يعنى هنوز هم درحال ترک اعتياد 
قسنم. > اما چون برای سیر كردن شکم. كارى جز 
دستفروشی نداشتم. و ضمناً يدر و مادرم هم توى 
خونه راهم نمیدن, ترسیدم دوباره بیفتم توی بازى» 
و سپس دست داخل جیب کردم و حدود دویست 
هزار تومان به او دادم و گفتم: «ولی من الان ديكه 
صاحب رن و زندكى هستم... بهنره دیگه کاری با 

هر ني اج مه 3 ١‏ 

سودايه پوزحندی زد و گفت: شنیدم كه ازدواج 

دوياره يوزخندى زد و گفت: «نه... هنوز اونقدر 
بی معرفت نشدم که بخوام مردی‌رو كه يكروز 
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نام شهيد «محمدجواد تندكويان» یادآور همراهى 
قدرت و خدمت صادقانه است. او فقط مدت كوتاهى 
مسووليت وزارت نفت را عهده‌دار بود. اما در اين 
دوران كوتاه هم لحظهاى از خدمت غافل نشد. 

خبركزارى دانشجويان ايران به مناسبت ۲۹ آذر. 
سالروز بازكشت پیکر ان شهيد بزرگوار به ايران پس 
از ۱۱ سال اسارت. گفتگویی با همسر شهيد تندگویان 
انجام داده است. 

خانم بتول برهان اشکوری. همسر شهيد 
محمدجواد تندكويان - وزير نفت دولت شهيد رجايى 
- در اين گفتگو اظهار داشت: شهيد تندكويان تكيه 
زيادى بر روى مطالعه كتابهاى مرحوم دكتر 
شريعتى داشت و حتى تلاشهای گسترده ای در جهت 
ترجمه کتابهای ایشان انجام داد, له شهید تندگویان 
به مباحث استاد مطهری نیز واقف بود و در کنار 
مطالعات جدی و عمیق مباحث دکتر شریعتی, همواره 
از مباحث مرحوم مطهری استفاده می کرد. 

وی افزود: ایشان بعد از فارغ التحصیل شدن از 
دانشکده نفت. روحیه انقلابی دانشجویان را تقویت 
می کرد. صحبت‌ها ی فعالیت‌های شود تندگویان 
راد شر اس دان در Cc u‏ 
اعتصاب بزنند كه همين امر موجب شد مسوولان 
دانشگاه به ساواک گزارش دهند و متعاقبا شهيد 
تندگویان تحت پیگرد قرار گرفت. 

وى با اشارہ به فعالیت‌های شهيد تندگویان پیش 
از انقلاب. گفت: ايشان عضو حزب و گروه خاصى 
نبود و مانند بسيارى از نيروهاى انقلابى با رهبرى 
امام به فعاليتهاى خويش ادامه مىداد. در مجموع 
ايشان بعد از رهايى از زندان ساواک. اجازه حضور و 
اتام در مشاغل دول راخدا قت ل ا کے سکان 
يود تا اینکه عده‌ای از دوستان و هم دوره‌ای‌های 
ايشان در دانشکده. كارى در بوتان كاز برای او مهيا 
كردند و ايشان نيز طرح و برنامهاى براى توسعه كار 
اين واحد تهيه كرد كه نتيجه كار نيز بسيار موفق 
یود. 

همسر شهید تندگویان در ادامه به فعالیت‌های 
مسر شهدش بعد از انقلاب اسلامی القاره کرت ی 
گفت: بعد از انقلاب از تمام نيروهايى كه زندان رفته 
بودند و از شرکت‌های نفتى اخراج شده بودند. دعوت 
شد که مجددا بازگردند كه ايشان در اين تاريخ 
مسوول راه‌اندازی پالایشگاه ابادان شد. همچنین از 
طرف آیت‌الله اشراقی که از سوی امام(ره) مسوول 
هيات هاى پاکسازی در کشور بودند. مسوول 
پاکسازی پالایشگاه ایادان شد. 

وی در ادامه به جریان انتخاب شهید تندگویان 
به عنوان وزير نفت در دولت شهید رجایی اشاره 
کرد و افزود ایشان ان زمان در اهواز مسوول مناطق 
نفت خیز بود. بعد از اينكه شهید رجایی مسوولیت 
وزارت نفت رابه شهید تندگویان پیشنهاد کرد. ایشان 
مهندس بوشهری را پیشنهاد کرده بود اما با اصرار 
شهید رجانی سی بر شه دارفا 
انقلابی دارید و هم جزء خانواده‌های محروم بوده‌اید 
و درد را بهتر می‌شناسید. اين مسوولیت را پذیرفت. 


6 تار ۳۷۷۱ 






ناگفته‌های زندگی شهيد تندكويان از زبان همسر 


شهيد تند گویان تا سال ۶۸ زنده بود 


[ا عراقی‌ها پیکر شهيد تندكويان را 
۳ نوع موميايى كرده بودند تا زمانا 
شهادت ايشان مشخص نشود 


لتنا در مدت اسارت شهید ند كويان» 
ففط ۲ نامه از ایشان دریافت کردیم 


ا از تاريخ شهادت شهید تندگویان 
اطلاع دفيقى نداریم 


همان زمان معروف شد كه شهيد تندگویان 
مكتبىترين وزير كابينه دولت شهيد رجايى است. 

وى در ادامه اين گفت كو خاطرنشان كرد: ايشان.: 
جه زمانى كه مسوول مناطق نفت خيز در اھواز بود 
و جه هنكامى كه مسووليت پالایشگاہ ابادان و 
درنهايت وزارت نفت را برعهده داشت. شبانه روز 
كار می کرد. 

همسر شهيد تندكويان در ادامه به نحوه به 
اسارت درآمدن شهيد تندكويان يرداخت و افزود: 
امشان اصبراوواقبث كه حه ا بالايشكاه آبادان سز 
بزندء می كفت مگر من جه فرقى با مهندسين و 
رادان انها دارم که فرلحنه زیر اش ودر 
معرض بزركترين خطرها کار می کنند؟ وى سه بار 
براى اين سفر اقدام كرد كه ناموفق بود وى به اتفاق 
همكاران خود تا اهواز می رفتند و از انجابه بعد انهارا 
بازمى كرداندند و می‌گفتند بايد حكم ماموریت جنگی 
داشته باشيد. بخاطر دارم یکبار كه از جنوب بازكشته 
بودند. ايشان سر راہ از پالایشگاه تهران 





بازديد كرده يود. 

خانم برهان اشكورى ادامه داد: جهارمين بار كه 
برای بازدید از پالایشگاه آبادان قصد عبور از مناطق 
جنگی را داشتند. از جاده دیگری عبور می‌کنند که يه 
تصرف نیروهای عراقی درآمده بود و آنها مطلع 
نبودند. به اين دلیل که اتومبیل شهید تندگویان جلوتر 
بود حرکت کرده بود توسط نیروهای عراقی دستگیر 
می شوند. 

بعدھا مھندس بوشھری تعریف می کرد وقتی ما 
را گرفتند شهيد تندگویان. سريع کارت شناسايى 
خود را در خاک پنهان کرد و به ما نیز اشاره کرد 
كارت هان خود را يكيان کف 

همسر شهيد تندگویان در ادامه به اقدامات شهيد 
چمران برای نجات شهید تندگویان اشاره کرد و 
گفت: وقتی شهید چمران از این ماجرا مطلع شد. سريع 
دستور داد گروهی از مبارزان چریکی به آن منطقه 
بروند كه اگر هنون شهید تندگویان و همراهانشان از 
هرو کارے ودا آنها وا زان کن که مقاسنان 
اینچنین نشد و شهید تندگویان را به بصره و سپس 
به عراق منتقل کرده بودند. 

وى در ادامه گتتگی با بیان اینکه تا سال ۱۳۶۷ 
گزارش‌هایی مبنی بر سلامت شهید تندگویان و زنده 
بودنش دریافت می کردیمء خاطرنشان شد: اقای 
بوشهری می‌گفت يس از اسارت. شهید تندگویان را 
از ما جداکردند و هدای ایشان راهنگام اذان پا قرائت 
قران مى شنيديم که با صدای بلند قران تلاوت 
می کرد يا شب هاى جمعه که دعای کمیل می خواند و 





ظاهرآهر بار نيز به دليل اين رفتار مورد شكنجه قرار 
می‌گرفت. به‌طوری که انجایی که ایشان را شکنجه 
می کردند نزدیک سلول‌ها و بندهای دیگران بوده است 
و صدای ایشان رامى شنيدند که در زیر شکنجه, مدام 
شعار الله اكير می داده است. 

برهان اشکوری گفت: در مدت اسارت. تنها دو 
نامه از ایشان دریافت کردیم که نامه اول بسیار 
مختصر دو‌د. 

همسر شهيد تندكويان گفت: در همان روزهاى 
ابتدايى اسارت شهيد تندگویان. شهيد رجايى به خانه 
كفت كه عراقی‌ها حاضرند شهيد تندگویان را درقبال 
آزادی هشت تن از خلیانانشان آزاد كنند كه من گفتم 
اگر بنده هم اين شرط را بپذیرم. مطمئنم خود آقای 
تندگویان نمی پذیرد که درقبال آزادی اش کسانی آزاد 
می خواهند باز بر سر مردم بی گناہ ما اتش بريزند و 
موشک بزنند. 

وى اضافه كرد: اليته مايه همراه خانوادههاى 
بوشهرى. يحيوى و سادات از طريق نهادهاى 
بين المللى همچون صليب سرخ جهانی. سازمان 
انها نيز به غير از همدردى زبانى كار ديكرى انجام 
ندادند. حتى یکیار با سرپرست صلیب سرخ ديدار 
داشتیم و او يس از مشاهده دست خط شهيد 
تندگویان و وضعیت خانواده‌ها. گریه کرد و قول 
همکاری داد که متاسفانه باز هم موثر نبود. 

وی ادامه داد: بعد از آنکه از زنده بودن شهید 
تندگویان ناامید شدیم. از رهبر معظم انقلاب 
خواستیم که قضيه را پیگیری کنند تا به نتيجه 
متشکل از نماینده وزارت خارجه. خانواده شهید 
تندگویان و یک نماینده از پزشکی قانونی. این هیات 
به عراق رفته بودند و آنجا نیز ابتدا جسد دیگری را 
تحویل گرفته بودند که متعلق به شهید تندگویان 
نبود. انها نیز دولت عراق را تهدید کرده بودند اگر پیکر 
واقعی شهید تندگویان را تحویل ندهید ما 
بازمی‌کردیم به ایران و اعلام می‌کنیم اقای تندگویان 
زنده است و دولت عراق نمی خواهد به ما تحویل دهد. 
همین تهدید کارگر شده بود و انها پیکر واقعی شهید 
تندگویان را تحویل داده بودند و برادرم نيز همانجا 
دوربینی خریده بود و از تمام مراحل تحویل و تشییع 
جنازه در عراق فیلمبرداری کرده بود. 

وی یاداور شد: زمانی که رفته بودیم پیکر شهید 
تندگویان را به تهران بیاوریم. پیکر ایشان را سه نوع 
مومیایی کرده بودند که وقتی علت را جویا شدم 
نماینده پزشکی قانونی كفت شاید به اين دلیل باشد 
گفته های نماینده پزشکی قانونی تاریخ شهادت 
انشان درم كشت نه این او خرو طاهرااهای کله گان 
تا سال ۶۸ نيز زنده بود. اما همان زمان یک 
بود هم او و هم كارشناسان پزشکی قانونى بر روى 
یه تيان دس اھ ھت 
همين منظور جلسەای در وزارت خارجه جهت ارائه 
گزارش دربارہ زمان شهادت شهيد تندگویان برگزار 
شد كه متاسفانه ما از نتیجه ایخ جلسه آگهی نيافتیم. 
لذا ما هیچ‌گاه زمان و تاريخ شهادت شهید تندگویان 

۳ 





راباور كنيد 


من علیرضا گرگان‌نژاد ساکن شاهرود هستم. پدرم 
از سال ۱۳۶۲ تا پایان جنگ تحمیلی به عنوان یک 
بسیجی و از طرف جهاد سازندگی در جبهه‌های نبرد 
حق عليه باطل حضوری مستمر داشت. پدرم سال 
۲۳ طبق شهادت همرزمانش. دچار عوارض 
شیمیایی شد و سرانجام پس از چند مرحله بستری 
شدن در بیمارستان دارفانی را وداع گفت. با وجود اينکه 
همرزمانش شاهد شیمیایی شدن ایشان بودند و نیز 
کی ی سا ين رک را 
شیمیایی در بدن ایشان که به ریه‌ها و چشمهای وی 
اثر سوء گذ اشته بود. متاسفانه بعد از چند سال دوندگی, 
بیان جانیازان هنون تاکنون حواب قاثم كنتد دا به ما 
نداده است و هر روز مدرک جديدى را مطالبه می کنند. 
درحالى كه يرونده آن مرحوم حتى كوجكترين نقصى 
ندارد و اين نشان از همكارى نكردن ان بنیاد دارد. 
درحاليكه طبق نامه مجلس شوراى اسلامی و رياست 
محترم جمهورى به آن بنیاد. بنده كار را تمام شده 
می‌دانستم» ولى زهى خيال باطل. 

ایا این است عدالت على( ع)؟!! 

به هر صورت از شما تقاضا دارم كه درددل یک 
خانواده راكه سرپرست آن بخاطر دفاع از این مرزوبوم 
و ناموس اين مملکت چندین سال به دفاع پرداخته و 
اینچنین مزد زحمات خود را گرفته است را در مجله 
وزین خود و در این صفحه پرمخاطب جاب كنيد شاید 
یکی از مسوولان ذیربط به خود آمده و به اين پرونده 
ول سحش کوان ابی انام ده 

ضمنا مدرک خدمت در مناطق جنكى و گواھی 
پزشک پدرم همراه با شهادت نامه همرزمانشان آماده 
ارائه به مراجع ذیصلاح است. 


شهر مرزی مهران (يادكار دوران دفاع مقدس) 
به توجه مسوولان نیاز دارد 


و خانواده‌ام شد و از طریق بسیج اداری به همراه 
جمعی از همکاران و خانواده انها برای زیارت مرقد 
ابوالفضل(ع) روانه كربلا شدیم. يس از عبور از ايلام 
و رسیدن به مرز مهران. شب را در انجا بسر بردیم. 
خاطرات زمانی که شهر مهران سالها دست مزدوران 
عراقی بود را مرور می کردیم که چگونه فرزندان 
رشید اسلام با گذشت و ایثار موفق به ازادسازى اين 
شهر مقاوم و اطراف آن شدند. آزادی مهران در ان 
زمان. زمینه ازادی و پیروزی‌های بعدی لشکر اسلام 
شهر چنان مظلومانه بسر می‌بردند که گویی هیچ 
كاري عد از آزادی ادن شور انام قلندہ ات جائد 
چنان به این شهر رسید و چنان به آن بها داد که همه 
اک كه کاک ایا خاک كزيل کرد څورنه است 
ولى كوتاهى مسوولين ذيربط در رسيدكى به شھر 
مهران مشهود است که جا دارد به مسائل و مشکلات 
مردم مهران بيش از پیش رسیدگی شود. 

ذكريا آقابابايى از استان كلستان 





"بیش از ٠١١‏ کرم گوشت ممنوع! 

اگر می خواهيد كارتان به بيمارستان نيافتد 
در کمال آرامش و آسایش به زندگی تان اهمیت 
دهید. لطفاً بیش از ۱۰۰ گرم گوشت قرمز 
نحوريد. 1 

محققان انجمن سرطان امريكا اعلام 
کردند: افرادى که روزانه بيش از ٠‏ گرم 
گوشت قرمز مصرف می‌کنند ۴۰ درصد بیشتر 
از افراد دیگر دچار سرطان روده می‌شوند. 

اين یافته‌ها بيش از همه در علاقه‌مندان به 


سوسیس و کالباس صدق می‌کند چرا که 
مصرف روزانه سوسیس و کالباس خطر ابتلا 
به سرطان روده را ۵۰ درصد افزایش می دھد. 

از سوی دیگر اين تحقیقات نشان می‌دهد. 
مصرف گوشت سفید مانند گوشت مرغ. ماهی 
۹٤۹٤۹٤۷٦‏ ۹۷۹۹ ۷“ 
۰ درصد کاهش می دهد. 


محققان همجنين براين باورند كه بھترین 
ميزان گوشت قرمز در رژیم غذايى روزانه برای 
افراد مختلف متفاوت است. مردان روزانه ۹۰ 
گرم و زنان در حدود ۶۰ گرم گوشت قرمز نياز 
دارند. 

0" "۷۹ ٣٣٣) 
ک د امت‎ 
كداشت.‎ 

بنابراين براى اين كه از طول عمر بيشترى 
برخوردار شويد و از شر هزينه بالاى گوشت 
قرمز خلاصى یابید. از ميزان گوشت قرمز 
مصرفی بکاهید و پروتئین‌های گیاهی را 
جانشین ان سازید. 


لاتأثير حر کات دست در حين تكلم 


مطمئناً شما هم افراد زيادى را می شناسید 
كه در حين صحيت کردن. دستشان را يسيار 
حركت مى دهند. 

اين افراد از نظر افراد دیگر يسيار خنده دارو 
مسخره به نظر می رسند در حالى که يسيار با 
هوش اند. 

محققان دانشگاہ روانپزشکی شيكاكو با 
مطالعه برروى این سری افراد كه عجول و 
ادمهایی که در حين تکلم. دستشان را يسيار 
حرکت می دھند بسیار باهوش بوده و از میزان 
حافظه, بالابى برخوردارند. 
در زمان تحصیل بیشترین نمره‌های عالی را 
در درس ریاضی و هندسه كسب کرده‌اند 

CSS 
را تکان می‌دهند نخندید چون امكان دارد در‎ 
یاشید.‎ 
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ڈو نوست هنل ده داستند 


که لا 


وه 


دگر را هی شودند 















او 


زندكى چون هميشه 
. فراموش كنيد آن رژیم‌های غذايى را كه با ييروى 
"۷۷۷۰۹۶۰۷۰۶ 
مى كنيد و فراموش كنيد عمليات محیرالعقول ورزشی 
راكه برای کاستن چند گرم از وزن خود. با انجام انها 
مهره کمر خود را جابجا مى كنيد و فراموش كنيد روزانه 
۸ کیلومتر دويدن راكه در يايان بدن بی رمق شما رابه 
ای 
است که مثل لاغرها فکر كنيد و مثل آنها عمل نماييد و 
عادتهای آنها را ييشه كنيد تا سوزاندن کالری‌های 
اضافی, جزیی از زندگی روزمره شماشود. بدین منظور 
پنجاه عادت که لاغرها در زندگی روزمره خود از انها 
پیروی می کنند را به شما معرفی می‌کنیم. 
به هر مقدار و میزانی که تمایل دارید از ميان اين 
7٤‏ + )۶'۶ 1 1 
آنها وفادار بمانید. اصلاً هم لازم نيست تا از غذاهای 
مورد علاقه خود جشم يوشى كنيد و احتياجى هم 
نيست تا در یک باشكاه ورزشى نام نويسى کنید. فقط 
خود را با این دسته از عادتها تطبيق دهید. و حتى 
علائق خود را نیز دخالت دهيد. انكاه متوجه می شوید 
كه وزن اضافی, آهسته اما با روندى مطمئن كاسته 
مى شود. 


عادتهاى ينجاه كانه 


(صحگاهان با کش 0000 





صبحگاهان. هنگامی که چشمان خود را باز 
می‌کنید. اهسته در جای خود بنشینید و بدون استفاده 
از دست. پاها را مستقیماً دراز كنيد و سپس در همان 
7 ارس حر لب اگ 
4٣٣٦‏ "ٰ۷ 
ثانيهاى باقى بمانيد و آنگاه كه بدن خود را به حالت 
نشسته بازگرداندید. اين حركت را دو بار دیگر با 
آرامش تكرار كنيد. با همين نرمش و كشش ساده اما 
دلپذیر. ده كالرى را می سوزانید. 

4 نان جو و گندم برای صحانه 

صبحانه معمول خود را صرف كنيد و فقط نان 
معمولى رابا نان جو يا گندم جانشین سازيد و یا اگر 
سريال و شير عادت صبحانه شما را تشكيل 
می‌دهد.از سريال گندم استفاده كنيد. همین تغيير و 
۶۹۶ یس۶ ۰ ۰ھ 





بو 9 دشن را قراموش نکنید 
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مثل لاغرها عمل كنيد نا برای هميشه لاغر بمانید 


بركردان: بهروز بهرامی 


رآ نچه می خوانید. نه بت برنامه رژيم غذایی است و نه فهر ستی از ح ر کات ورزشی سخت و 
طاقت فرساء بلکه تنها روشی آسان برای فراگیری عادتهای لاغری است تا مثل لاغرها فکر كنيد!» 


® 5*0 را‎ CT 


روز مصرف کنید. از اشتها در ساعات ديرتر که 
سوخت و سوز كمترى دارد جلوگیری می کند. بدين 
را 
ساعت ده صبح هم يك عدد تخم مرغ آب‌پز به اضافه 
کمی پنیر صرف کنید. آنگاه احساس سیری بیشتری 
به شما می‌بخشد و به شیرینی‌ها و ساير مواد قندی 
در ساعات قبل از ناهار روی نمی آورید. غافل نباشید 
که همین عمل ساده در روز حدود ۲۰۰ کالری اضافی 
E‏ 





ES 


حال در همان ساعات بامدادی می‌توانید در 
هنكام مسواک زدن به دندانهای خود سعی كنيد تا 
ایستادن روی يك پا را تمرین کنید. بدین ترتیب که 
به مدت سی ثانيه روی پای راست و بعد سی ثانیه 
را ی 7 1 
اين عمل علاوه بر تقویت مراکز عضلانی حس تعادل 
در مغز راهم افزایش می‌دهد. ضمن انکه همین یک 
دقيقه ایستادن روی پای راست و چپ شما مقدار ده 
کالری را جذب می کند. 
تمرین های آرام 
حال باز هم از انجام کارهای روزانه به عنوان 
اعمال ورزشی می توانید استفاده کنید. برای مثال 
اگر نزدیک به ميز خود و در محل کار يا تحصیل 
ایستاده اید و دست روی پرونده. کتاب و يا فنجان 
TT‏ 
را بلند کرده و نه ابنطرف و آنطرف حركت دهید. ده 
ثانیه پا را در عقب بگذارید و سپس ده ثانیه هم همین 
کار را در جلو انجام دهید و سپس همین عمل را با 
پای دیگر خود انجام دهید. این عمل ساده علاوه بر 
افزايش حس انعطاف و نرمش و تقویت عضلات ران 
حدود ده کالری دیگر را می‌سوزاند. 
چای و قهوه سکت 


سعی كنيد تا در چای و يا قهوه خود در طول روز 
بجای شير و چربی که یکسوم فنجان از ان ۱۰۵ کالری 
دارد. از شير دو درصد چربی استفاده كنيد که ۶۰ 
کالری کمتر وارد بدن شما می‌کند. 
جانشین کردن کرد و پٹیر پر چربی 
هر زمان که خیال دارید از کره حیوانی يا پنیر 
جرب به همراه نان لذت ببرید بدانید که دو نان تست 
به همراه کره حیوانی در درون آنهاء دارای ۵۰۰ کالری 
است. درحالی که اگر بجای آن از پنیر سفید و کم چربی 
استفاده کنید. ۳۰۰ کالری کمتر وارد بدن خود 
می کنید. 
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در ف اضكت هم... 


حتى از دقايق يراضطراب در بحبوحه ترافيك هم 
و 0 3< 
در یک ترافيك شديد گرفتار امدهايد و استفاده از پدال 
ترمز بسيار زياد شده است. سعى كنيد تا با هر ترمز 
17 ا که 
و ده ثانيه در همان حالت باقی بمانید. اگر این عمل راده 
بار انجام دھید ده كالرى دیگر را قربانی مى كنيد. 
که چکن و ارزانتر را انتخاب کنید 

اين راهم تبدیل به یک عادت كنيد که هر بار خیال 
خرید مواد خوراکی مانند شکلات. بیسکویت. چیپس 
و امتال ی را داريد. لر مين أجدارةفاى مو حون 
كوجكترها را انتخاب کنید. برای مثال اگر بسته 
بیسکویت دويست تومانى راهدف كرفتهايد وازهمان 
بیسکویت, بسته صدتومانی هم عرضه شدہ بدون 
۷٦‏ تا 1 
د اس جک 


شاسی راحت ف هم... 
يك عادت دیگر هم اين است كه تا آنجا كه 
می توانيد لباس راحت تر بر تن کنید. شلوار سبک. 
ييراهن سبک و كفش ورزشی به شما احساس 
ورزشکاری می بخشد و در نتيجه بیشتر راه می رويد 
و فعالیت بيشترى در بدن خود احساس می كنيد. در 
مقايسه با كت و شلوار و كفش رسمی كه 
براى خراب نكردن اطوى ان سعى 
مى كنيد ايستاده باشيد و كمتر حركت 
كنيد لباس سبك خود ۲۵ كالرى را 

e 


0۳ دشین و باشو 

>= در محل کار و یا تحصیل 
1 تک حرکت ساده دک را 
کار می‌توانید تبدیل به عادت 


کنید. وانمود كنيد که خیال 
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لحظه صرف نظر کنید و خود را در همان حالت 
نكهداريد. درواقع وزن خود را روى ياشنه يا قرار 
دهيد. در طول روز اگر فقط ينج بار اين حركات را 
انجام دهيد پانزدہ كالرى را نابود می کنید. 


نوشانه خود را عوص كنيد 









عادت نوشیدن نوشابه یکی از فاکتورهایی است که 
به اضافه وزن فراوان منتهی می‌شود. سعی كنيد تا این 
عادت را تبدیل به نوشیدن اب معدنى؛ اب میوه طبیعی و 
يا نوشابه بدون قند کنید. اين تغيير كه چندان هم به نظر 
نمىايد در هر بار ۳۰۰ کالری کمتر به شما می رساند. 
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عادت حر کت كر دن 
یکی از عادتهاى ما که بيشترين زمان را در طول 
نشستن و انجام مكالمات تلفنى اين عادت را در خود 
بوجود آورید كه هنكام صحبت به اين طرف و 
5 تا پ۰۰ 
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عادت ساندویچ بکط فه 
این عادت انر خود بوجود آورید که هر بار که 
ساندویچ صرف می كنيد بجای دو تکه نان, از یک 
تکه نان استفاده کنید. به عبارت ديكر عادت كنيد که 
ساندويج هاى شما که بجای نان در دو طرف فقط 
کد لاسن لل کد 
وارد هدن شما می‌کند. 
فاصله های دا دنت راطی کیبد 
ما عادت کرده ايم که در محیط کار و فعالیت 
برای تماس از اتاقی به اتاق دیگر كه چند متری بیشتر 
با ما فاصله ندارد, از تلفن استفاده می‌کنيم. حال بیایید 
اين عادت را در خود ایجاد كنيد که برای فاصله‌های 
کمتر پیغام را شخصاً به طرف برسانید که تحرک 
ار 89 ۶۷۶" 
هر بار يكصد كالرى را مصرف می کند. 
تح الد تے 
بصورت تفریحی هر بار كه از كنار ديوار عبور 
می‌کنید. لختى تامل كنيد و دو دست خود رابه موازات 
شانه به ديوار تكيه دهيد و حركت شناى (شناى 
ورزش باستانى) را روى ديوار انجام دهيد. اين كار 
عضلات سينه شما را تقويت می‌کند. ضمن انكه در 
هر بار ده كالرى را مى سوزائد. 
حداذل ربكت سیب در روز 
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سيب مملو از فیبر و آب و جزو گونه ای از میوه‌ها 
ضمن انکه بدلیل مواد قندی جانشین خوبی برای 
شیرینی و شکلات می‌باشد که جانشین كردن هر 
٦‏ لك 
یک سیب يكصد 
کالری کمتر وارد 
شر اک سک 
1 
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بدون ترديد در محل کار یا هنكام فعاليت در خانه 
يك صندلى دراختيار داريد. برخى از بھترین ورزشھا 
17 ٰ۹ د 
را روی دو يايه قرار دادن و امثال ان و یا حركت با 
صندلی دہ كالرى را در شما می سوزاند. 


وه 


عادت به حمل در نه 

هنكامى كه به خريد می‌روید. سعى كنيد یک 
کوله‌پشتی هم با خود حمل كنيد و در آن یک وزنه 
ينج كيلويى جاى دهيد. حمل كردن اين وزنه كالرى 
فراوانی در شما می سوزاند و شما را سبکبال و 
پرانرڑی می سازد و حتى خريد خود رابه انجه كه در 
كوله يشتى داريد اضافه كنيد. اين عادت را در خود 
با ات م سل ور ار 
حمل ده کیلو بار برای نیم ساعت در یک کوله پشتی 
0٤‏ 0" 


حانشن كي دن شب دنی ها 





ئن تت تت کن EEE‏ 
را یافت. برای مثال کیک يزدى بدلیل استفاده از گندم 
بيشتر و شكر کمتر. داراى كالرى كمترى نسبت به 
۳ ب۶ ۶ی ۰" 
باور كنيد يا نه هر عدد کیک يزدى ۳۴۰ كالرى کمتر از 
سه عدد شيرينى خشك معمولى دارا می‌باشد. 

عاد تما در هنگام زین زدن 
عادت كنيد كه در هنكام پر كردن باك بنزين در 
اتومبيل خود. بجاى قرقر كردن در مورد قيمت بنزين 
۷۶۶٦۶٦٤٦١٤٦٥١٥٠۹‏ ہہ ٴ۷" 
خود حركات نرمشى انجام دهيد مثل بشين و ياشو 
ويا خم و راست شدن. حال اگر اين فرصت به شما 
داده شد تا خودتان باک اتومييل تان را پر كنيدء انكاه 
با چند نرمش اضافى اين عمل را به یک نرمش و 
ورزش تفريحى تبديل كنيد. هر يك حركت ده كالرى 
را در شما می سوزاند. 
عاد تمای تز ایی 
از پیتزا که نمی‌توان گذشت. اما نک عادت را 


می توانید در خود ایجاد كنيد و آن اين است که با یک 
دسثمال کاغذی» در داخل و برش پیتزای خود. 
نقطه های پرچربی و روغنی را پاک كنيد و تا 
می توانید پیتزای خود را از شر چربی‌های جمع شده 
خلاص کنید. باور نمایید با اين كار در هر برش ۵۰ تا 
صد کالری را بدین ترتیب حذف خواهید کرد. 


عادت خر یدن لباس 





خانم ها علاقه بسيارى به خريد لباس دارند. 
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ری جوانان راهنمابی است که افا را سوي شرا 


په 
8 نهد 
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بنابراين زمانى که به فروشگاه می‌روید. عمل يرو يا 
امتحان كردن لباسهاى مختلف را جندين بار انجام 
دهيد. لازم نيست كه همه را خريدارى كنيد اما همين 
حركت خارج كردن و يوشيدن لباس خود زمانى كه 
چند بار در يكروز انجام شود. تبديل به تحرک و 
ورزش مى شود. هر بار عمل يوشيدن يا دراوردن 
لباس» ۶۰ كالرى را می سوزاند. 
عادت دجه انه 

۶ ۹ 4۹4 ۹۹ ۶٣ 
غذاهای فورى سفارش می دھید از غذای ويزه کودکان‎ 
استفاده كنيد. اين روزها هر مكانى صورت غذاى‎ 
مخصوص بچه‌ها نيز دارد و اگر خيال كم كردن وزن‎ 
دارید. شما هم غذاى بچه را سفارش دهيد و فراموش‎ 
نكنيد كه فرق اين دو گونه در حدود چهارصد كالرى‎ 
است كه مقداری جالب توجه می‌باشد.‎ 
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ر م در صف 
هركدام از ما در طول روز مدت زمانی را در 
TEs‏ 1د و7 167 CG‏ 
خرید. صف سینما و ساير صف‌ها. حال هر بار که 
در صف قرار دارید سعى كنيد از فرصت استفاده كرده 
و بدن رابه حركت بياندازيد. دو دست را در يشت به 
هم گره زده و سينه را جلو دهيد و اين حركت يوكايى 
راكه براى تحريك سيستم مركزى اعصاب مناسب 
است. چند بار انجام دهيد و هر بار ده تا بيست ثانيه 
در همان حالت باقى بمانيد. ضمن انكه نفس عميق را 
هم در دستور كار قرار بدهيد. هر بار كه اين عمل را 
انجام بدهید. ۵ كالرى را می سوزانید. 
بايان قسمت اول و شمارش كالرى ها 
به دليل طولانی بودن مطلب ۲۵ عادت ياقيمانده 
را در شماره آیندہ برای خوانندگان کر درج 
مى كنيم و فقط در يايان قسمت اول توضيحى دربارہ 
ساب كل ها هم 
شما بايد بدانید كه جه ميزان از وزن خود را 


یور 


می خواهيد تا كاهش دھید. و ضمنا جند كالرى نياز 
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دارید که وزن لازم را از خود بزدایید. آنگاه زمانی که 
اين رقم‌ها را محاسبه کردید. عادات ذکرشده را ييشه 
کنید. برطبق پژوهش‌های انجام شده اگر روزانه یکصد 
کالری از مجموع کالری‌های دریافتی کم کنید. در طی 
یکسال ۵ كيلو از وزن خود می‌کاهید. حال اگر ۲۵۰ 
کالری در روز از مصرف خود کم کنید. آنگاه ۱۲/۵ كيلو 
را در یکسال از دست می دهيد و اگر در روز پانصد 
کالری از مصرف خود کم کنید. آنگاه در طول یکسال 
۵ کیلوگرم از وزن خود کم مىكنيد. البته بسته به 
وزن» بزرگی و کوچکی بدن, سن و حتی جنسیت زن يا 
مرد داشتن» ممکن است که ارقام فوق تغییر جزیی پیدا 
کند. اما نسبت‌ها از نظر علمی به اثبات رسيده است. 

ادامه دارد 


را 


دد 





















مشاوره تحصيلى و تلفنى: 
| خانم زھراطرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الى ۱۳/۳۰ باشماره‌تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۳۰ الی ۱۳/۳۰ 





كه در آزمون‌های سراسری شرکت می کنم. تمام 
شرایط برای درس خواندنم مهيا می‌باشد. اما من 
هیچ علاقه‌ای به درس خواندن ندارم و تنها بخاطر 
نيز اصلا خوب نیست و زود مطالب خو‌انده شده 
درحین مطالعه هم از انجا که 
7 2"ھ""ھ8۶٭ 
شستم. تا کلت را چلسسویم 
می‌گذارم وارد خیالات مى شوم. 
کو ل رح 
برنامه خوبى تنظيم كرده و به 
أن عمل کنم. البته من به 
داستان نسویسی بسيار 
علاقه مندم و دوست دارم در 
آیندہ داستان نویس شوه. اما به 
اجبار بایستی درس بخوانم و 
وارد دانشگاه بشوم. لطفا به من کمک كنيد تا يتوانم 
خودم را برای آزمونھا آماده کنم. به مشاورين 
ك 

0 دختر عزیزم. با توجه به مطالبی که عنوان 
نموده‌ای» دختری باهوش و دارای استعداد ویژه‌ای 
هستی. اما انگیزه و علاقه ای برای درس خواندن 
نداری و همین بی‌علاقگی به درس که به 
آن چند بار اشاره کردی مهمترین عامل | 
برای عدم پیشرفت و موفقیت شما 


ا اگر کشش لازم را 
برای ادامه تحصیل در 


خودتان نمی بینید» بیهو ده 


با خودتان کلنحار نروید 


و خودتان را تحت فشار 
قرار ندهید 









دون انگیز ۵ 
هیچ هدفی 
دست بافننی نیست 


فامیل و... نمی توانید انگیزه لازم برای درس 
خواندن را در خود بوجود اورید. علاقه و کشش 
یکی از مهمترین عوامل در یادگیری و بخاطر سپردن 
خودتان نخواهید هیچ مشاوری نمی‌تواند به شما 
کمک كند. 
به همين دليل در مرحله اول 
درنظر داشته باشيد. از خودتان 
بير سید می خو‌اهید در ایندہ 
چکاره شوید و در جه رشتهاى 
درس بخوانید؟! در جه موقعیت 
شغلی می‌خواهید قرار بگیرید که 
به خودتان و جامعه‌تان خدمت 
کنید؟ سپس با توجه به شناختی 
که از خودتان دارید و با استفاده 
دییران در مورد توانایی و 
استعد ادهای ویژه‌ای که دارید اطلاعاتی كسب 
نموده و سپس رشته تحصیلی مورد نظر خود را 
انتخاب نمایید. در اين صورت هدفتان مشخص و 
روشن می‌شود. یعنی در انتهای مسیر تحصیلی 
چراغی روشن و فروزان هدایتگر و روشنی‌بخش 
راه و مسیری است که تصمیم كرفتهايد و با تمام 
توان می توانید ان را بپیمایید. البته پیمودن اين 
مسير نیاز به برنامه و نظم و 
ترتیب خاصی دارد. اما تا 
دیف روت ال 
برنامه‌ریزی بی فایدہ و بازده 
در حد پایینی است. درحقیقت 
با برنامه‌ریزی و تلاش برای 
۱ تحصیل در کو تا 
نمی‌بینید. بیهوده با خودتان 
کلنجار نروید و خودتان را تحت فشار قرار ندهید. 
می توانيد به کاری که علاقه دارید و توان لازم برای 
ان کار را در خودتان می‌بینید. مشغول شوید. 
می توانید به همراه مادرتان با مشاورین خانواده. 
مشاوره حضوری داشته باشید تا از دودلی و 
سردرگمی که برای دختر جوان و باهوشی چون 
شماء زیان اور و وقت تلف كن اسمت رها شوید. 
موفق و سربلند باشید 





مشاوره حضورى و تلفنى: 


تلفن تماس:۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 
روزهای دوشنبه تلفنی و سه‌شنبه حضوری ۱۰ - ۱۳/۳۰ 





«کسی که برای خود احترام قائل است از 
گزند دیگران در امان می ماند. او کتی بر تن دارد 

كه کسی را یارای پاره كردن ان نیست.» 
«لانگ فلو» 


آیا به ياد دارید که زمانی از سوی دیگران تحقیر 
شده باشید؟ احساس تحقیر شدن می‌تواند از یک 
نظام یک كفده رز با از یک شانه بالا انه‌اختن تاشی 
شود. ممکن است تحت تاثير حرف کسی احساس 
بی ارزش بودن کنید. در اين حالت ممکن است كيج 
شوید و به جای انکه روحیه خود را بهتر كنيد 
به تدریج روحیه‌تان را باخته و احساس حقارت 
کنید. تحقیر شدن نوعی سردرگمی ایجاد می‌کند 
که ممکن است سالها در شما باقی بماند. 

ممکن است بگویید: «موارد متعددی از تحقیر 
شدن وجود دارد» بله. مسلماً همین طور است. 
چون از موارد مختلفی می توان استفاده کرد. 
آدمها از حالت نگاههاء طرز لباس پوشیدن. طرز 
زندگی, از اداب و اخلاق, از عملکرد و از طرز صحبت 
كردن یکدیگر ناراحت می‌شوند. اما به آسانی به 
شیوه‌های مختلف می توان اینگونه مشکلات را 
حل کرد. 

الب ما کے کار قرفا دان 
خودبه خود در مقام تحقیر خودمان برمی آییم. 
مثلا اگر در جنگلی تنها باشید و هنكام خوردن غذا 
برحسب اتفاق ساندويج تان به زمين بیفتد. جه 
مى كنيد؟ به احتمال زياد خودتان را تحقير و 


انواع تحقير كلامى 


رفتارهاى تحقيراميز انواع مختلفى دارد و 
راهحل هايى برای هر كدام وكوك 3داره که نه ان 


اغازدمی کے 
١‏ تحقیر کلامی مستقيم: 


این رقتار كاملا ميشكخصن است شلی ساده يا 
ازاسانسورى بيرون می ایید وبه شخصى برخورد 
می كنيد و برحسب اتفاق به او تنه می‌زنید. شخص 
مزبور بلافاصله به روشى غیرمو دبانه واكنش 
است. چگونه بايد نسبت به او واکنش نشان دهید؟ 
به مراحل زیر توجه کنید: 

۵ یگذارید كه شخص مخاطب شماء خشمش را 

6 اشتاهی ان ماس زیم کی اگ ا 
شما توهيخ کرده باشد ان را اذغان كنيد 

0 در برابر طرز برخورد او ابراز وجود کنید. 
رابه پایان برسانید. برای مثال: بگویید: «مسلماشما 











كه حرفهاى تند و ناسزا بشنوم. می‌توانم بدون توهين 
هم گفته‌های شما را بشنوم.» 
۲ تحقيرهای كلامى غير مستقيم: 
می پوشی جالب می شوی. لباسهاى قديمى به تو 
خيلى مىايند.» و يا رئيستان به شما می كويد «كارت 
ديروز عالى بود. اشتباهات دستورى آنرا خودمانی 
كرده بود.» معناى دريس يرده اين اظهارنظرها 
جست؟ 

تحقيرهاى کلامی غيرمستقيم درواقع يرخاش 
غيرمستقيم هستند. برای روبرو شدن با انها قبل از 
در هريك از مثالهاى فوق می توانيد بيرسيد 
«منظورتان چیست؟) با جوابی كه می كيريد از نيت 
شخص رودرروى خود أكاه می شوید. شايد شما 
حرفش رابه درستی درک نكرده باشید. واکنش بعدی 
هدفتان این است كه يه مخاطب خود بیاموزید به 
روش دیگری باشماحرف يزند. اگر رئيستان در براير 
پرسش شما جواب بدهد. «به نظر من كارت را خيلى 
خوب انجام دادى.» می توانيد به او بگویید «متشكرم 
امامن كمى كيج شده‌ام. اگر واقعاً از اشتباهات دستور 
زبان من ناراحت هستید. دلم می خواهد مستقیماً اين 
مطلب را بیان کنیدء درست نفهميدم که كارم خوب 
بود با تيود.» با اين سياست شما به رئيستان 

در روابط ميان زن و شوهر گاهی شوخى و 
سريهسر گذاشتن تن حساب شده می تواند نمك زندگی 
باشد. امادر بسیاری مواقع خصومت هاى ينهان شده 
دريس پردہ به شكل شوخى و سربەسر گذاشتن ظاهر 
می‌شوند. درحالى که برای اینکار روش هاى بهتری 
وجود دارد. 
مې کد ارا اش واكنش ندۍ ر تان اا 





پرخاشگرانەتر داشته باشد. جه می کنید؟ 
راکە در زمينه برخورد با تحقيرهاى کلامی مستقيم 
مطرح شد. مورد استفاده قرار دهيد. ولى بايد آمادگی 
داشته باشید که اگر پاسخی تحقیرکننده‌تر دریافت 
کردید. قاطعانه‌تر برخورد کنید. هدف عمده رفتار 
توأم با ابراز وجود این است که در هر دو طرف بتوانند 
نظرات خود را آشکار؛ صادقانه و توأم با آرامش بیان 
کنند. اليته برای اغلب اینکار دشوار است و به همین 
دلیل است که در بیشتر مواقع تعبیر و تفسیر خود را 
توهین اميز ارائه می دھیم. 
تحقیر از نوع غير کلامی 

با کسانی که به طور غيرمستقيم مارا تحقیر 
دو تحقیر ما بگوید با رفتارش شما را تحقیرمی کته 
به او جه جوابی می‌دهید؟ 

برخورد با توهين غیرکلامی بسیار دشوارتر 
اصولا متوجه رفتار توهین آمیزش نباشد. از آن 
گذشته نمی توانید مطمتن باشید که لزوما از قصد و 
نیت شخص توهین کننده آگاه شده‌اید. 
استفاده کند . می‌توانید به طرز قاطعانه بگویید «ممکن 
است لظفا 1 ن طرز نگاهت را برای من کلمه به کلمه 
ترجمه كنى؟ من نمی توانم به درستى منظورت را 
درک کنم. مگر اينكه مستقيماً نظرت را به من بگویی» 
دراین لحظه منتظر یک تحقير کلامی باشيد و با توجه 
به آنچه قبلا خوانديد نسبت به آن واكنش نشان 
دهيد. 


تحقير غیرکلامی از همه صراحت كمترى دارد. 


الااهدف عمدہ رفتار توأم با 


ابراز وحود اين است که هر دو 

طرف بتوانند نظرات خود را 

آشکاراء صادقانه و توام با 
ارامش بیان کنند 


آلاتحقیر شدن نوعی سردرگمی 
SE O‏ 





قصد توهين به شما را دارد. البته ممكن است کسی 
كه به شما به صورت غيرمستقيم و بدون كلام 
توهين می‌کند. برطبق عادت این كار را انجام دهد. 
همه ما در مواردى به جای كلام از رفتارهايى 
استفاده مى كنيم. كرجه نمى توانيم همه ييامهاى 
انها را یه كلمات تيديل كنيم. 
حون دحغعي ر كردن 

اختلافات از نوعی كه به آن اشاره شد تنها نيمى 
از تصوير است. اختلاف و تضاد درونی نیز 
می تواند به تحقیر كردن بینجامد. در اين حالت 
تحقير شدن می تواند منشاء بیرونی يا درونی داشته 
باشد. اما راه‌حل برخورد با هر دو اینها ساده است... 
ابراز وجود کنید. 

ممکن است در درون خودتان در مقایل رفتار 
غیرکلامی یا پرخاشگرانه ای داشته باشید. 
سعی كذيد از رفتار تحقيراميز درون خودتان 
فرار نکنید. اما رفتار به شدت خشم برانگیز را نيز 
توصيه نمی کنیم. به جاى هر دو راهى اعتدالى 
درپیش بگیرید. رفتارى توام با ابراز وجود. 
ضادق وى اشكان داشت باش و مستقيما نا 
خودتان روبرو شويد. به عبارت دیگر از رفتار 
تحقیرامیز حود فرار کنید. نه درصدد رفتار 
توهين اميز با خود براييد. 
بيشترى بخواهید. اغلب مشكل برطرف می شود! 
البته نرنجيدن و عقب نشینی ذكردن در مواقعی 
دشوار است اما برقراری ارتباط صادقانه تلاشی 
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6 ۳۲۲٣ شماره‎ 


به قلم: محمود اكبرزاده 





یک هفته ای يود كه دستور جمع آورى معتادان 
محل و منطقه صادر شده بود. طرح بسیار خوبی 
بود. اما من بارها و بارها برای فرماندهان منطقه و 
حتی فرمانده نیرو نوشته بودم: «اينكه هرازگاهی 
تعدادی از معتادان - که خودشان بے 1 
جمع آوری شوند. شاید مسکن مو قتی باشد. اما 
درمان کار نیست.» 

نظر من اين بود که تعدادی ماموران ویژه مبارزه 
با مواد مخدر تعیین شوند و اينها کارشان اين باشد 
که در طول شبانه‌روز هر کجا معتادی را دیدند. 
دستگیر کرده و آنها رابه مراکز ترک اعتیاد اعزام کنند. 

.ان روز نیز محسن و استوار پیرامون اين راه‌حل 
که ايا معتاد بیمار است يا مجرم بحث می کردند که 
سروان صادقی به جمع آنها اضافه شد و رو به من 
گفت: 

- کلانتر. گروهبان پورهمت که با موتور مشغول 
وی ےی نان رن 
ک لن كر كه ا د کد کد راه 
يك قتل رخ داده... اينطور که پورهمت گزارش می‌داد. 
ظاهراً جنایت خیلی بی‌ریختی هم اتفاق افتاده 
کلانتر... منم بهش گفتم تا شما خودتون‌رو به محل 
برسونين: داخل خونهاى که قتل رخ داده بمونه که 
اولا صحنه جنایت دست نخوره و ثانيا نگذاره کسی 
به اون خونه وارد و ھیچکس هم از اونجا خارج 

- كار درستى كردى سروان... الان هم اینجا باش 
تامن و محسن و كريمى بريم اونجاو من پورهمت رو 
بفرستم اينجا - و بعد همانطور كه كلاهم را ازروى 
ميز برمی داشتم. رو به محسن و استوار ادامه دادم: 
بسیار خوب آقایان روانشناس!! بھترہ فعلا کفش و 
كلاه كنين و راہ بیفتین كه فكر می كنم امروز روز 

00 
بنبست «سيمرغ» مشغول شنيدن گزارش گروهبان 
يورهمت بودیم: 

- حدود يكساعت قبل, يعنى حوالى ساعت ۱۲/۳۰ 
دقیقه ظهر. زن مقتول طبق معمول هر روز از دبستانی 
که اونجا معلمه به خونه میاد و با جنازه همسرش - 


اک شوهر دومش بوده روبرو ميشه. زن بیچاره با 


ار ۳۳۳ 


بر اساس خاطرات سرهنگ فروزش 





O CCT 
لحظه. من توى پارک مشغول تجسس بدنی دو نفر‎ 
معتاد بودم كه چون هيجى همراه نداشتن [يعنى‎ 
انداخته بودن لابلاى گلھا] ولشون كردم و داخل‎ 
خونه شدم و تنها كارى كه كردم نكذاشتم كسى به‎ 
خونه رفت و امد كنه و صحنه جنايت هم نكذاشتم‎ 


دست بجورد. 

گزارش گروهبان كه تمام شد. رو به استوار گفتم: 

- کریمی» برو سر كوجه و از كسبه و أهالى محل 
تحقيق كن و هرجى راجع به مقتول مىدونن كه به 
درد می خوره. جمع كن و بيار... 

گروهبان يورهمت را نيز به كلانترى فرستادم و 
بعد رو به محسن گفتم: «تو هم كه وظيفه خودت رو 
بهتر می دونی محسن جان. همراه من مياى و 
خوشبختانه جون لباس فرم هم نيوشيدى و لباس 
شخصى تن کردی, به عنوان همراه غيرمسوول من. 
خودت رو جا می زنی و فقط مراقب ادمهاء حرفها و 
نكاههايى كه بینشون ردوبدل ميشه خواهى بود...» 

E ET 
می‌توانست برای سیگار كشيدن استفاده کند. با دو‎ 
قدم فاصله. يشت سر من داخل خانه شد. در محوطه‎ 
حياط خانه. جمعيت زيادى ايستاده و مشغول‎ 
صحبت بودند كه با ديدن من حرف زدنشان به‎ 
زمزمه تبديل شد. یکی, دو نفرشان نیز جلو امدند تا‎ 
موضوع را برايم تعريف كنند؛ اولى كه خلع درجهام‎ 
نيز كرد: سرگروهبان!! فكر كنم دزد به خونه زده و...‎ 

دومی: نه پدرجان... طرف خودکشی کرده! 

و سومی: آخر کسی که بخواد خودکشی کنه. 
اونطورى خودش رو می کشه؟ 

یکی, دو دقیقه ای عمدا انجا ایستادم تا محسن 
کسانی را که مدنظرش بودند. تحت مراقبت قرار دهد 
و سپس با اشاره خودش, بازی راتمام کردم: «خانم‌ها 
7 ,1 ار 
فامیل درجه یکہ بقيه تشریف ببرن بیرون... خواهش 
می کنم...» 


خانه که خلوت شد. همراه محسن داخل خانه 


شده و با جنازه مقتول روبرو شدیم. مردی که تقرییا 


۰ ساله به نظر می رسید و یک پیژامای راه‌راه به پا 
ویک زیرپیراهن رکابی بر تن داشت و به حالت طاقباز 
وسط اتاق افتاده بود. حالا منظور سروان صادقی را 
كه گفته بود: «جنایت خیلی بی‌ریخت» فهمیدم. كلو و 
شاهرگ مرد را با یک شيشه نوشابه شکسته بریده 
چهار. ينج خنجر کوتاه و بلند و نامنظمی بود که کنار 
همدیگر قرار گرفته بود و تقریباً تمام كلو و شاهرگ 
مقتول پاره شده بود! 


جنازه کشیدم و به اتاق مجاور که 
اعضاى خانواده انجا یودند رفتم. مادر 
و دو فرزندش, دخترى چهارده و يسرى 
شانزده ساله. مادر كه حدود جهل سال 


صورتش را چنگ می زد. پسر شانزده 
سن و سالش بهره‌مند يود و از عضلاتش 
پیدا بود كه ورزشکار است. روى صندلى نشسته و 
صورتش را لاى دستهايش ينهان كرده بود و 
شدت ناراحتی با کف دست توی پیشانی اش می رد 
و برای پدرش اشک می ریخت. كنار پسر جوان. 
خواهرش نشسته بود. اما دختر نوجوان برخلاف 
مادر و برادرش بی‌تابی نمی کرد و فقط مثل یک تکه 
سنگ, بهت زده و متحيرء به رویرویش خيره شده بود. 
به سراغ خانم شکوهی که شوهرش به قتل رسیده 
بود رفتم و صحبت را شروع کردم: «خانم محترم از 
اين حادثه تلخ خیلی متاسفم. ولی اگر می‌بینی توی 
اين زمان نامناسب مراحمتون شدیم. فقط به اين 
دلیله که امیدواریم قبل از اينكه قاتل همسرتون 
فرصت فرار پیدا کنه. بتونیم دستگیرش کنیم. حالا 
لطفا به دقت توضیح بدهید که جه موقع وارد خونه 
شدین و چطوری همسرتون‌رو دیدین؟» 

خانم شکوهی بغضش را فرو داد و اشکهایش را 
پاک کرد و گفت 

- طبق معمول حدود ساعت دوازده و نیم ظهر 
وارد خونه شدم و برخلاف هميشه ديدم که در 
ورودی خونه بازه. چون معمولا این ساعت هیچکس 
شوهر خدابیامرزم - نيز توی اداره است... یک لحظه 
فکر کردم شاید دزد به خونه امده. اما همین که داخل 

زن به گریه افتاد و من ادامه دادم: «اینطور که 
میکین قرار نبود كه شوهرتون توی خونه باشه. شما 
خير ندارین که واسه چی به خونه برگشته بود؟» 

زن جواب منفی داد و من هنوز سوال‌های خود 
را تمام نکرده بودم که صالح - پسر مقتول - از هال 
بیرون امد و داخل یکی از اتاقهای خواب رفت که از 
خانواده است. از خانم شکوهی تشکر کردم و به سراغ 
صالح رفتم که روی تخت دراز کشیده و مشغول 
کشیدن سیگار بود! با ورود من. صالح جا خورد و 
سیگار را توی مشتش پنهان کرد. اما بعد که مرا دید 
از روی تخت بلند شد و پکی به سیگار زد و گفت: «لطفا 
به مادرم راجع به سیکار کشیدن من چیزی نگین... 
خیلی ناراحتم...» 

صالح نتوانست بقیه حرفش را ادامه بدهد و 
بغض کرد و من گفتم: 

- يس الان هم بهتره سیکار نکشی... چون من به 
دود سیگار حساسیت دارم... 

پسر سرى تكان داد و سيكار را توى ليوان که ته 
مانده جاى در ان بود خاموش كرد. خواستم 





یک قاب مرغوب قرار داشت و به ديوار بود توجهم را 
جلب كرد و با همين سوال سر حرف را باز كردم: 

اين هګن که به دوو أن قاب ده كيه اتاصالہ؟ 

ل الور سی 
پدرمه - و بی‌آنکه منتظر سوال من بماند. ادامه داد - 
چند سال قبل كه من ده ساله بودم پدرم فوت کرد و 
مادرم سه سال قبل با آقامهدی ازدواج کرد.... ولی 
خداوکیلی اقامهدی از پدر خودم مهربانتر بود اگر 
بفهمم کدام نامردی اين بلارو سرش اوردد... 

در این لحظه صدای دختر نوجوان - که حرف 
برادرش را از داخل هال شنیده بود - به كوش رسيد 
كه یکمرتبه شروع کرد به جیغ زدن... گریه نبود. جیغ 
بود. يغض نبود. فریاد یود! 

خانم شکوهی بلافاصله به سراغ دخترش رفت 
و او را در اغوش کشید و او را ارام کرد. بعد از اينكه 
دختر ساکت شد. من ادامه دادم: 

سل تا کش و مگ 
ناپدری ات باخیر شدی؟ 

جا خورد و گفت «من...؟ من نگفتم... یعنی شما 
اصلاً نپرسیدین که من بگم... ولی اینطوری بود که 
وقتی از مدرسه برگشتم. ديدم که جلوی در 
خونه‌مون شلوغه و بعد که داخل شدم و مامان‌رو 
ديدم که كريه می کرد اومدم توی اتاق و... 

پسر جوان دوباره گریست. خواستم سوالاتم را 
انامه يدهع كه استواز با اشاره به من فهماند که حرفی 
برای گفتن دارد. به سراغش رفتم و او شروع کرد: 

- اهالی محل می‌گفتن مقتول ادم آرومی نبوده... 
چند بار ازش شکایت شده و پلیس اومده دم خونه... 
از قرار معلوم بعد ازظهرها که کار او در شرکت تموم 
می شده. توی بازار دلالی می کردہ و شکایتها نیز بابت 
ود ای اه رصان مها 
زنش نداشته.. مخصوصاً با صالح که هر چک هفته 
یکبار صدای داد و فریادشون از خونه بیرون می زده... 

حرفهای استوار که تمام شد. ياد جوابهای صالح 
افتادم: «حتی از پدرم بهتر بود و...» 

رو به محسن کردم و يس از اينكه پاسخهای 
صالح را برایش تعریف کردم. گفتم: «شماره 
مدرسه اش رو كير بيار و بپرس که امروز ساعت چند 
رفته مدرسه و کی آومده بیرون...» 

محسن رفت دنبال تلفن و من هم رفتم به سراغ 
صفيه. دختر نوجوان. اما او حتی یک کلمه هم پاسخم 
را نداد. مدام نقطه‌ای نامعلوم را نگاه می کرد و انگار 
حرفهای مرا نمی شنید. دو دقيقه بعد محسن امد و 
گفت: «امروز اصلا مدرسه نرفته. ضمنا کلانتر یک 
چیز دیگه هم هست. از همان لحظه‌ای که ما وارد اين 
خونه شدیم هر موقع اين آقاصالح گریه يا بغض 
می کنه. مادرش يه طور عجیبی پوزخند می‌زنه... بعد 
هم وقتی صالح داشت با شما حرف می‌زد. همین که 
كفت «از پدرمون بهتر بود و...» اين خواهرش اول زد 
زیر گریه و بعد که مادرش او را بغل کرد. بدون اينكه 
متوجه من باشه زیر لب زمزمه می كرد «حیوون 
بود... حیوون بود»! 

معنی حرفهای محسن را می‌فهمیدم. خودم نیز 
همان چیزی را که او می خواست بگوید حس کرده 
بودم! به همین خاطر پرسیدم: 

- چی می‌خوای بگی محسن؟ 

محسن مکثی کرد و گفت: «دو دقیقه اجازه هست 
من بیام توی بازی کلانتر؟» خندیدم و گفتم: 
«حرفهایی می‌زنی محسن؟ جه موقع اجازه نبوده که 
حالا می پرسی؟)) 





خندید و تشکر کرد و بعد که من و استوار گوشه 
اتاق ایستادیم. او به طرف صفيه - دختر نوجوان - 
رفت و دستبند را از زیر کاپشن بیرون کشید و قبل از 
اينكه کسی بفهمد جه اتفاقی افتاده. دستهای صفیه را 
داخل دستبند چفت کرد و به نگاه مضطرب مادرش 
پاسخ داد: «ببخشید خانم... ولی دختر شما به اتهام 
کشتن ناپدری اش يعنى شوهر شما بازد اشنه... 
بلندشو راه بیفت دخترجان...» 

صفیه لحظه‌ای كيج بود و بعد از چند ثانیه فریاد 
زد: «داداش...» 

هنوز پژواک صدای دختر در فضا بود که صالح 
سراسیمه و وحشتزده از اتاق خواب بیرون امد و با 
دیدن ان صحنه با تمام وجودش فریاد کشید: «نه... 
به خواهرم چیکار دارین... اون بی‌گناهه... من 
کشتم... من اون نامرد حیوون‌رو کشتم... من 


تمش ...6 
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يكمرتبه پس از آن چند ثانيه فرياد. سكوتى عميق 
شكوهى بود كه به گوش می رسيد! 
00 


صالح دوست نداشت در حضور مادر و 
خواهرش حرف بزند. آن دو نفر را فرستاديم توى 
اتاق خواب و صالح شروع به گفتن كرد: 

- از جند وقت قبل متوجه نكاههاى ناياكش به 
صفيه شده بودم... اوايل باورم نمی شدہ ولى واقعيت 
داشت. مخصوصا از حدود يكماه قبل كه خواهرم 
نیز از بعضى از رفتارهاى اون كفتار پیر برام تعريف 
کرد. ديكه مطمئن شدم كه اون نامرد جه نقشه يليدى 
توی مغزش داره... خيلى هم سعى کردم به مادرم 
بفهمونم تا به شوهرش حالی کنه... اما بدبختی اين 
يود كه مادرم باور نمی کرد... حق هم داشت که باور 
نکنه! تا اينكه دیشب موقع شام. وقتی صفیه به 
مادرمون كفت که فردا - یعنی امروز صبح - ساعت 
۰ که امتحانش تمام بشه زود مياد خونه. يك برقی رو 
توی چشمای اون گرگ ديدم که ترسیدم. واسه همین 
بدون اينكه به صفیه چیزی بگم. امروز صبح نرفتم 
مرا ر که گت زا تدع که 
به خونه آومد... خدا می دونه که ارزوم این بود که 
اشتباه کرده باشم. اما وقتی ديدم اقامهدی هم که 
هیچوقت وسط روز نمياد خونه. پیداش شد و رفت 
داخل خونه. فهمیدم که اشتباه نکردم! با اين حال چند 
د دمد LG‏ ا رك 
صداى جيغ و فرياد خواهرم رو شنيدم و دیگه 
نفهميدم جى شد. داخل اتاق كه شدم و اون رو ديدم.... 
اولین جيزى كه جلوى دستم بود برداشتم كه یک 
شيشه نوشابه بود و شيشه رو كوبيدم به ستون 
درو قبل از اينكه اون حيوون بتونه از پنجره اتاق فرار 
کن شيشه شكستهرو فرو كردم توى گلوش و بعد 
هم اونقدر این کاررو ادامه دادم تا وقتی كه خودم از 
نفس افتادم و نفس او هم قطع شد! 

دیگر حرفى برای گفتن نمانده بود. وقتى صالح را 
دا سرار عاشون ہی كرديم اوح يه حاتم 
شكوهى حلب شد که به در تكيه داده يود و اشک 
می ریخت... و عجب اشک تلخی! 

00 

چهار ماه بعد فهميدم كه پدر و مادر آقامهدی - 
اولیای دم - وقتی خبردار شدند که حقیقت ماجراچی 
وا کو سرثا کد د اص قامل 
صالح نشودا! 

0 
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ا ۰ھ مھ 
تكليف پسرت رو - که امروز با خودم نیاوردم - 
روشن كنم... من هر طورى هست شكم خودم رو 
سير می كنم... اما گفتم شايد تو دلت نخواد كه 
فرزندت پیش یک آشغالی مثل من بزرگ بشه... 
مغزم تير كشيد. باور كردن حرفهايش برايم 
سخت بود. اما دلايلش منطقی بود: «تمام مدارک 
نشان ميده كه افراسياب پسر توثه... درحقيقت 
روزى كه من از تو طلاق كرفتم يكماهه حامله 
بودم. وقتى هم خواستم با شوهر دومم ازدواج 
کنم. هفت ماهه باردار بودم. ولى اون مخالفتی 
۶ٍ٦‏ ۰۰۶۰۷۷۹ 
اون مرتيكه است. اما خدا می دونه كه تو پدرش 





نیست که به آرزوت برسی... فقط یک شرط دارد... 
اگر بچه ات رو می خوای» بايد مادرش رو هم 
بخوای. نگران نشو... من زندگیت رو به هم 
نمی‌ریزم... کافیه توی اين شهر بزرگ یک اتاق 
برای من و افراسیاب اجاره کنی و در حد سير 
كردن شک به ما خرجی بدی... منم بهت فول 
ولی اگر فقط اون رو بخوای و من رو بندازی دور 
ديكه ميل خودته. من زياد هم عجله ندارم. تا عید 
بگی... و مطمئن باش اگر بکی که نه من رو 
می خوای و نه پسرت روء برای هميشه از زندگیت 
: ترا 
حارج ميشم! ۱ ۱ 

سودابه اینها را گفت و مرا كه انگار در خواب 
بودم تنها گذاشت و رفت تا طبق قرارشء روز 
بیستم فروردین به سراغم بیاید و جواب را 
بکیرد! 

0 

در این یکماه هر طوری بود. نگذاشتم که 
وحیده از ماجرا باخبر شود. اما آخرش چی؟ این 
را یقین دارم که وحیده اجازه نخواهد داد که 
سودابه «هوو»يش بشود! خودم نيز اين جرأت 
راندارم که بخواهم پنهانی اين کار را یکنم. تازه 
اگر اين کار را هم بکنم از کجا معلوم که سودابه 
چند ماه بعد تصمیمش را عوض و وحیده را از 
اینکه افراسیاب را - که بايد چهار ساله باشد - 
فراموش کنم. که اين قدرت را در خود ندارم. من 
که تا پایان عمر نخواهم توانست يدر بشوم. 
چگونه می‌توانم تنها فرزندم رابه زنی که معلوم 
نیست اینده اش چگونه خواهد بود. بسپارم؟ 

روزها مثل برق می‌گذرد و من فقط حدود ۲ 
دارم. شما خوانندگان «اطلاعات هفتگی» را به 
جان عزیزانتان قسم می‌دهم که کمکم کنید... به 
رہ جا ےت ا 
دفتر مجله نامه بنويسيد و نظرتان را بگوئید. 
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در ډښانښا کسی موثق می شود 
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نه و همه چږز را از طود : 


واهد. 
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وقتی مادرم فوت کرد. عمللاً هویتم را در زندگی 
از دست دادم. درد از دست دادن مادر از یک طرف 
آویزان شدن و بی‌هدفی خودم از طرف دیگر, داشت 
کلافه ام می کرد. 

از سالها قبل بیماری مادر او را وادار کرده بود در 
بستر بماند. نمی‌داتم از چه سنی تصمیم گرفتم 
ازدواج نكنم و یا حداقل پرستار شبانه‌روزی مادرم 

۵ ساله بودم که ديكه يقين بيدا کردم سن 
ازدواجم گذشته و دیگه شانسی برای ازدواج نخواهم 
داشت. دیگه کسی به خواستگاری‌ام نمی امد. دختر 
زیبایی نبودم و در جوانی آنقدر بلندپرواز بودم که 
هميشه انتظار خواستگار بهتری را داشتم. برای همین 
ازدواج نکردم و در زندگی‌ام یک تصمیم نهایی را 
گرفتم. مادر بهانه خوبی بود. به بهانه بیماری مادر 
حتی از سر کار رفتن هم امتناع کردم و توی خانه 
ماندم. همه خواهر و برادرهایم سر زندگی‌شان بودند. 
به اين وضع هم افتخار می‌کردم. توی فامیل همه به 
دیده تحسین به من نگاه می‌کردند که زندگی خودم 
را وقف مادرم کردم. احساس غرور می کردم. طوری 
به همه نشان می‌دادم که از شانسهای ازدواج متعددم 
کف ۷۶۶ 
اين نبود. من اقبال بلندی برای ازدواج نداشتم. کار 
شبانه‌روزیام مراقبت از مادر بود. به سفر نمی رفتم. 
بدون او به مهمانی هم نمی‌رفتم. مثل پروانه دور او 
می گشتم. مادرم تنها کسی يود که از این وضع 
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از: كيانا نصرت زاده 


07 0و 704-7 ا یت گت کے 
ج لال د لس رت با 5175 
اين هویت جدیدم برایم كاملا قابل درک بود و به ان 
٤)٦‏ 4+ تا كار 
می نامیدند و همین چیزها به من غرور عجیبی 
می داد... می‌توانم در یک جمله بگویم احساس خوبی 
از خودم داشتم... 

Td TS 
مادر پیرتر و پیرتر. فکر می كردم زنده بودن او مدیون‎ 
توجهات من است و اگر من اين توجهات را قطع کنم.‎ 
خدا می‌داند جه بلايى سرش مىايد. از طرف دیگر به‎ 
نوعى يقين پیدا كرده بودم. مادرم تا مرگ فاصله‎ 
زيادى دارد. چون من مراقبش هستم...‎ 


سوم وهفتم و چهلم مارم كه تام 


شد همه رفتند سر خانه و زندكى شان 








و من ماندم وراک خالی ام 













بارها از بیماری‌های سخت نجات پیدا كرده بود 
و همین مساله يه من اميد واهی می‌داد. اما مرگ تنها 
واقعيت اجتناب نايذير لک هوه ردد ان 
دخل و تصرفى كرد و بالاخره یک روز مادر من هم 
كردم. اما سوم و هفتم و جهلم تمام شد. مردم رفتند 
سر خانه و زندكى شان و من ماندم و زندگی خالىام 
و خانه ای که جای جایش بوی مادر را می داد تازه 
فهميدم كه در همه اين سالها من بودم كه به او 
احتياج داشتم نه او به من... 

دجار بحران روحى عجيب و غريبى شدم. بايد 
كارى براى انجام دادن نداشتم. تا اينكه يك روز وقتى 
توى پارک قيطريه داشتم راه می رفتم. متوجه 
بازارچه خيريهاى شدم که در آنجا برگزار کردہ بودند. 

رفتم جلو... مسوولان بازارچه برایم توضیح 
کم لطفی بچه‌هایشان گوشه خانه‌های سالمندان 
افتاده اند و يا در خانه‌هایشان تنها زندگی می کنند. 
احساس کردم هر یکی از اين سالمندان مرا به ياد 
مادرم می اندازد: ارس و سای محل کارشان را 
گرفتم و حس كردم اين همان جيزى است كه من به 
مشغول كار شدم. هر روز صبح دوش می‌گرفتم و 
سرحال از خانه بیرون می زدم و مثل هر كارمندى 
به سر كار مى رفتم و سخت كار مى كردم. كارم 
مراقبت از سالمندان بود. كاهى برای جمعاوری 
کمک‌های مردمی تلاش می كردم و خلاصه به سال 
نکشیدہ عضو بسيار فعال آن گروه شدم. شبها خسته 
می كردم زندگی‌ام هويت واقعىاش را پیدا كرده و اگر 
زمانى يشت مادرم ينهان می شدم و از واقعيت زندگی 
فرار می کردم. حالا هويتم مراقبت و کمک به 
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پرسش: 
با آرزوھایم جه کنم؟ 


جوانى هستم ۲۱ ساله كه از همان دوران 
كودكى يدر و مادر خود را ازدست داده‌ام وعمويم 
سرپرستی من و دو برادرم را به عهده كرفت و 
شايد در اینجا لازم به ذكر نباشد كه از زندگی در 
كنار زن عمو و من تهاى پی‌درپی بگویم چون 
شما با توجه به موقعيت شغلىتان با اينكونه 
ڑ0 00" 

دو مشكل اساسى دارم؛ اول اينكه از كميود 
محبت رنج می برم و همواره دوست دارم مورد 
757 ار ۱ در 
و اقوام» از روى ترحم و يتيم بودن من را نگاه 
می کنند و من با توجه به پسر بودن و غرور 
جوانی همواره درصدد جلب توجه بوده‌ام و اغلب 
دوستانم با من مثل قربون بند کیفتم... بوده‌اند و 
در این راه ضررهای زیادی را متحمل شده‌ام. و از 
اين بابت خیلی زجر می‌کشم. 

مشکل دیگرم مساله جنسی می‌باشد و باور 
كنيد كه مرا خیلی زجر می‌دهد و خیلی خودم را 
نگه داشته‌ام تا خدای ناکرده گناہ بزرگی مرتکب 
نشوم و به نظرم بیکاری خودم باعث تشدید اين 
غریزه شده است. شبها نیز از بی خوابی رنج 
می‌برم و برادرم همواره قرص خواب را به من 
پیشنهاد می دهد ولی من همواره دوست دارم 
بیدار باشم و به چیزهای گوناگون و ارزوهای 
بزرک فکر کنم که خود این مشکل مرا خیلی زجر 
می‌دهد و گهگاهی تا صبح بیدار می‌مانم. 
می‌برم و آفسرده شده‌ام. به نظر خودم برای مقایله 
TTT‏ 
به بيكاريم به هيج وجه مقدور نيست. اميدوارم 
اما سس ار 
کا 


ياسخ: 
و 
جایگاه جوان و جوانی 
جناب آقای اصغر - ۸ از خرمشهر: 
نگاه خودی 

ابتدا از اينكه جوانی ۲۱ ساله چون شما با همه 
کاستی‌ها و بخت بد که در زندگی تجريه کرده‌اید. 
تحليل هاى هوشمندانه ای دارید. بسیار خوشحالم. 
کمتر جوانی 


خود را از دست بدهد و رفتارهای نابهنجار را درپیش 


است که در سنین حساس يدر و مادر 





نگیرد. اما شما خوشبختانه تفکری معقول و منطقی 
دارید و اين خود یک پایه و اساس مناسب برای 
پی‌گیری روندی صحیح در زندگی را تشکیل می دھد. 
اما در مورد اينكه دیگران به شما جه نگاهی دارند و 
شما از نگاه و رفتار آنها زجر می کشید, امری است که 
نباید خودتان را درگیر چنین ذهنیت هایی کنید. 
دیگران براساس ذهنیت‌هاشان و بانگاههای اجتماعی 
و همچنین وضعیت زندگی خود به مسائل نگاه 
می‌کنند و هرچقدر هم که بخواهند خود را جای شما 
بگذارند. در اين کار موفقیت کامل بدست نمی اورند. 
بنابراین نظریات آنها درباره شما و هر عامل دیگری 


براساس تحلیل‌های خودشان می‌باشد و اين ملزوماً 


یک ذهنیت درست نیست. درواقع شخصیت 





شما 
تس اموک کر کد شا 
هستيد كه خودتان را مىسازيد. نگاه ديكران را فقط 
بايد بشناسید, چرا كه بايد با آنها در اجتماع تقابل كنيد. 
اها اکا رایت هيما حست خر تت2 
در مورد كمبود محبت هم. این امر در مورد شما 
یک وضعيت طبیعی است. جرا كه شما منابع اصلی و 
محبت نسبت به خودتان يعنى يدر و مادرتان 
را نداشتهايد و عموى شما و دیگران هر چقدر هم كه 
سی ریق ان مقاب اسا داسله بر ان 
اسما تاج سنا ست كه شما تو وی ۶ 
اين حيث (کمبود محبت) دچار عقده فرض کنید. چرا 
كه اولاً جنين كمبودى نداريد و بعد هم بايد از همین 
منابع موجود از نظر سرچشمه‌های محبت بهره كيريد 
تا زمانی که ازدواج كنيد و انگاه محبتی که از همسر 
و سپس فرزندان خود بدست می‌اورید. شماراسیراب 
ہی کنا 


ان را بيشتر از 


خود را تطبيق دهيد 

دیگر آنکه شما جوانى باهوش هستيد و نبايد طرز 
رفتار زن عمو و اينكه او عادت دارد تا خوبی‌های خود 
رابه رخ شما بکشد. و به قول شما «منت گذاری 
م كنم تار ارات ر کی را یا 
بهتر درک کنید. خودتان را جای او بگذارید که ناکهان 
چند کودک و نوجوان را به زندگی خود اضافه شده 
می بان و درحالی که شاید حتی آمادگی آن رانداشته 
ياشيد ا این همه حقما مو قق می شود تا کارهایی برای 
شما و برادرانتان ن انجام دهد و در نتيجه اين محبتها 
و ظيما رار کر من كلد سی كني أن رأ تررك كنيد 
و از حرفهایش ناراحت نشوید. ضمن آنکه شما دیگر 
بزرگ شده‌اید و زمان آن رسیده که از محبت‌های 
کسانی که شما را بدون کم و کاست بزرک کرده‌اند. 
قدردانی کنید. درواقع زمان ان دة که په غعتوان 
يك انسان بزرگسال, روابطی متقابل و دوستانه با 
آنانکه در کنار شمابوده اند و شمارا در بدترین لحظات 
فراموش نکرده‌اند. داشته باشید. 

بدا مره بې 

احساس و تمايل جنسى یک غريزه طبيعى, 
عادانق اسر اساسی .تست كه اسان .از ات 
خجل باشد يا از وجود ان زجر بکشد. چرا كه اين كار 
کی دراښ ان ٹئال میس آنا انه 
كه شما بدنبال ان هستيد «كنترل» نام دارد. رفتار و 
غريزه جنسى بدليل خصوصياتى که در آن نهفته 
است. نیاز به عامل كنترل دارد تا هنجارهاى شخصى 
و احتفاض حف شوك اس لر شما يا ر ا سا 
كه داريدء بايد اين عامل يعنى اعمال كنترل روى 
خواسته‌های خود را آغاز کنید. اتفاقاً فرق رک انسان 
معقول و معتدل با یک فرد ناهنجار و ضداجتماعی 
هم همین است. یعنی انسان معقول قادر به کنترل 


امیال خود می‌باشد چه اين امال مادی و جسمی 
باشند و جه جنسی و غریزی, و انسان ضداجتماعی 
ان است که خود را در برابر امیال خود متوقف 
نمی کند. البته من كاملا از ذهنیتی که دارید و زجری 
که می كشيد آگاه هستم و اما همانگونه که گفتید 
نیست. اما شما با توجه به هوش سرشاری که دارید 
بايد بتوانید تا تکنیک و روش تغییر ذهنیت و خروج 
از افکار زیان اور را اعمال كنيد در اين خصوص 
ابزاری هم وجود دارد که در دو محور بسیار هم 
موفق نشان داده‌اند یکی ورزش و دیگری مذهب. به 
کمک ورزش و استخراج یک ماده مهم از بدن که در 
هنكام فعالیت‌های ورزشی بدن آن را ایجاد می‌کند. 
یعنی «تندروفین» می‌توانید به اسانی ذهن خود را 
از مسائل چنسی خارج کنید. درواقع ورزش و 
می‌دهند و ناگهان متوجه می شوید كه تا جه ميزان 
افکارتان سالم و سلامت شده‌اند. مذهب و مطالعات 
مذهبی و همچنین شرکت در اجتماعات مذهبی هم 
به‌گونه ای دیگر در خارج كردن امیال جنسی از ذهن 
در دو محور یادشدہ شما و سیستم اعصایتان رايا 


ارامش بیشتری روبرو می کنند و تا به خودتان 


می آیید درمى يابيد که چقدر افکارتان بهتر شده آنگاه 
دیگر نوبت ازدواج فرا می رسد که مساله را از پایه 
پوچی و افسردگی نیست بلکه اضطرابها و 
دغدغه‌های جوانی است 
آنچه که در خود به عنوان پوچی و افسردگی 
نام برده‌اید. درواقع چنین نیست و شما هم مثل هر 
جوان ۲۱ ساله دیگری در اجتماع دارای دغدغه‌ها و 
اضطرابهای خود هستید كه اتفاقاً كاملاً طبیعی است 
رحن هد درك ضط بت اک اہ چه مس شون 
و نقش شما در اجتماع چگونه است؟ کار و شغل 
چگونه بدست می آید و سرانجام ازدواج چگونه شکل 
می گیرد. اينها در همه جوانها دختر و پسر وجود دارد 
و اصولا شور جوانی از همین تفکرات شکل می گیرد. 
قاط مايه فا رح ان خرو لاش کند. شا 
توجه به مشكلاتى كه با از دست دادن پدر و مادر 
خود داشته اید قدر و منزلت زندگی را بيشتر از افراد 
دیگر می دانید و به خوبی آگاهید که زندگی چقدر 
سخت است و تازه هیچ جيز قابل پیش بینی نیست. 
حالا با توجه به اين دانسته‌هاء وظیفه شما فقط تلاش 
به سوی بهتر شدن و موفقیت است. شما تلاش و 
حرکت خود را انجام دهيد و برکت بدون تردید بر 
سر راہ شما قرار می‌گیرد. فقط هنگامی ايراد متوجه 
شما می شود که با وجود توانایی. سردرکم و بدون 
هدف بمانید و انواع و اقسام بهانه‌ها را بیاورید و 
زمين و زمان را برای وضعیت خود مقصر بدانید. 
و میں تو سور یں سس رہ 
در لابلای سطورى كه نوشته بودید متوجه شدم 
كه با جوانى يركار و يرتلاش مواجه هستم و من 
نس در این شناسایی‌ها اشتباه نمىكنم. بنابراین 
مطمئن هستم كه با تلاش و کوشش و شناسايى 
استعدادهاى خودتان به هدفهاى دلخواه خود 
می رسيد و تازه خبر بهتر این است كه دسترسى به 
هدف شما جندان هم دور نيست. بعدها بيشتر از 
وضع خود برايم بنویسید, بویژه از فعالیت‌های شما 
ميل دارم كه اگاه شوم. 
موفق و پیروز باشيد 
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از : کورش كاشانى 


خانم صبوری تلفن کرد خانه‌مان. به مادرم گفت: 

- مى خواستيم برای امر خيرى مزاحمتون بشيم. 

مادرم نيم نكاهى به من انداخت. هنوز يك هفته 
هم نبود که به خانه جديد امدہ بوديم. خانم صبوری 
0٤‏ ا 
اسباب كشى هم كاهى برايمان جاى می اوردند. 
مادرم يوزخندى زد و گفت: 

خانم صبوری مهلت نداد و گفت: 

اه اه ار یر 

مادربزرگم با ما زندگی می کرد. مادر با تعجب 
خی را کرک رس ٰئ." 
من هرجه زودتر شوهر کنم. بااشتیاق قرار 
خواستگاری را کا 

فقط هفده سال داشتم. كمى غيرمعقول به نظر 
می رسيد. من هنوز درسم راتمام نكرده بودم و واقعاً 

مادرم با دلخوری رو به مادربزرگ كرد و گفت: 

- جرا قبول كرديد؟ شيرين هنوز بجه است!! 

مادربزرگم. چارقدش را مرتب کرد و گفت: 











دو سالی با او زندگی کردم. مثل بیست سال بر 
من IS‏ باور نمي كذيل: دو سال دو ی خانه 
زندانى بودم. صیوری کردم. مادرم گفت. شايد 
کم کم بهتر شود. اما نشد. تا اینکه بالاخره از انجا 
فرار كردم... 5 

كارمند يركار ان شركت دودمم مهدى گھگداری 
برای دیدن دوستش به انجا می امد. متوجه شده 
بودم كه آمد و رفتنش به آنجا بيشتر شده و دیگر 
تنها دليلش دیدار از یک دوست نيود! هر وقت کے امد 
از پدرم. مادرم... بالآخرہ یک روز از من خواستکاری 
کر لد 

پسر خوش قیافه ای بود. می‌دانستم از نظر مالی 
وضع خوبى دارد. خدا داند جقدر به اين ازدواج اميد 
داشتم. به خواستکاری‌ام که امدء شرط و شروطهايم 
را مطرح کردم. گفتم: 


- من کارم را د و ست دارم و می خواهم 


23 روزبهرور در کارم پیشرفت کنم. برای همین تصور 





- چه حرفها می‌زنی دختر! اگر خواستگار اول را 
راه ندی هیچ وقت دیگه برای دخترت خواستگار 
نمی‌یاد. مگه اینو نشنیدی؟! 

مادرم شانه‌هایش را بالا انداخت. مادربزرگ 


ادامه داد: 

- می‌یان. چایی و شیرینی می‌خورن, بعد بهشون 
می كيم دخترمون هنوز بچه است و شوهرش 
نمی دیم. اینجوری خواستگار توی خونه قدم گذاشته 
۷۹٣۹۹۹۹9۵۶‏ دار 

من و مادرم کلی به این حرف خنديديم. ولی 
عادت کرده بودیم که خلاف ميل مادربزرگ حرفی 





نکنید كه من بعد از ازدواج خانه نشین می شوم. 
سری به علامت تاديد تکان داد و گفت: 
- اين بهتر به انتخاب شماست. من مانع کار كردن 
احساس غرور می کردم. به نظر می رسید شوهر 
ایدهالی است.. 
مراسم عروسی در شهرستان برگزار شد. مدتها 
بود که من در تهران تنها زندگی می کردم. 
نکشید که غرغر کرد و از من خواست از ان شرکت. 
استعفا دهم. گفت: 


از وقتی ياد داشتم مادربزرگ با ما زندگی 
می کرد. مادرم تنها بچه او به حساب می‌آمد و چون 
شوهرش خیلی زود فوت کرده بود. مادر را در سن 
با مادرم داشت و از آنجایی که چهره مادرم بسیار 
اين دو بيش از ان حدى بود كه به نظرم می رسید... 

مادرم هميشه به من می گفت: 

- تا قبل از ۲۵ سالكى تو را شوهر نمی دم... 

هميشه کله مند بود كه جرا زود شوهرش داده‌اند. 


- اين شركت واقعاً حقوق كمى به تو می دهد. تازه 
راهش هم دور است... 

و خانه نشین شدم. درحالى كه به من قول داد 
کار مناسب تری برایم پیدا کند. اما ورق برگشت و 
زندگی‌ام ردك دیگری بیدا کرد 

جيز زیادی نگذشت که متوجه مشکلات جدی 
مهدی شدم. اولین بار که برای خرید خانه به 
سوپرمارکت رفتم. نمی دانید جه داد و فریادی سر داد. 
گفت: 

- من از کارکنان این سوپرمارکت هیچ خوشم 
نمی اید. همه‌شان بد چشم هستند و تو حق نداری به 





8 من و مادرم ببشتر شبيه به دو خواهر بوديم و من هميشه او را 


اما مادربزرگ برخلاف او تصور می كرد كه دختر 
هرجه زودتر شوهر کند. زودتر به سرانجام می رسد. 
مادرم بيشتر شبيه به دو خواهر بوديم و من هميشه 
او را یه اسم صدا فى زدم. مادرم از بچگی دلش 
بيشتر از سی سال سن داشت. باور نمی كنيد ما جقدر 
بود. اما از انجايى که می دانستيم این مراسم تنها به 
خاطر بسته نشدن بخت من است, هیچ اهميتى ندادیم. 
صيورى را نداشت. گفت: 

- خانم صبورىء می بينيد كه دختر من خيلى 
کم سن و سال است و وقت شوهر كردنش نيست. 
كم باشد؟! ليلى هنوز دييلمش را نگرفته... 


همه شو‌که شده بودیم. من که باورم نمی شد. 
مادرم خنده اش گرفته بود. يدر سرخ شد. مادربزرگم 


8 از من می د که کسی از این کانال 


0808 ۰۷ 





مغازه آنها بروی... 

شوکه شدم. ولی واقعیت زندگی من داشت پدیدار 
می شد. کم کم قوانینی در خانه مايه اجرا درامد. همه 
خرید خانه با او بود. اجازه نمی داد من از خانه بیرون 
بروم. از صبح تا شب توی خانه زندانی بودم. تلفن 
خانه یک طرفه بود و من نمی‌توانستم به کسی زنك 
بزنم و تنھا او بود كه روزى چند بار بهم زنك کت 
اجازه نمی داد توی خانه حتی برای خود او ارايش 
كنم. هرجه می‌گذشت وضع بدتر هم می شد. اگر 
لباسم پوشیدہ نبود. حتى وقتى توى خانه فقط خودم 
و او بوديم داد و فرياد راه می انداخت. می كفت از 
لباسهاى باز بدش می آید و... 

كار به جايى رسید كه بعد از شش ماه سراسيمه 
به شهرستان فرار کردم. رفتم خانه يدرم. وضع 
زندكىام را تعريف كردم. يدرم برخلاف تصورم 
كفت: 

- كار يدى كردى كه آمدی۔ تو دوتا خواهر 
دم بخت داری. اگر اهل محل و دوستان و فامیل بفهمند 
تو سر ناسازكارى داشتى هيج وقت شوهر مناسبی 
برای خواهرهايت پیدا نمی شود... 

دست از پا درازتر به تهران برگشتم این بار وضع 
بدتر هم شد. صبح‌ها که می‌رفت سر کار در را قفل 
مى كرد و غروبها با امدنش در باز مى شد. به هر 
بهانه ای از من ايراد می گرفت. یک چشمم اشک بود و 
یک چشمم خون... نمی‌دانستم جه بايد بکنم. فقط 


اق | 


سعى مى كرد موضوع را جمع وجور كند و گفت: 

- مريم؟ دختر من؟ 

- بله حاج خانم... مریم جون... من كه يشت تلفن 
به شما گفته بودم می خواهيم خواستگاری دخترتون 
0 

مادربزرگم خنده‌ای کرد و كفت: 

- من فکر کردم شما می‌خواهید به خواستکاری 
نوه‌ام بيابيد... 

پدرم اخمی کرد و گفت: 

- مریم خانم هیجده سال پیش ازدواج کردند و 
بنده هم همسرشان هستم. لیلی هم دختر ماست... 
- خانم صبوری و پسرش شوکه شده بودند. پسر 
آنقدر هول کرده بود که یکدفعه ار جا بلند شد ٤‏ 
صبوری با تعجب گفت: 

- من فكر می کردم مریم و لیلی خواهرند. آخه... 

سوءتفاهمی پیش امده بود. با خجالت و خنده و 
شوخی از هم خداحافظی کردیم و آنها رفتند... 

در را که بستند صدای خنده من و مادرم بلند 
شد. يدر براق شد و رو به من کرد و گفت: ۱ 

- از فردا دیگر مادرت رابه اسم صدا مى زنۍ بهش | 
نرک کا | 

رو به مادرم كرد و گفت: : 

- اين حلقه لعنتى را هم دستت كن. همين مانده 
كه دم ييرى به خواستكارى زنم بيايند... 
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بايد تحملش می كردم تا خواهرهايم عروسی کنند. 

مهدی روزبهروز بدبین تر می شد. به كانال كولر 
شک می كرد از من می‌پرسید: 

- تو مطمئن هستی که کسی از اين کانال 
نمی‌تواند وارد خانه ما شود؟!! 

خدا می‌داند من چه حالی داشتم. گفتنش آسان 
نیست. دو سال در قفس زندگی کردم. هیچ كس به 
وضع من آهمیت نمی داد. خانواده‌ام خوشحال بودند 
که خواهرهایم شوهرهای خوبی پیدا کردند هر وقت 
به تهران می‌آمدند و به خانه‌ام می‌آمدند. وضع را 
می ديدند و چشم‌هایشان را می‌بستند. گاهی برای 
مادرم درددل مى كردم. مادرم اشكهايم را پاک 
می كرد و می گفت: 

- عیبی ندارد. همه چیز درست می شود. در 
عوض هرجه بخواهی شوهرت برايت می‌خرد. در 
عوضص در رفاه هستی. خیلی دخترها حسرت وضع 
زدنک دو رامى حور 

اين حرفها نمك بر زخمم می زد. می دانستم كه 
٥9٤٣٣۶۷٦‏ اه۳“ 

را ی 8 ++ ارب 
فرار کردم و رفتم خانه یکی از همسایه‌ها قسم 
خوردم که اين بار طلاق می‌گیرم. جه يدرو مادرم 
ناراحت بشوند و جه نشوند... من می‌خواهم نفس 


3 
په 
۰ 


۱ 


ډه دهی شود 


وډوموتترلان 
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سلسله گزارشهای زندان 


اين هفته: زندان قصر 

زن جوانی که همراه مسوول بند. وارد واحد 
فرهنگی شده بود. سلام کوتاهی كفت و همانجا كنار 
در ایستاد. چند کلمه‌ای با مسوول بند صحبت کردم 
و بعد از رفتن او. زن جوان را دعوت کردم بنشیند. 
زن چادرش را سفت و محکم دورش پیچید و بعد 
چهار زانو مقابلم روی زمین نشست و بلافاصله بعد 
از نشستن به گلهای قالی خيره شد. قد و قامت کوتاهی 
داشت با صورتی يف کرده از ظاهر امر پیدا بود که 
اعتیاد دارد. اما نمی‌توانستم مطمئن باشم که آیا واقعا 
معتاد است يا خیر. به عنوان اولین سوال و برای 
شکستن سکوت پرسیدم: 

- جه مدت است در زندان هستی؟ 

سرش را بلند کرد و گفت: 

- چهار ماه! 

دلم را به دريا زدم و پرسیدم: 

اعشاد کاری؟ 

خنديد و گفت: 

البته چاره‌ای هم نداشت. در زندان که 

.یه خاطر مواد آمدی زندان؟ 

لحن کلامش کمی تند و گزنده شد و گفت: 
می كردم يا نه؟ 

با همان سردى گفت: 

از اولش هم شوهر نبود! 

پس چرا ازدواج کردی؟ 

0 قصه اش طول و دراز است! 

اگر قول می دھی که حاشيه نمی روی و كمى هم 
از شاخ و بركهاى اضافه اش می‌زنی اماده ایم تا اين 
لسن و 

حنديد و گفت: 

. اگر بخواهم قصه خودم را بگویم بايد برگردم 
به زمان عروسى ننهام! 

۔اشکالی ندارد. فقط جيزهايى را يكو كه با ماجرای 
خودت ارتباط دارد. 

و زن شروع کرد: 

- اجدادم از غربتی‌های شیراز بودند. از آنهایی که 
١ 8٥٦‏ اك 
مرتب در راہ ييلاق و قشلاق در حركت بودند. اما 
وقتى نوبت به پدر و مادر ما رسید. نتوانستند ان 
نوع زندكى را تحمل كنند. يدرم بعد از اينكه با مادرم 
عروسی کرد دست زنش راكرفت و راهى تهران شد. 
البته نه پولی داشت و نه سرمایه‌ای و نه حتی هنری 
چیزی که نبود. دام بود و دامداری! 
حلبی آبادهای حاشیه تهران بود. خانه‌هایی که از رو 
با حلب ساخته شده بود و از زیر بوسیله تونلهای 
زیرزمینی به هم راه داشتند. اين تونلها هم به علت 
نوع شغل ادمهای ساکن در حلبى اياد ساخته شده 


کا ری 


جاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأييد موارد مطرح شدہ در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بر 


"۸" ی۶۶۶ ال د‎ ٢ 
خلاف آنها در مواد خلاصه می شد. ناگفته نماند که‎ 
آنها در كار خريد و فروش نبودند بلكه فقط وظيفه‎ 
نگھدارندہ را داشتند. دليلش هم ان بود كه خودشان‎ 
انقدر پول ويا جريزه نداشتند که بروند و مواد خريد‎ 
و فروش کنند. بلكه فقط به عنوان نگهدارنده عمل‎ 
می كردند و بابت نگھداری كيلويى مواد. از صاحب‎ 
جنس يول می گرفتند.‎ 

يدر من هم وقتى به جرگه حلبى اباد نشین ها 
ييوست زد به كار خلاف! و به جرگه نگھدارندگان 
مواد وارد شد. اما کم کم در اثر اين شغل شريف! به 
دام اعتیاد هم افتاد. چون ناچار بود برای اينكه مطمئن 
شود انچه به او می دھند مواد است. خودش از ان 
امتحان کند و به اين ترتیب این امتحان کردنهاء کار 
دستش داد و او را به یک معتاد تمام عیار تبدیل کرد. 
اما مادرم که به شدت از اعتیاد متنفر بود. هیچ وقت 


*#وقتی فقط دوازده سال داشتم و 
كلاس اول راهنمایی درس مى خواندم 
یک روز مرا به اداره پزشکی فانونی 
بردند و بعد از گرفتن كواهى رشد بدون 
آنكه من بفهمم جه اتفاقى در حال روى 


دادن است. شدم عروس 1 آقا! 





انکه پدرم را تحمل کند. به دنيا اوردن هفت دختر 
پی درپی در ارزوى داشتن یک پسر. او را كاملا 
ضعیف کرده بود. اما وقتی بالاخره هشتمین فرزند 
او که پسر بود به دنیا آمد. پدرم با زن دوم خودش. 
زندگی جدیدی را شروع کرده بود. البته خوشبختانه 
يا بدبختانه ان زن هم بعد از چند فرزند دختر. برای 
بدرم یک پسر اورد. 

بعد از ازدواج پدرم فضاى متشنج خانه ما كمى 
ارام گرفت. من بعد از خواهر بزرگم. چون دومين 
مادرم را به ياد دارم. رفتارهاى بد يدر با مادرم باعث 
شد كه من كينهاى سخت از يدرم به دل بگیرم. 
کنه ای که يس ار مدکی به تفر ار او دیل شد 

وقتی ظلم‌های پدرم را نسبت به مادرم می دید م. 
اصلا دوست نداشتم قبول كنم که من هم یک دختر 
هدم و فردا که بزرگ شدم و ازدواج کردم شاید 
شوهر من هم همین بلاها را بر سرم بياورد. به همین 
خاطر مدام به خودم دروغ می‌گفتم و اينطور وانمود 
کنم. هميشه بلوز شلوار می يوشيدم و در کوچ يس 
کوچه‌ها با پسرها فوتبال بازی می كردم. همنشينى 
با پسرهاء روحيه مرا خشن کردہ بود و زیر بار حرف 
زور نمی رفتم يدرم كه حركات و رفتار مرا می ديد 
جنينى يدرم برای من یک تشويق به حساب می امد 


تهيه: مجيد شادمان نزاد 


زنگتی 


و من از شنیدن أن ذوق می کردم. 

۳ ٔ بنك 
اک ا و 
توانستم با آن ارتباط برقرار كنم و دوستان زیادی 
برای خودم بيدا کنم. من که تا آن روز حتی یک دوست 
و همبازی دختر نداشتم. حالا دور و برم پر از 
دخترهایی بود که به شوق درس ياد گرفتن به 
مدرسه مده ودند درشت مل حود من. 

آنقدر به درس خواندن علاقه داشتم كه در دورۀ 
دبستان هر سال شاگرد اول می‌شدم. دلم 
می‌خواست درس بخوانم و مثل خانم معلم یک روز 
به بچه‌ها درس بدهم. اما باز هم پدرم بود که با یک 





تصمیم گیری خودسرانه مرا از پای میز و نیمکت سر 
سفره عقد نشاند. آنهم فقط به خاطر اینک... 

۶ رک را کار 
و دوسال از من بزركتر بودند. برای پدرم جنس 
۵ ها 9 كد ۱ 
بود كه برای پدرم جنس می‌آورد اما از آنجا كه من 
دنبال اين چیزها نبودم احساس می کردم او را 
تابحال ندیده‌ام. تا اينكه یکی از روزهایی که او برای 
پدرم جنس آوردہ 5 من برای برداشتن توب 
پلاستیکی ام به حياط امدم که پدرم دوباره شروع 
به تعریف و تمجيد از زرنگی‌های من کرده بود و ان 
آقا هم روی همین اصل, مرا از پدرم خواستگاری کرد 
پدرم هم بدون آنکه حتی یک کلام از من سوالی کند 
و نه حتی نظرم را بپرسد. خودش بريد و دوخت و 
رفت. حتی قرار روز عقد را هم گذاشتند و بالاخره 
وقتی فقط دوازده سال داشتم و کلاس اول راهنمایی 
درس می خواندم يك روز مرابه اداره پزشکی قانونی 
بردند و بعد از گرفتن گواهی رشد. بدون آنکه من بفهمم 
چه اتفاقی در حال روی دادن است. شدم خرس ان 
آقا! شوهرم علاوه بر آنکه در کار خرید و فروش مواد 
بود. خودش هم اعتیاد داشت. درست مثل پدرم. 
حتی رفتارهای او مثل پدرم بود و من نفرتی را که از 
پدرم داشتم با خود به خانه شوهر بردم اما چاره‌ای 
نداشتم با وجود ان نفرت باز هم بايد می‌ماندم و 
زندگی مىكردم. سيزده سالم بود كه يسرم به دنيا 
امد. بيجاره مادرم! بعد از به دنيا امدن بچه‌ام. انگار 
بجهدى خودش به دنيا امده باشد مدام در حال 
مراقبت از من و بجه بود. البته فراموش كردم بگویم 
كه من بعد از ازدواجم در نزديكى منزل يدرم زندگی 
می کردم. دوست نداشتم خيلى از مادرم دور باشم. 
طاقت دورىاش را نداشتم. به هر حال جند ماهى از 
تولد بجهام نگذشته بود که شوهرم به بهانه اينكه 


می خواهد به يدر و مادرش سر بزند به شهر خودش 





با تشكر از همكارى قوه قضایيهء مديريت محترم ندامتكاه اوين» رياست محترم ندامتگاه ورامين» روابط عمومى سازمان زندانهاء روابط عمومى دادكسترى كل استان تهران و تمامى عزيزانى که در تهيه اين گزارش ما را يارى دادند. 


تنظیم و نكارش : سيده فريبا زواره‌ای 


ا ری 


قسمت اول 


يعنى بانه رفت. قرار يود كمتر از یک ماه بعد برگردد. 
Ty‏ 1717 1 
دیگر همه نگران شده بودند هر كس حرفى می زد. یکی 
ی ای ۱۱ت 5 
شاید تصادف كرده. سومى می كفت شايد فرار كرده. 
بالاخره يك روز يدرم طاقتش تمام شد و از اينطرف 
و آن طرف با خانوادهاش تماس كرفت و فهميد كه بله! 
گل بود به سبزه نیز آراسته شد! آدم سالمی بود!زمانی 
که در بانه بود. صدام انجا را بمباران شیمیایی کرد 


و شوهرم هم شیمیایی‌شد! حدود یک سال و سه 


چهار ماه بعد. پدرم رفت و او را با خودش به تهران 
آورد تا مثلا بالای سر زن و بچه اش باشد. 

مدتی بعد من فرزند دومم را باردار شدم و اين 
بار يك دختر به دنیا اوردم. بچه‌ام هنوز چند ماهی 
بیشتر نداشت که شوهرم بهانه کرد چکی دارد که 
بايد ببرد زاهدان و نقد کند! يعد از من خواست تاهمراه 
كه زنش شده‌ام از تنم در می‌آید! من خوش باور هم 
بچه‌هایم را نزد مادرم گذ اشتم و با هواپیما راهی 
زاهدان شدیم. تا زاهدان را با هواپیما رفتیم و از آنجا 
سوار ماشین شدیم و به ایرانشهر رفتیم. بعد با هم 
رفتیم بازار کمی برای بچه‌ها لوازم و اسباپ بازی 
خريديم. بعد از خرید شوهرم مرا به یک هتل برد و 
ساعت حدود یک شب كفت جایی کار دارد می رود و 
صبح برمی‌گردد. صبح حدود ساعت پنج بود که او 
به هتل امد و خیلی دستپاچه و با عجله از من خواست 
حاضر شوم تا به تهران برگردیم. اصلا از کارهایش 
سر در نمی آوردم. اما با خودم گفتم 
برگردیم. وقتی به فرودگاه زاهدان 
رسيديم. ساك خرید را دست من 
داد و گفت: «تو از آن طرف درو من 
از اینطرف. اگر هم كير دادند اصلاً 
نترس!» او جه می گفت جه نمی كفت 
من اصلاً از مامورها ترسی نداشتم. 
جرا كه نه اعتیاد داشتم و نه در کار 
مواد بودم. کسی که بايد می ترسید 
خودش بود که هم اعتیاد داشت و 
هم در کار خلاف مواد بود. بهر حال 
هنوز به قسمت بازرسی فرودگاه 
ديدم او به همراه دو نفر بلوچ يشت | ۲ 
آمرانه گفت: «ساک رايردار و بیار» 





شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


جای سوال و جواب نبود ساك رابرداشتم و برگشتم 
عقب. وقتی از سالن فرودگاه بیرون آمدیم نگاهی به 
شوهرم کردم او که معنای نگاهم را فهمیده بود. گفت: 
«با ماشین می‌رویم! پرسیدم: «اتفاقی افتاده؟» خیلی 
خونسرد گفت: «نه! هیچ اتفاقی نیفتاده!» برگشتیم به 
۷8 دل ۹ ۳ حرا 
خالی کرد و از ته ساك دو بسته جاسازی شده بیرون 
آورد. متوجه شدم مواد است. پرسیدم: «اینها چیه با 
خودت آوردی؟» شوهرم گفت: «چیزی نیست حدود 
دو کیلو تریاک است. چیز مهمی نیست. اگر بگیرند 
فقط جریمه دارد» بعد هم بسته‌ها را برد و با آن مردها 
0 ۹ 0 هال 
بيشتر نداشتم. تصور كردم كه شوهرم رفته تا مواد 
را بركردائد. 

آن شب در خانه آن مرد بلوج مانديم. صبح روز 
بعد با ماشين راهى تھران شديم اما در جايى به نام 


در همین کش و قوسهاء شوهرم 
هم از زندان ازاد شد فکر می کردم 


شش سال در زندان ماندن از او آدم 
دیگری ساخته باشد. اما... اما زهی 
خیال باطل 





حشرت آباد در همان حوالی زاهدان. در ایست 
بازرسۍ از داخل ساكى که شوهرم به دست من داده 
بود حدود يك کیلو هروئین در آوردند. وقتى مامورها 
مواد را بیرون اوردند من مات و متحیر مانده بودم. 
واقعاً شوهرم چطور توانسته بود چنین ریسکی 
بکند؟! بهر حال وقتی مرابرای بازرسی بردند من گفتم 
که: «از هیچ چیز خبر ندارم و شاید همان مردی که در 
خانه او میهمان بودیم. مواد را داخل ساك گذاشته 
باشد.» البته او راهم آوردند ولی او اصلا كردن نگرفت. 
مواد را فرستادند تجزیه و خالص مواد حدود پنجاه 





E-Mail : ۲ 22۷۵۲61 @Yahoo. Com 


گرم درآمد. برای همین ۵۰ گرم. من به تحمل هشت 
سال حبس در زاهدان و شوهرم به ۱۵ سال حبس 
محکوم شد. التماسها و خواهش‌ها و گریه‌های من 
هیچ کدام مؤثر واقع نشد و ما را به زندان بردند. 
76 ۸ ۹ھ ھ 
متاهلين در نظر گرفته بودند. من بچة سومم را باردار 
شدم و وقتی چهار سال بعد. در جریان عفو مقام 
معظم رهبری از زندان آزاد شدم. بچه سومم را 
سوغات به تهران بردم. 
وقتی برگشتم تھران, به پدرم گفتم می‌خواهم 
طلاق بگیرم. واقعا خسته شده بودم. دیگر 
ل تا کر 
خوشبخت شوم. مثل مادرم می شوم. بیچاره پاسوز 
هشت بچه اش شد وگرنه مگر مجبور بود با پدرم 
زندگی کند و حالا منهم داشتم مثل او می‌شدم بعد از 
"سال زندگی مشترک که چهار سال آن يشت 
میله‌های زندان گذشته بود. و با وجود ۲۱ سال سن. 
سه بچۀ قد و نیم قد داشتم و شوهرم که معلوم نبود 
کی از زندان آزاد می‌شود بر فرض هم که آزاد می‌شد 
جه می‌خواست بکند؟! مگر غير از قاچاق فروشی و 
کشیدن مواد کار دیگری هم بلد بود. از پدر و مادرم 
خواستم کمکم کنند تا طلاق بگیرم. اما پدرم اجازه 
نذاد! کیٹ رحن نداری! سرت رام ره "۱ 
می‌خواهی با كس دیگری ازدواج كنى. نکند حالا كه 
شوهرت رفته زندان زیر سرت بلند شده. اگر 
می‌خواهی نامردی کنی» من هم با نامردی سرت را 
می برم و...» خلاصه از همین حرفهای نامربوط! هر 
جه برايش قسم خوردم که به خدا خسته شده‌اه! 
زیر بار نرفت. تا اينكه بالاخره در همین کش و قوسهاء 
شوهرم هم از زندان آزاد شد فکر می کردم شش سال 
در زندان ماندن از او ادم دیگری ساخته باشد. اما... 
اما زهی خیال باطل او هیچ فرقی نکرده بود. همان 
ادمی بود که بود. حدود یک سال بعد بچه چهارم را 
باردار شدم. اما همزمان با دوران بارداری‌ام. چربی 
خونم به شدت بالا رفت. طوری که ناچار شدم دارو 
NC ۶٤‏ 
گاهی قلبم می‌گرفت و حالت 
خفگی پیدا می‌ کردم به طوری 
که صورتم قرمز مى شد و 
درد همة وجودم را می‌گرفت 
و گوشه‌ای می‌افتادم. در اين 
ی کیک 
رابه من می‌داد تا بخورم و 
چون بچه‌ها کوچک بودند 
٦٦‏ ال 
بد می شد می دوید و کپسولم 
رابرايم می أورد و بدون آنکه 
من يفهمم ان را داخل دهانم 
من تصور 
UG TT‏ 
روى دلسوزى است غافل از 
انكه... 
ادامه دارد 


سم 


- ۰ 
طييجيت يكاذه 
ووه وه 


5 
2 
21 
0 


هی است. 
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ترجمه: سيروس كنجوى 


نوشته: رابين كوى 


اريكا نور جراغ قوه را متوجه تابوت سنكى كرد. 
درميان كيهاى از پارچه‌های ياره يوره که روى زمين 
ريخته بود. جشمش به یک جمجمه افتاد. بی درنگ 
به آن نزدیک شد. کاسه‌های چشم جمجمه به 
كودالهاى سياهى شبيه بود و آروارہ زيرين او جدا 
شده بود كه نشان می‌داد پیش از مرگہ رنج و عذاب 
زيادى راتحمل كرده است. همه دندانهاى او سر جايش 
بودند و خود اسکلت. زياد قديمى نيود. 

«اریکا» در همان حال كه بالاى سر جمجمه 
اھر ل روات راه اا اه 
كافل نكاد ھی که که دو کار تاروت یم و کاب 
خورده و لوله شده بود. انگار يه خواب رفته بود. 
مارح قای اح کی راد چ وو 
لباس. قابل رو یت بود. درست در زیر جمجمه. 
ااا ی ایر سا ات 
خم شد و آن شئی درخشان را بلند کرد. حلقه‌ای بود 
که داخل ان حک شده بود: «بیل» سال ۱۹۷۵). 

«اریکا» به آرامی أن را سر جایش گذاشت. کمر 
راست کرد و با صدای بلند گفت: 

«بگذار اتاق بعدی را ببینم»! امیدوار بود که 
صدایش به او قوت قلب ببخشد. او نمی‌خواست به 
قم چیخ لکن گند و کا رماتی که مكاح ها برا 
کشف وجود داشت می‌توانست فكرش را از واقعيت 
دور كند. مثل جھانگردی كه از یک معبد باستانی 
دیدن می‌کند. به اتاق بعدى که آخرين اتاق بود گام 
نهاد. اين اتاق هم اندازه اتاق تدفين بود و داخل ان. 
فقط چند تخته سنگ و مقدارى شن وجود داشت. 
تزيينات و تصاوير روى ديوارهاء مانند پیش ‌تالار. 
مربوط به زندگی روزمره مصريان باستان بود. اما 
اين تصاويرء ناتمام مانده بود. ديوار سمت راست با 
گچ. سفيد شده و برای نگارش خط هير وكليف اماده 
شده بود. «اريكا» يس از انكه نور چراغ قوه‌اش را به 
دورتادور اتاق تاباند. به پیش تالار بازگشت. تازه يا 
واقعيتى دهشتناک روبرو شد: او در آنجا زنده به كور 
شده یود! آثار ترس, کم کم در او يديدار گشت. بقيه 
وسایل خود را که روى زمین ريخته بود جمع کرد و 
به داخل كيف ريخت. از رديف طولانى پله‌ها بالا رفت 
تا به تخته سنگ گرانیت رسيد. احساس دردناک 
ترس از فضاى بسته. همه وجودش را فرا كرفت و 
درد ساد شر یہ كن ۲ هر دن 
دستش به سنك فشار وارد ساخت و باتمام قوا فرياد 
زد: «کمک كنيد!». صدايش به سنگھا برخورد کرد و 
در ژرفای مقبره يزواك يافت. سپس دوباره سكوت 
عميقى او را دربر گرفت. احساس كرد كه يه هواى 


تنا كار د کی مھ اندي كف وتښن که 


سار وس 


در قسمت قبل خوانديد: 


و محکم‌تر به سنك گرانیت کوفت. آنقدر که دستش 
درد گرفت. اشک از چشمانش جاری شد. باز هم به 
زدن سنك ادامه داد. اما تلاشی بیهوده بود. هق هق 
انباشت. دیگر يقين حاصل کرد که راه نجاتی نیست 
تیان شكان وک اكه رنه په گور شه است! 

وحشت ازمردن.اورايران داشت تا اخرين لحظه 
برای زنده ماندن تلاش كند و از عقل خود مدد بگیرد. 
جراغ قوه‌اش را به دست كرفت و از رديف طولانى 
پله‌ها يايين رفت و خود را به پیش تالار رساند. با 
خود انديشيد که «ايون» همین که نگران حال او شود. 
خواهد دانست كه برايش اتفاق ناگواری رخ داده است. 
ظنين خواهد شد و به مغازه عتیقه‌فروشی «كيوريو» 
مراجعه خواهد كرد. اما آيا «لهيب زايد» می دانست 
كه او كجا يود ايا راننده تاكسى به عقلش خواهد 
رسيد كه به يليس مراجعه كند و بكويد كه يك زن 
امریکایی را به روستای «(غرنه» برده و دیگر او 
اما این يرسشها نور اميدى در دلش می‌تاباند. در 
همین هنگام. متوجه شد كه روشنايى جراغ قوه نیز 
به تع قایل ملاح ای کف فدہ اسنا 

جراغ قوه را خاموش كرد و داخل كيفش .سه 

هنگامی که دنيال کبریت می‌گشت. دستش به 
یک قلم «پاکر» نوک نمدی برخورد کرد. فکری به 
خاطرش رسید. می‌توانست با این قلم. روی گچ دیوار 
اتاق ناتمام. پیامی بنویسد و انچه را که برایش اتفاق 
افتاده شرح دهد. می توانست جملات خود را یه 
صورت خط تصویری بنویسد تا ربایندگان او 
نتوانند چیزی از ان سر دربیاورند! البته اين کار 
کمکی به زنده ماندن او نمی‌کرد. اما به هرحال کاری 
ترس, جای خود را به نومیدی داد. انجام دادن هر 
کاری. دست کم توجه او را از وضع رقت‌باری که 
داشت منحرف می کردا! 

به کمک روشنایی ضعیف چراغ قوه, شروع به 
کشیدن تصاویر بر روی دیوار کرد. تصمیم داشت 
اين پیام را هرجه ساده‌تر. روی دیوار بنویسد. 
دوباره يك لحظه پرنور شد و سپس روشنایی ان به 
کلی فروکش کرد! 

به کمک شعله کبریت. با هر زحمتی که بود پیام 
خود را از بالا به پایین ادامه داد. دیگریار. اشک از 
می دانست و از این بابت به خود می‌بالید. اما این بار 
تیزهوشی اش بلای جانش شده و او را به دردسر 
گریزناپذیری گرفتار ساخته بود. همگی به او هشدار 
داده بودند که خود را درگیر این مسایل نکند. اما او به 


اریکا که یک دختر مصرشناس آمریکایی است. يس از ورود به مصر و به طور ناخواسته در جریان قتل یک 
پیرمرد عتیقه‌فروش که از مجسمه «ستی اول» در مغازه‌اش نگهداری می‌کرد. قرار می گیرد. اریکا يس از آشنایی 
با یک جوان اروپایی به نام ایون. تصمیم می گیرد به اتفاق او و بدون دخالت پلیس, قاتلين پیرمرد را که مجسمه 
ستی اول را نیز به سرقت برده‌اند. پیدا کند. اما به زودی مشخص می شود که افراد دیگری از جمله یک دلال بونانی 
عتيقه (استفانوس) نيز به دنبال مجسمه هستند. 

اریکا در ادامه تحقیقات خود متوجه می شود که فرزند پیرمرد عتیقه‌فروش نیز همچون پدرش به دست 
قاچاقچیان آثار باستانی به قتل رسیده است. اما به زودی اریکا به نامه‌ای که پیرمرد آنرا قبل از مرگش نوشته 
بود. دسترسی بيدا کرده و سرنخ‌های بسیار مهمی در ارتباط با قاچاق عتيقه به دست می اورد و برای پیگیری 
اطلاعات خود به بازدید یکی از هرمهای بزرگ مصر به نام «خرفو» می‌رود. اما در آنجا از طرف اشخاص ناشناس 
ييامى دريافت می کند مبنی بر اينكه مجسمه ستی اول بيدا شده است... 

اريكا بدون اينكه کسی را در جريان بگذارد. برای دیدن مجسمه ستی اول به روستاى دورافتاده‌ای كه «غرنه» نام 
دارد. می رود و در آنجا توسط همان كسانى كه پیرمرد را به قتل رسانده بودند. در یک سیاه‌چال زندانى می شود و... 


اینک ادامه ماجرا... 


حرف هيج يك از آنها كوش نداده بود. يك احمق به 
تمام معنى بود! در رشته مصرشناسی, درباره مقابله 
با تبهکاران. بويزه جنایتکاری مثل «عدنان حمد» به 
او آموزش داده نشده بود! 

تنها یک قوطی كبريت باقی مانده بود. «اریکا» 
است... نمی خواست بداند تا چند ساعت دیگر, اکسیژن 
آن محفظه به پایان خواهد رسید... اصلا دوست 
نداشت به مرگ بينديشد. خم شد تا تصوير یک پرنده 
رابکشد. پیش از آنکه اين تصوير رابه پایان برساند. 
ناگهان شعله کبریت خاموش شد. زودتر از موقع. 
خاموش شد و «اریکا» در تاریکی» زیر لب دشنام داد. 
کبریت دیگری روشن کرد. اما همین که خم شد تا 
بنویسد. اين یکی نيز خاموش شد. «اریکا» کبریت 
سومی را روشن کرد و اين بار. خیلی بااحتیاط خم 
شروع به سوختن کرد. بعد ناگهان شعله اش درست 
مثل انكه در معرض جریان باد قرار گرفته باشد شروع 
به لرزیدن نمود. «اریکا» انگشتش را با اب دهان تر 
کرد. احساس کرد که یک جریان هوا از شکاف عمودی 
کوچکی که نزدیک کف اتاق بر روی دیوار گچی وجود 
داشت. به داخل می وزد! 

جراغ قوه. هنوز روشنايى خیلی ضعيفى در 
تاريكى از خود ساطع می کرد. به کمک روشنايى آن. 
یکی از تکه سنگھایی را که در داخل ان اتاق بود اورد. 
دريوش تابوت سنكى را تشكيل مىداد. «اريكا» اين 
تكه سنك را به كنار ديوار برد و کبریت ديكرى 
روشن كرد. 
وارد ساخت. هیچ اتفاقى نيفتاد. دوباره با تمام قوا به 
زدن ضريتى به همان نقطه ادامه داد تا انكه شعله 
كبريت خاموش شد در تاریکی, برای مدت بيش از یک 
دقيقه. كوركورانه ضرياتى به همان نقطه وارد ساخت. 

سرانجام. دست از كار كشيد و كبريت دیگری 
روشن كرد. اكنون در نقطه‌ای که ان شکاف وجود 
داشت, سوراخ كوجكى يديدار شده بود. انقدر كوجك 
كه فقط می‌توانست انگشت خود را به داخل أن فرو 
برد. به نظر می رسيد که در يشت ديوار یک فضاى 
خالى وجود داشت و مهمتر از ان هوای خنكى از انجا 
به درون می وزید. «اريكا» بی انكه چشمش ان سوراخ 
راببیند. باز هم در تاریکی به کمک سنك خاراضربات 
دیگری به أن نقطه وارد ساخت تا انکه توانست 
جنبشی در زیر سنك احساس کند. کبریتی روشن 
کرد. سوراخ. بزرگتر شده بود. كبريت رابا دست چپ 
كرفت و دوباره ضرباتی پی‌درپی به ان سوراخ وارد 
کرد. ناگهان تکه بزرگی از کچ فرو ريخت و از نظر 


ناپدید شد. يس از لحظه ای. «اریکا» صد ای فرو افتادن 








آن تكه كج را به زمين شنید. قطر اين حفرہ حالا به 
حدود ۰ سانتيمتر رسيده بود. هنگامی که کوشید. 
كبريت ديكرى روشن کند. جريان هوا شعله كبريت 
راخاموش کرد. «اریکا» با احتیاطء دستش رابه داخل 
سور قرو یرت ادن گار را جنا ملاظ اجار وان که 
انگار می خواست دستش رابالا اورد. توانست سقف 
تا رالمس گل ای اتاق دگری را کف كرديو 
كه بەطور ضربدری» در زیر آن اتاق ساخته شدہ بود! 

«اريكا» با شور و حرارت تازه‌ای, به ارامى دهانه 
سوراخ را گشاد كرد. او در تاريكى كار می كرد و 
نمی خواست كبريت ديكرى را هدر بدهد. سرانجام, 
سرراد ھا دای تر كه بع كه ارد رتايت 
سرش را به داخل آن فرو برد. يس از كنار زدن 
سنگریزەھا, دمر روى كف اتاق دراز كشيد و سرش 
رابه داخل سوراخ فرو برد. چند سنگریزہ رها کرد و 
به برخورد انها با زمين كوش فرا داد. اتاقی که کشف 
كي رو تاس ار رو ب لقان فى سس ٣‏ 
أن از شن يوشيده شده بود. 

«اريكا» توتون سيكارهاى خود را خالى كرد و 
کاغذ ان را آتش زد. همین که کاغذ شعله کشكد آن را 
درس ا السا شا 
آن به صورت مارپیچ يايين رفت. هنكامى كه به زمين 
رسید. «اريكا» حدس زد كه عمق ان اتاق جيزى در 
حدود ۲/۵ متر است. چند سنك ديكر جمع آوری كرد 
و درحالی که سرش داخل سوراخ بود. آنها را در 
درجات مختلف به پایین پرتاب کرد. کوشید از این 
راه وسعت دان انان را ار زیابی کر 
می رسید که یک اتاق چهارگوش است و آنچه «اریکا» 
را بیش از پیش خوشحال می کرد آن بود که هوا 
پیوسته در ان اتاق جریان داشت! 

همان جا در دل تاریکی نشست و به چاره‌اندیشی 
رداشت اگ آذ ان سوراء بات مرن مگ 
کراس هح اول لک یاوه لخاد لي 
ے د اسا لا ود اص ره 
درون اين حفره بود. تنها نصف یک جعبه كبريت 
کنا برای با مائده بو 

«اريكا» كيف بندىاش رابه دست گرفت. سه 
ا روتکو 
چهاردست و پا به طرف ديوار برگشت و ياهايش را 
به درون سوراخ برد. به نظرش رسيد كه آن حفره أو 
وا خواهد بلعید. به آرانی كد كم پایین رفت ٹا آنکه 
نوک انگشتان يايش به دیوار گچی نرمی برخورد 
کرد. مانند غواصی که می کوشید به درون اب سرد 
فرو رود. بدنش را با فشار به داخل آن خلاء سياه فرو 
برد و سپس خود را به پایین پرتاب کرد. يس از 
برخورد به زمین, تعادلش را از دست داد و از پشت به 
روی زمین شنی فرو افتاد. اما آسیبی ندید. 

ترس از فضای ناشناخته. سيب شد که بی درنگ از 
جا برخیزد. دوباره تعادلش از دست رفت و این بار به 
طرف جلو سکندری خورد. مقدار زیادی گردوخاک. 
دهانش را انباشته بود. دست راستش. جسمی را كه 
می‌پند اشت ت تکه‌ای چوب است لمس کرد. ان را چسیید 
و به فکرش رسيد که از آن به منزله مشعلی استفاده کند. 

سرانجام توانست از جا برخیزد. چوب را به 
دست چپش داد تا بتواند کیریت را از شلوار جين 
خود بیرون بکشد. اما اين شثی, دیگر مثل یک تکه 
ی اه وت لس 5" 
دریافت که استخوان آرنج یک مومیایی است! با 
نفرت ف جاتتظدراغ را دور انداخت. 

با دستانى لرزان. كبريت را از جیب شلوارش 





بیرون کشید و یکی را روشن کرد. همین که روشنایی 
ان از میان توده گرد و غبار عبور کرد. «اریکا» متوجه 
شد که به درون دخمه‌ای سقوط کرده است. 
دیوارهای آنجاء لخت و بی آرایش بود. اجساد چند 
مومیایی که بیش و کم بدنشان باندپیچی شده بود. 
مره ترستاکے ور يراد حکمان په اش 
گذاشت. اين اجساد. متلاشی شده بودند. اشیاء قیمتی 
آنها را برداشته و خود اجساد را همانطور به حال 
خود رها کرده بودند! 

«اریکا» نگاهی به اطراف انداخت. آثار فروریختگی 
بخشی از سقف دیده می‌شد. در گوشه أن اتاق یک 
دریچه کوتاه و باریک توجهش را جلب کرد. كيف 
بندی اش را برداشت و از ميان خرد و ریزهایی که تا 
زانو در آن فرو می رفت به سوی جلو گام برداشت 
شعله کیریت انگشتانش را سوزاند و ان را دور 
اروا کی ل 
داشته بود. به طرف ديوار و سپس دريجه رفت. از 
آنجاوارد اتاق جديدى شد. كبريت دیگری روشن كرد. 
اين اتاق نيز مملو از تصاوير عجيب و غریب بود. 
تاقجهاى وجود داشت ت كه انياشته از سرهاى بريده 


موميايى شده بود. در آن اتاق. آثار فروریختگی 
بيشترى به جشم می خورد. 

در ديوار مقابل» دو در ورودی جداگانه ديده 
مى شد. «اريكا» به وسط اتاق رفت و درحالى كه 
شعله كبريت را قدرى جلوتر از خود گرفته بود. 
متوجه شد که جریان هوا از گذرگاه کوچکی به درون 
ان اتاق می وزد. کبریت خاموش شد و او همانطور 
که دستانش را مقايل خود گرفته بود در تاریکی به 

ناگهان صدای گوشخراشی طنین افکند که سکوت 
همزمان با ان. بخشی از سقف فرو ریخت! «اریکا» 
خود رابه سمت جلو پرتاب کرد و در كنار ديوارء يناه 
گرفت. احساس کرد که پاره‌ای از تکه ريز ه ها با شانه‌ها 
و موی سر او برخورد کرد. 

اما خراش يا اسیبی به او وارد نشد. در عوض. 
انباشته شد و صدای جيغ و فریاد گوشخراشی د 
فضای تاریک طنین افکند. بعد «اریکا» احساس کرد 
که چیزی روی شانه اش نش 
که دارای چنگال بود «اریکا» وحشت 


نشست! موجود زنده ای بود 
عشت دو ان ن جانور 


ناشناخته را از پڈ خو ور د هد د 
مزخردی اا اس 
ات سد سا ک از 


سقف فرو ريخته. آوار نبود» بلكه هزاران خفاش 
بی‌قرار و پریشان بود که ارامششان به هم خورده 
بود! سر خود را با دستانش پوشاند و قامت خود را 
كنار ديوار. مچاله کرد تا از آسیب اين جانوران 
خون اشام در امان بماند. به‌تدریج خفاشها ارام 
گرفتند و او توانست به اتاق بعدی گام نهد. 

«اریکا» کم کم متوجه شد که در داخل هزارتویی 
از مقيرههاى مردم عادى مصر باستان گیر افتاده 
است. از كناره كوه سنگی, دخمه هايى به شكل 
شبكهاى تودرتو تراشيده شده بود كه جایگاه صدها 
تن از مردكان بود. گهگاه اين دخمه‌هاء ناخواسته با 
مقبره‌های دیگر - از آن جمله مقبره «آهموس» کاتب 
و وزیر فرعون مصر که «اریکا» وارد ان شد - مربوط 
می‌گشت که اين ارتباط را با توده‌ای گچ كور کرده 
يود ىد. 


«اريكا» به پیشروی خود در آن فضاى اسرارآمیز 


ادامه داد. هر جند حضور أن همه خفاش خون آشام. 
به‌راستی وحشتناک بود. اما نور اميدى در دل این 
ر خفاشها از روزنهاى به 
انجا نفوذ کرده‌اند. قبل از هر جيز می‌بایستی ان 
روزنه را مىيافت. كوشيد به کمک يارجههايى که 


زن تاباند. می‌دانست که آن 


اجساد مومیایی شده را دربر می گرفت آتشی روشن 
کند. اما متوجه شد که اين پارچه‌ها به سرعت 
می سوزند و تمام می شوند. سرانجام کشف تازه‌ای 
مثل مشعلى می سوزد. ساعد انها بھترین قسمت بود. 
نگاه داشتن آنها هم اسان تر بود! 

به کمک روشنايى ان» از راهروهاى متعددى 
گذشت تا انكه هواى ازاد را احساس كرد. نور ماه از 
روزنهاى به داخل می تابید. او مشعل را خاموش كرد 
و از دهانه غارمانند تنگ و باریکی خود را بیرون داد. 

هنكامى كه از آن زندان وحشتناک رهايى يافت و 
به شب گرم مصر گام نهاد. تخمين زد كه ان نقطه. 
جند صد متر از مكانى كه همراه «عدنان» وارد مقبره 
شده يود فاصله داشت. روستاى «غرنه» درست در 
زير ياى او قرار داشت ت. فقط جند خانه. جراغهايشان 
روشن بود. «اريكا» درحالى که می‌لرزید. چند لحظه 
در دهانه دخمه ایستاد و به ماه و ستارگان آسمان با 
نظر لطف نگریست. کاری که هیچ‌گاه قبلا انجام نداده 
بود. و در دل» خداوند را شکر کرد. به‌راستی شانس 
اورده يره که ار ان مهلکه جان سالم به در برده بود! 

قبل از هر جيز به مکانی نياز داشت ت كه قدرى در 
بازیاید. کلویش از گرد و غبار خفه‌کننده خشک شده 
بود. همچنین نیاز داشت ت که دوشی بگیرد و تن و بدن 
خود را بشوید. اما بيش از هر چیز آرزو می کرد که 
چهره مهربان و دلسوزی را بييند و حسایی گریه کند. 
ساعتهاى سختى را گذرانده بود. نزديكترين ن مكاتى 
كه مى توانست به آنجا يناه بیردء خانه «آیدا رامان» 
هنور در يشت پنجره‌اش روشن بود. 

با احتیاط از كنار تخته سنگی که جلوی دخمه را 
پوشانده بود گذشت. اطمینان داشت که عدنان و 
يارانشء تا زمانی که خود را به «لاکسور» برساند. او 
رانخواهند دید . آنها خیال می کردند که او در دل اھرام 
زنده به گور شده ا ست! قلباً می خواست نره «ابون» 
بازگردد و مكان و موقعيت مجسمه «ستی» اول رابه 
اوبكويد. سپس از مصر خارج شود. دیگر ماجراجویی 
بس بود! 

همین که بر فراز خانه رس رسید. شروع 
و دس بوت درم زسید کا راد رڈ بر روى 
اورا کی ورای موا بصضبخصی ری 
كه «اريكا» رايه وحشت ت می انداخت. سرانجام به يشت 
خانه رسيد. جند دقيقه در سايه منتظر ماند و اطراف 
آنجا را ياييد. هيج جنبندهاى به چشم نمی خورد. 
شادمان از اين موضوع ديوار ساختمان را دور زد و 
خود را به در ورودى رساند و دق‌الباپ کرد. 

«آيدا رامان» از داخل خانه با صداى بلند كلماتى 
ادا کرد. «اریکا» بی‌آنکه بداند این رن چه می‌گوید. نام 
خود را بر زبان راند و از او خواهش کرد که در را باز 
كدد: سر سیں سی وش ھی 
اما «آیدا» ازيشت در فرياد زد: 

- از اينجا برو! برو كم شو! 

اه خداى من. ايدا را جه می شد؟ 
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داستان شيرين یک ضرب المثل 
این هنته: يك (واو» نبايد كم و زياد شود 


اين عبارت كنايه از اصرار و يافشارى در كارى 
راد کو میں اا کی مور 
رې عمل کھت اما هرا دو جين سی و دوعر اھ 
كلمه «واو» در اين عبارت به كار رفته و به صورت 
ضرب‌المثل درآمده است. 

به‌طوری که می‌دانیم قرآن برای هدایت و ارشاد 
افراد بشر که در زمانهای مختلف و کشورهای 
گوناگون زندگی می‌کنند نازل شده و هیچ وقت 
اقتضای زمان و مکان در ارکان ان خلل و عللی وارد 
نمی کنند. چرا که قوانين آن بر موازین فطرت آدمی 
تنظیم شده و جنبه کلی و همگانی دارد و از هر جهت 
تغییرناپذیر است. 

کتاب آسمانی قرآن مجید براساس همین اصل 
کلی و تغییرناپذیر الزاماً از هرگونه تحریف و دخل و 
تصرفی مصون است تا هر کسی په میل و اراده 
شخصی نتواند کلمه يا حرفی را از ان حذف یا بر ان 
بیفزاید. در اين زمینه روایاتی وجود دارد که برای 
روشن شدن ريشه تاریخی اين ضرب المثل, یادآور 
مى شويم. 

)١‏ جلال الدین سيوطى (۸۴۹- 111١‏ ه ) در صفحه 
۹ از جلد سوم كتاب «الدر المنصور فى التفسير 
بالماثور» نقل می کند که در ايه شريفه «والسايقون 
الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم 
باحسان رضى الله عنهم و رضواعنه...» فردی كلمه 
انصار را در آيه مزبور كه مجرور (مكسور) است را 
مرفوع (مضموم) قرائت کرد. بدون آنکه حرف «واو» 
را به اول کلمه «الذین اتبعوهم» اضافه کند. زیدین 
ثابث انصاری که از بزرگان صحابه و کاتب وحی 
يود گفت: «کلمه انصار مجرور است و يايد ان را 
والذین اتبعوهم» قرائت کرد. قاری نپذیرفت و از «ابی 
ابن کعب» خو‌استند که در اين مورد قضاوت کند. 
ابی ابن کعب در مقام قضاوت در اين زمينه. گفت: 
«واو» بايد خوانده شود. قاری پرسید: ايا خودت از 
دهان مبارک رسول خدا(ص) شنیدی؟ «ابی کعب» 
گفت: «آری. سوگند به خدا که پروردگار اين کلمه را 
بر جبرییل فرستاده و جبرییل آن را بر قلب حضرت 
محمد(ص) نازل کرده است. و به همین جهت یک 
«واو» نباید کم يا زياد شود وگرنه معنی و مفهوم 

ضمن آنکه: 

٢‏ سیوطی در جلد سوم همین کتاب (صفحه 
۲ می‌نویسد: زمانی که یکی از بزرگان قصد کتایت 


عبارت «والذین یکنزون الذهب والفضة...» حذف کند تا 
به اين وسیله ثابت کنند که اين آیه درباره ساير اهل 
کتاب (یهودیان و مسیحیان) نازل شده و به استناد آن. 
اندوختن زر و سیم و صرف و انفاق نکردن در راه خدا 
برای مسلمانان جایز است ولی برای دیگران جایز نیست 
که «ابى بن كعب» با قاطعیت گفت: «حتما کلمه «واو» را 
به غیرمسلمان ندارد.» ابی بن‌ کعب کسی نبود که زیر 
بار تحريف و دخل و تصرف در کلام اسمانی برود. او 
رسول اکرم(ص) کتابت کرد ويه لقب («سید المسلمین» 
مفتخر شد. وقتی از او علت این اصرار و پافشاری را در 
نوشتن «واو» پرسیدند گفت: «اگر اين «واو» نباشد 
احتمال تفسیر به رای و ثروت اندوزی برخی‌ها 
می‌رود.» سپس با حالتی برافروخته گفت: «در کتاب 
أن حکمتی دارد اگر یک «واو» کم يا زياد شود شمشیر 
بر دوش می‌گذارم و در جنگ با مخالفان و معاندان 
قيام می‌کنم.» و به این ترتیب به حرف او عمل شد و 
عبارت فوق که از او به یادگار ماند کم کم به صورت 
ضرب‌المثل درآمد. 





عکس از: مسعود ذوالفقاری از قائمشھر (مازندران) 


واژه‌نامه تركمنى 
پامادور: گوجه فرنگی /یاق: روغن / تووی: برنج 
سیب /ایت: سگ /موجک: گرگ / تیلکی: رویاه / کچی: 
بز /قین: گوسفند /سیقیر: گاو /یاوی: اسب /توق: مرغ 
فرستنده: دانش آموزان: آمنه و رقبه خالدی. حلیمه و 
سے ترات = با همکاری؛ ار شنامحفنی سم 
محترم مدرسه راهنمایی ادیب. روستای قره‌پالچق 
بخش رازوجرگلان (خراسان شمالی) 





لالایی آذری 
لای لای دیدیم یاتاسان 
قزل گوله باتاسان 
قزل گولون ايجينده 
شيرين يوخى تاياسان 
برگردان: 
لالايى گفتم بخوابى /غرق در گل لاله شوى / در 
ميان كلهاى لاله / خوابى شيرين بيدا كنى. 


از ضرب المثل هاى بابلكنارى 
© زن خانى بورى زن ماهارش. 
برگردان: زن می‌خواهی بگیری» مادرزن را بيين. 
(مترادف: مادر را ببین, دختر را بگیر!) 
© ببته خربزه نصیبه شال. 
برگردان: خریزه رسيده. قسمت شغال است. 
(کنایه از اينكه گاهی چیزهای ارزشمند نصیب 
افراد بی لیاقت می شود.) 
#م بی مارو خواخر باش اما بی‌همسایه نواش. 
برگردان: بدون مادر و خواهر باش, اما بدون 
همسایه نباش. 
(کنایه از اينكه همسایه از مادر و خواهر به فرد 
نزدیکتر است.) 
فرستنده: مهناز قلی پور از: بابلکنار (مازندران) 
ار باورهای عامیانه مردم کناباد 
© نمك را نباید در هاون کوبید. چون برکت از خانه 
می رود. 
© روغن مارمولک برای رفع کچلی و طاسی سر 
مفيد است. 
© مورچه ریز را نباید کشت. اما مورچه بزرگ را 
بایدکشت. زیرا مورچه ریز روز قيامت در جهنم آب 
می ریزد و مورچه بزرگ نفت می‌ریزد! 
فرستنده: حسین فیاضی نوغابی از: گناباد (خراسان رضوی) 


نام برخی از سوزن دوزیهای زنان بلوج 
دل بی تاب, گل دسته نه آدینک, چاول, چهاردانگ. 
فرستنده: عبد‌الواحد پلوچ 
از: روستای هیتک شهرستان نیکشهر (سیستان و 
بلوچستان) 

" پاسخ به نامه ها 


انم تسرین هاشم ۱۵ ساله ازج ام 
(کهکیلویه و بویراحمد) 

خواهر عزيزم. ضمن خوشامدگویی به شما 
از اينكه به جمع همکاران ما در صفحه فرهنگ 
مردم پیوسته اید خیلی خوشحالم و امیدوارم این 
همکاری شماسالهای سال تداوم یابد اما در مورد 
مطالبتان چند نکته را بايد متذکر شوم و ان اینکه: 
خواهر خويم بعد از این سعی كن نامه‌هایت را 
فقس ارت کا ت سی ی سا 
بسیار زیبا و نامه‌تان فوق العاده تمیز و مرتب بود 
و جا دارد به خاطر سليقه زیبایتان به شما تبریک 
بكويم. ديكر آنكه متاسفانه على رغم زحمت 
زيادى كه برای جمعاوری واژه‌نامه متحمل شده 
بوديد و با استفاده از جهار رنگ مختلف. 
صفحه‌تان را تزيين كرده بودید. اما متاسفانه 
نمی توانم از آن استفاده كنم چرا که درنظر داریم 
تغییراتی در اين قسمت انجام دهیم. اما از دیگر 
مطالب شما در اینده خیلی نزدیک استفاده 
خواهم کرد. 

ضمنا از اینکه مرا يه شهر خودتان دعوت 
كرددايد خيلى سياسكزارم. اما متاسفانه زندكى 
در شهر بزرگی مثل تهران جنان همه را گرفتار 
می كند كه كمتر مجالى برای سفر باقى می‌گذارد. 
منتظر ديكر اثار شما هستم. 


مويد باشيد. 


قرآن كريم را کرد. وقتى به آیه ۳۵ سوره توبه رسيد 
| ۲۷ |خیلی از افراد اصرار داشتند تا او كلمه «واو» وادى 


6 شماره ۳۲۲۱ 


فرستنده: مهدى و مسعود جعفرى خلفلواز: تھران 





از: بهاره مھرنژاد 





خواب منفاوت مردان وزنان 

تحقيقات نشان می دهد خواب در مردان و زنان با یکدیگر تفاوت دارد. 

به گزارش پایگاه اينترنتى دانش و سلامت. مردان در بيشتر اوقات. كار 
و مو هرطع سی E‏ فى سر انراد كار اده 
با موضوعات عاطفی و هدف‌های زندگی‌شان را در خواب می بینند. 

خواب زنان بيشتر در محيط هاى داخلى و از وسايل منزل و لباس اتفاق 
می افتد و اغلب با غم و اندوه همراه است. 

با وجود آنکه زنان طى جند دهه گذشته مثل مردان 
خواب هايشان شييه مردها نشده است. 


گار کی کم اما 


خوک های در خشان 


محققان تایوانی می‌گویند سه خوك را پرورش داده اند که در تاریکی به 
رنگ سبز می درخشند. 

په گزارش ياكام اشرت انس رر اقورة این دز رهگ ان می گرنه این سه 
خوك داراى ذنهاى ييوندى هستند و برای پرورش انها از ژن عروس دريايى 
استفاده شده است. 

برای پرورش خوکهاء دى.ان.اى عروس دریایی به حدود ۲۵۶ جنين خوك 
ييوند زده شده بود. 
از بدنشان حالت فلوئورسنت داشت, يافت شدہ بود. 


مر دها انتفامحو تر ند 


به نوشته روزنامه انگلیسی 
دیلی‌تلگراف در اینترنت. اسكن هاى جدید 
مغزی حاکی است که مردان بیش از زنان 
از مشاهد ه انتقام و مجازاتهای دردناک 
افراد لذت می برند. 

گروه پژوهشی كالج لندن 
مو بے پچ ہےر سی 
باشند و در نتيجه راحت تر از زنان 


معتقد است» 


می توانند مجازات و اقدامات تنبيهى وضع کنند و به اين صورت جامعه را 
منسجم نگه دارند. 

در مطالعه اين كروه يزوهشى كه نتايج ان در نشريه نيجر به جاب رسيده 
است. ۳۲ داوطلب در صحنه‌ای شبیه‌سازی شده. مجازات كسانى را مشاهده 
کردند که قبلا از آنها کلاهبرداری كردة بودند. مجازات شوک الکتریکی بود. 
نان مورد فظالهه وق شوك ااکٹرگی رامشاهاه می كردت همان احا 
ازمغزشان واکنش نشان می داد که اگر خود فرد شوک ببیند. فعال می شود. اما 
در مردان اين نواحى درد فعال نشد و در عوض مراكز ويزه شور و شعف مغز 
واكنش نشان داد. بدين معنا كه اين مردان با دیدن مجازات شدن كلاهبرداران 
خود احساس رضايت کردند. 

لت کے ان مطاله کان می دف كد مر دان ا دقن مارات انرانی که 
عله اک ام کسانه تاراحہ ضف کان نز حاضر نيودت کسانی وا که 
از آنها كلاهيردارى كرده بودند, ببینند. 

یکی از اعضای گروه پژوهش كالج لندن می گوید؛ نتايج اين مطالعه می تواند 
اک ار آن ناشب كه اتصاف دن اجتماع ماهیت ارقاطات احساسی مارا با 
مردم شكل می دهد. اگر مردم با ما منصفانه برخورد کنند اين رابطه تقويت 
می‌شود. اما رفتار غيرمنصفانه و از روى خودخواهی اين رابطه را ضعيف 





تاثير وبنامین (اى) در سلامت جشم 


يزشكان می گویند 
معدنی و ويتامين ها بويزه 
ويتامين «ای» احتمال | 
پیرچشمی را در افراد مسن 
کاهش می د شد. 

به گزارش پایکاه | 
اینترنتی دانش و سلامت. 
محققان هلندی در مطالعات 
تازه خود دریافتند مواد غذایی حاوی انتی اکسیدانها و ویتامین‌هایی نظیر 
ویتامین «ای» نقش مهمی در جلوگیری از پیرچشمی دارند. 

دانشمندان با تحقیق درباره افرادی که بیش از پنجاه و ينج سال سن داشتند 
دریافتند بسیاری أذ اقا فیس هزم ابتلا به پیرچشمی قرار دارند. 

آنها با بررسی افرادی که در برنامه غذایی خود ویتامین «ای». اهن و روی 
کاهش می يايد. 

مواد غذايى نظير ماهی. غلات و لبنيات حاوى مقادير زيادى روى و ويتامين 
«اى» یودہ و اسفناج و هویج نیز مقادیر زیادی اھن ومواد سازندہ ویتامین ۱ دارند. 


راه جلوگیری از پیری ثلب 

محققان می‌گویند رژیم غذایی حاوی کالری پایین برای قلب بسیار مفید 
سد وا لمال دح س شر اس سار تس اکر ساکہ 

په ئو كت پا ركان ان تتی دا گا رسای ش اى متعادل با کالرزی كم 
موجب می شود با وجود افزایش سن. قلب فرد مانند قلب يك جوان كار كند. 

محققان بابررسی قلب باروش سونوگرافی دريافتند قلب كسانى كه كالرى 
کمتری مصرف می کنند خاصيت ارتجاعى بيشترى دارد و به ويزه در زمان 
استراحت, كلب آنان مانت قلب جوانان عمل می گك 

اين نخستین باری است که رابطه نوع رژیم غذایی با تغییرات بافت قلب 
نشان داده می شود. 

درحال حاضر بیماریهای قلب و عروق مهمترین عامل مرگ و مير در جهان 
به شمار می روند و بهترین راہ برای مقابله با این بیماری پیشگیری از بروز 
انهاست كه با رژیم غذایی مناسب و تحرک بدنی کافی محقق می‌شود. 


مزابای طب سوزنی 


به كزارش تلويزيون بى.بى.سى, |35 


دانشمندان می گویند به يافتههاى | 
جديدى دست يافتهاند كه مزاياى طب | 
سوزنی را تاييد می کند. 
طب سوزنی قرنها مورد استفادہ قرار 
EE‏ سالد ات 
كزينه فرعى و ثانوى درنظر می گیرند. 
تماق a‏ 
پی‌بردن به چگونگی عملکرد اين شیوه 
سه هزار ساله درمانی. ازمایشهای 
زیادی انجام داد اند. اسکن های آنها 
نشان داده است که اين شيوه درمانی 
تاثير قابل ملاحظه‌ای بر مغز دارد. 
اين دانشمندان معتقدند یافته‌های 
آنان ممکن است مزایای طب سوزنی را 
توجیه کند. 
sS‏ ی که کی تب لسن نی و نع 
می‌کند. می‌تواند راه را برای توجه جدی‌تر به شیوه‌های درمانی تانویه هموار سازد. 
اما پزشکان بر اين باورند که بايد آزمایشهای بیشتری در اين زمینه انچام شود. 
درطب سوزنی که قرنهاست در چین ازا ن استفاده می‌شود صرفاً از تعدادی 
سوزن برای درمان دردها استفاده می شود. در این شیوه حتی برای درمان 
بیماری‌های قلبی بدون انکه بیمار بیهوش شود از سوزن استفاده می‌شود. 
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تلویزیون برای فضاى خارج از خانه 


محاطرری کا انطار سی رافك بو هما كرت كه ہر 
تصوير مشاهده می کنیدء سرانجام تکنولوژی 
ييشرفته در تلويزيونهاى پلاسمایی به درجهاى 
رسيد كه برای نخستین بار تلويزيون مخصوص 
فضاى بيرون به بازار عرضه شد. خواه در حياط خانه 
باشد. خواه روى بام و خواه در پیک نیک در حومه 
شهر باشد و يا درون قايق در هنكام حركت روى 
رودخانه. درياجه و دریاو... اين دست از تلويزيونهاى 
يلاسمايى قابليت نمايش تصويرى شفاف همراه با 
صداى دالبى و استریو را دارا می باشند. نخستين 
شرکتی كه تلويزيونهاى ویژه فضای خارج از خانه 
را طراحى و توليد کرده. شركت میراڑ در امريكا 
می باشد. از نظر پردازش نورء اين تلويزيونها به‌گونه‌ای 
ی ددا که ری كو کتزین 
اثر منفى روى تصوير نمی‌گذارد و تصوير با شفافيت 





كامل و از زواياى مختلف قابل دیدن می‌باشد. درحال 
حاضر میراڑ دو مدل از تلويزيونهاى ویژه فضاى 
خارج را به بازار عرضه كرده و مدل ۲۶ اينج كه به 
مبلغ سه هزار دلار به فروش می رسد و مدل ۲۲ اینچ 


يادى از گذشنه 
تصويرى را که مشاهده 
مى كنيد يك اجاق واقعى نيست 
ظ بلكه يك مدل آنتیک برای شما 
٠‏ كه به دوران پس اذ 
جنگ جهانى دوم 
بازكرديد ى به ياد 
يخت و يز در بيشتر 
از ۵۰ سال پیش تر 
بيفتيد. اينكونه اجاق 
كه در دهه پنجاه 
ميلادى مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. اكنون به 
صورت انتيك به قيمت 










ارزان در دسترس قرار 
دارد تا از ان به عنوان دكور و حتى 
ميزى کر جک اعفاد کر چرا که سيت ملاس روی اغاق را 
می‌پوشاند و اجاق تبديل به يك ميز می شود. اجاق آنتیک وقتى 
كه به بازار عرضه شد به عنوان هديه ويا خريد معمولى بشدت 
مورد استقبال قرار كرفت و گفته شده كه در كريسمس گذشته 
یکی ازداغترین آيتمها همين اجاقها بوده است. البته قسمت‌های 
مختلف این اجاق هنوز هم در داخل ان نصب می‌باشد. اما 
رای راا اد كات په اتصال آرلاقائ م امه كه 
هزینه فراوانی دربر دارد و تقریباً عملى است كه منطقی 
نمی‌باشد. اما به عنوان يك هدیه بسیار هم موفق عمل می‌کند. 
اين اجاقها که کارخانه وستینگ‌هاوس انها را تولید می‌کرد. 
در زمان خود (دهه پنجاه و شصت میلادی) تقریباً در هر 
خانه ای در کشورهای غربی پیدا می شد اما اکنون زمان 
اینگونه اجاقها سيرع شده است. 

نکته جالب قيمت اجاق آنتیک می باشد که تنها با ۱٩‏ دلار 
می توانید یکی از انها را تهیه كنيد و در هر نقطه‌ای از خانه. از 
آشپزخانه گرفته تا سالن غذاخوری به عنوان یک دکور زیبا 
مورد استفاده قرار دهید. جالب اینکه با وجود حجم این اجاقها. 


که ان را در تصوير هم مشاهده می كنيد و بدون نیاز 
به سیم رابط طراحی شده که اين مدل چهار هزار دلار 
قیمت دارد. از بدو عرضه اين تلویزیونها به بازار. 
استقيال ار نیا کار و العانہ موه است. 


و حالا نوبت به لباس رباتی هم رسیده است 


مثل اينكه انواع و اقسام ربات که به بازار 
عرضه شده کافی نیست. از سیگ و گربه 
رباتی گرفته تا کارگر خانه رباتی و راننده 
رباتی و حتی ماهی رباتی که قبلا در همین 
صفحات انها را معرفی کرده‌ايم. توسط 
ژاپنی‌ها رهسپار بازار شده و مورد استقبال 
قرار گرفته‌اند و اکنون ژاپنی‌ها با يك پدیده 
رباتی ديكر. خودنمایی کرده‌اند و آن لباس 
رباتی است که در تصوير ان را بر تن يك 
انان مشاغه د کف ند این لياس كان 
بدین ترتیب انجام می شود که علایمی که 
از مغز شخص به عضلات او فرستاده 
توشر صن ھا کل مرت 
پا به لباس رباتى منتقل می شود و آنكاه 
لباس در نقاط مختلف شروع به حمايت از 
کرابت د کد اھاراے کت 


بازيهاى دسٹی از نوع جديد 

آنچه كه در تصوير مشاهده می‌کنید. آخرین 
تكنولوزى بازيهاى ويديويى است که ويزه 
ورزش طراحى و توليد شده است. اين وسيله 
دستى با ابعاد ۱۵ سانتی متر طول, ۸/۵ سانتی متر 
عرض و ٣‏ سانتی‌متر ضخامت انواع و اقسام 
رقابت‌های ورزشى را برای شما انجام می‌دهد 
و كاملا بدون سيم رابط و خودکفا است. یعنی 
اينكه خودش شارژ مى شود و نيازيه باتری‌های 
تازه ندارد. کارخانه سازنده اين وسيله را یه 
قيمت سيصد دلار به بازار عرضه كرده است و 
كارتهاى مربوط به بازيها نيز كه هركدام شامل 
صدها ساعت رقابت در حافظه خود می‌باشند. 
بسته به نوع و طول مدت از هشتاد تا صد دلار 







درمی آورد. ژاپن كه داراى 
جمعیت مسنى می باشد به 
زودی در حدود يك سوم از 
جمعیت خود را در سن 
بالاتر از ۶۵ سال خواهد 
يافت و بدين ترتيب با 
به سلامتى در افراد 
مسن, نياز به پدیده‌هایی 
چون لباس رباتی را در 
خود شدیدا احساس می کت 
ضمن انكه لباس رباتی برای 
کمک به افراد افليج و ناقص و 
همچنین مبتلایان به ام.اس و 
الزايمر كارايى يسيارى نا د. 
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|۲۴ وان أنهاكمثر از ٢۵‏ کیلوگرم تخمین زده شده است 


۳٢٢٣٢ ٠ كبر‎ 


به فروش می رسند. 








عظيم ترين كارخانه كوشت مرع در جهان 

تصويرى را که مشاهده می کنیدء عظيم ترين سالن بسته‌بندی كوشت مرغ 
در جهان می باشد. اين كارخانه كه در شهر جيلين واقع در جين داير شدہ روزانه 
هفتاد هزار مرغ را قطعه قطعه و در وزنهاى مختلف بستەبندی می کند. درحالى 
كه دوازده هزار کارگر در جهار شيفت ٹ شش ساعلہ دو ١‏ ن به كار مشغول هستند. 
جنين رقمهاى بزركى را تنها در يناه نظم و انضباطى خیره‌کننده می توان اداره 
کرد که اتفاقاً کارخانه جیلین از چنین موهبتی برخوردار است. انضیاط نظافت 
ں شر اط کا ع اسب دا اس اعت کانی برای کار گر ان دو اين کارا خرف 
اول را می زند که چنین نمونه‌هایی در سرتاسر کشور پهناور جين و در تولید 
اروپا به تدریج نیروی انسانی را حذف و ان را با روشهای خودکار به کمک 
تکنولوژی خیره‌کننده و نیروی رباتی و رایانه‌ای جانشین می‌کنند. همچنان به 
وہ یی و 
روزبه‌روز به پیشرفت های د بیشتری نيز نایل آمده است. نكته جالب اینکه در 
كارخانه فوق الذکر د رهد و کل ا تا د کت لل هر 
کارگر در این كارخانه يس از دو ساعت كارء يانزده دقيقه استراحت اجباری كار 
همراه با نوشيدن جاى را طى می کند و هيج كاركرى اجازه كار در زمانی بيشتر 
از یک شيفت را ندارد. اصولاً در جين به علت جمعیت فراوان و نیاز به امکانات 
شغلی, اضافهكارى مفھومی ندارد و تا آنجا که ممكن است کارگران رادر شیفت‌های 
کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می دھند و بدین ترتیب» سلامت و قدرت جسمانی 
و ذهنی کارگر برای مدت طولانی قایل اعتماد. جلوه می کند. در کارخانه جیلین, 
هر کارگر در صورت ابتلا به کوچکترین و کم اهميت ترین بیماریها. مانند 
سرماخوردگی ساده به مرخصی اجیاری با حقوق فرستاده می‌شود. چینی‌ها در 





فيلم ها اینجنین قروش می کنند 

اگر می کرامھ ناه که هرا دارا عد برشی از فيلوها به ارتام موه 
می رسد - درحالی که تنها با فروش بلیت‌های فیلم امکان كسب چنین درآمدی 
وجود ندارد - بايد تصوير را خوب بررسی کنید. یکی از راههای درامد برای 
فیلم‌ها علاوه بر درآمد كسب شده در كيشه. سهمیه فروش و اجازه ویدئو يا 
دیسک. درامد حاصله از فروش اجسام و ایتم‌های موجود در فیلم می‌باشد. 
برای مثال کافی است که به فیلم کینگ كنك اشاره شود که هم اکنون درامد 
LS‏ خرف مه كر کی ہر 
هجتن سر اہ کے شرھ ویو ان ده داو رقم كاوق العا ای وانشان می دهد 
به همین دليل همانكونه كه در تصوير مشاهده می كنيد. يرفروشترين 
مجسمه‌های مربوط به قهرمانهاى فیلم‌های مشهور را معرفى کرده ايم که 
يك به يك به معرفى انها می پردازیم. 

اب - دامان: یکی از قهرمانها در سريال مشهور ژاپن درباره 
حیوانات که قادر به انجام ده بازی می‌باشد. این مجسمه به 
مبلغ هفده دلار به فروش می رسد و در طی یکسالی که از شروع 
نمایش سریال گذشته. یکی از پرفروشترین مجسمه‌ها مربوط به 
قهرمانان فیلم بوده و اندازه ان هم بيست سانتی‌متر 
است. 

۲ کینگ کنگ: با آنکه تنها سه هفته از آغاز 
نمایش فیلم می‌گذرد. مجسمه ۳۵ سانتی‌متری 
کینگ کنگ که انعطاف پذیر است و نعره شم 
می کشد و قادر به انواع و اقسام حرکات هم 







می‌باشد. فروشی سرسام اور را نشان داده است. 
درحالی که با قیمتی معادل ۲۵ دلار این مجسمه چندان هم ارزان نیست. 

٣‏ نینجا: یکی از محبوب‌ترین و پرفروش ترین قهرمانهای فیلم. 
مجسمه لاک پشت نينجا است كه حركات رزمی را بوسيله 
کنترل از راد دور هم انجام می دهد. اين مجسمه با 
قابلیت هاى رايانهاى ساخته شدہ و به قيمت ۲۰ دلار به 
فروش می‌رسد. اندازه این مجسمه به ۲۵ سانتی متر می رسد. 
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مجسمه رنجر که تنها ۱۳ سانتی متر طول قد ان 


کوزاہ رک کک ات 
و به قيمت ٠١‏ دلار به فروش می رسد. تاکنون 
هشتاد ميليون از این مجسمه به فروش رسيده 2 









Ti‏ ' ج اس 
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بين ے جا 


من 


مورد کار با مواد غذایی بيمارىها را بسيار جدى می كيرند و بخصوص در مورد 
در این كشور يرجمعيت دجار دردسر نشوند. 


خودروبراى همه 


اگر جزو افرادى هستيد كه در خريد بدنبال بهترين و مقرون به 
صرفهترينها می‌گردید و برای مثال بجاى خريدن ميوه از میوه‌فروشی 
در نزديكى خانه خود در تجريش به ميدان تره‌بار می روید و زحمت دورى 
راه را برای انتخابى وسيعتر و ارزان‌تر تحمل می‌کنید. يس بدانيد كه مدل 
جديد ائودی رابراى جنين کسی طراحى کرده‌اند. این مدل كه ۸۳ نام كرفت 
سقفى شيشهاى و سيستم صوتى با ده بلندگو دارد. ضمن انكه اين مدل 
به شكل شش دندہ طراحى شده است. اتومبیل ائودی ۸۲ داراى موتورى 
با ظرفیت ٢‏ ليتر و قدرتى معادل ۲۰۰ اسب بخار بوده و چرخهای ۱۷ اینچی 
برای ان ن بكار گرفته شده است. در قسمت پش پشت جایگاه حمل بار در صورتی 
کا كيدها عق کرای تا تس سار رګ است. این اتومبیل اگرچه 
جهار سيلندر مىباشد اما داراى قدرت شگفت انكيزى در شتاب است كه 
در مدت شش ثانيه از صفر به ۸۰ كيلومتر در ساعت می رسد. رنگهای شاد 
و اسبزرت انق اس راترای تسل خوان هم کا ي کر« الست عاد ره ير 
أن كسمه ورای ایی هم دو کر فم رک ر کر اھ ات الک ابن 
اتومبیل می‌باشد. فرمان اتومبيل نيز به سیستم تلسکوپی مجهز شده و 
قابليت جلو و عقب رفتن را بسته به سليقه راننده دارد. این ۸۳ به ازاى 
مصرف هر ليتر بنزین مسافتى معادل ٠١‏ كيلومتر در داخل شهر و ۱۳ 
كيلومتر در جاده می پیماید و سرانجام با همه خصوصيات ذكر شده 
کمپانی ائودی مدل ۸۳ خود را در بازار به قيمت ۲۵ هزار دلار عرضه كرده 
است كه در مقايسه با ساير اتومبيلهاى اسيورت بسيار مقرون به صرفه 
تلقى می‌شود. به غير از مدلى كه در تصوير مشاهده می‌کنید. گونه شش 
سيلندر ان هم ساخته شده كه با اختلاف شش هزار دلار بيشتر مى توانيد 
ان را تهیه كنيد. 





شماره ۳۲۲۱ 


کسی که ماي است ہیی رد میں ۔ کند خر و رد لق سی کرده است. 
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هوو ووو مم 


وت 
سے شینٹ ته 


وه ډوو 
| تك ہی سم 
5 





كردش شبانه شاه به طور ناشناس 


۲٥پ‏ را 
ور ی ار اور تت كد سا ها 
به‌طور ناشناس در شهر می‌گشته و به 
درخواستهای مردم رسیدگی می کردہ به همین 
دلیل تصميم كرفت که شبانه به طور ناشناس در 
شهر تهران گردش کند. برای اینکار از یک روز قبل 
تا ل 
طورنکنان او را ا تست حدر اكاه کرد 
نايب السلطنه بلافاصله «کنت دمنت فرت» را که 
رئيس نظمیه بود احضار کرد و تصمیم شاه را 
٥‏ ی ری ور 
دستور داد که در تمام گوشه و كنار خیابانها عدة 
زیادی پلیس و سرباز برای حفاظت شاه گماشته 
ی 
شهر خارج و جلو دروازه قصر اول با وزیر جنگ و 
بعد با رئيس نظمیه رویرو شد که هر دو تعظیم 
بلندی کردند و به اتفاق شاه به راه افتادند و بدین 
ترتیب «ناشناسهای سه گانه» تشکیل شد. 

در حين عبور از میدان شهر که لت اي 
بود به علت نداشتن فانوس که معمولا مردم در 
حرکت شبانه همراه داشتند. پیش امد کوچکی روی 
داد. به این شکل که شاه به گودالی افتاد و کفش‌های 
مپارکشان گلی و لجنی شد! 

در نتيجه انها مجبور شدند در کناری توقف 
CCE CTE‏ 
TS‏ 
دستش گرفتند و گل پاهای شاه را پاک كردند. از 
انجا با فانوس وارد خیابان لاله‌زار شدند. شاه خانه 
طبیب پیر خود. دکتر «تولوزان» را شناخت. تصمیم 
كرفت وضع زندگی او را از نزدیک ببیند. همین که 
از رئيس نظمیه شنید که دکتر در خانه خود سگ 
نگه نمی‌دارد. با عجله وارد ایوان خانه و از انجاداخل 
اتاقها شد و شروع به گشت و گذار کرد. 

رئيس نظمیه شمعی از روی میزی برداشته راه 
شاه را روشن کرد. شاه بعد از دیدن اتاقهاء چون 
صاحب خانه را ندید می خواست نار شود که 
تاک در نا ناه دکر را دید كه الا 
معمولی از طرف روبرو می آید و شمع و روزنامه‌ای 
هم در دست دارد. دکتر از اينكه با چنین لباسی در 
برابر میهمان عالی‌مقام ظاهر شده بود. عذرخوآهی 
کرد. اما در مقایل شاه از خانه او کلی تعریف کرد و 
بعد با عجله خارج شد. 

ناشناسهای سه كانه راه خود را ادامه دادند و 
بعد از طی مسافتی حدود سيصد قدم. شاه متوجه 
شد در خانه یکی از درباریان که در همان حوالی 


لا عا بر تس تھا مرک 


۳۲٧٣١ شغاره‎ 6 


مراسم تعزیه‌خوانی برپا است. شاه تصميم كرفت 
تغزیه رابه طوری که هیچ كس او را نشناسد. تماشا 
کند. برای اين منظور قبل از ورود به زیر چادر. ستاره 
10+ 408 و اه تا سامت 
زینت بخش پیکر «ناشناس»! او بوده در آورد و يه 
رئيس نظمیه سپرد. بعد پسر خود و رئيس نظمیه را 
2 ی ۶۷ہ ۷ ٴٴ۷ ۰۰ 
سر انها به تماشاى تعزيه ایستاد. اما این تدبیر هم به 
كار ناشناس نيامد. مردم همان موقع شاه را 
نپ ی ار الى 
شناخته شده بود. عصبانی شد و شروع به 
ناسزاكويى كرد و سيس راهى قصر خود شد. 


مرک به خاطر نيم مثقال تریاک 
در اوايل سلطنت شاه عباس كه در هر سرى 
سودايى بود. در خطة پرثروت مازندران هم دو نفر 


افر هادخان مرد كاردان و 

زيركى بود و اعتقاد داشت تا با 

سر می توان کار کرد. نبايد دست 
رابه كار انداخت 





یکی از آن دو نفر «سیدمظفر مرتضایی» بود که 
آخرین روزهای زندگی اش بعد از آن همه عزت و 
قدرت بسیار آموزنده است. شاه‌عیاس در سال ۱۰۰۵ 
هجری «فرهادخان» سردار معروف خود رابالشگری 
7ئ "تن سر 
کاردان و زيركى بود و اعتقاد داشت تا با سر می توان 
کار کرد نیاید دست رابه كار انداخت. از آن سو 
سیدمظفر برای مواجهه با هر پیشامدی آماده شده 
بود. فرهادخان قبل از شروع به عملیات جنگی, وارد 
مذاکرات مسالمت اميز شد و در نتیجه تدابیر عاقلانه 
موفق شد «سیدمظفر» را به لشکر خود آورده و به 
اتفاق به نزد شاه‌عباس در قزوین برسند. مدتی بعد. 
فرهادخان, به همراه سیدمظفر برای تسخیر شهرها و 
قلعه‌های مستحکم مازندران, عازم آنجا شدند و ابتدا 
به قلعه بزرگ امل رسیدند. محاصرة قلعه مدتی طول 

سیدمظفر که در قزوین چندان توجهی از طرف 
شاه ندیده و مطمئن بود که حتی بعد از پیروزی» 
ن کت ار را ال CES‏ 





امر را كاملاً سنجید و بالاخره تصمیم كرفت به ميان 
مردم رفته و مازندران را دوباره مثل سابق در دست 
نگه دارد. به همین دلیل شبانه از لشکر فرهادخان فرار 
کرد و خود را به شهر ساری رساند. ساری با قلعه 
آهنین «آژدره کله» به تصرف سپاهیان سيد مظفر 
درآمد. سید بر استحکامات قلعه افزود و آماده دفاع 
رن ری 
آمل را تسخیر کند. او سپس به ساری لشکر کشید و 
قلعه «اژدره کله» را محاصره کرد. در اثنای محاصره. 
یک شب سیدمظفر يا از وحشت ويا برای جمع آوری 
قوای کمکی از قلعه بیرون آمد و به جنگل رفت. شب 
را در جنکل گذراند و سحرگاهان که از خواب 
برخاست. قبل از هر کاری دست به خورجین برد و 
به جستجوی جعبه مخصوص خود پرداخت. اما 
وقتی آن را بيدا نکرد. دنیا در نظرش تیره و تار شد و 
فریادی از ناامیدی و حسرت کشید. اما فکر می كنيد او 
چه گم کرده بود؟ 

سید عادت يه معجونی داشت که یک جزء أن 
تریاک بود و روزی نیم مثقال تریاک می خورد. 
ری ده کی رارکت مک ان سر 
کار خود حیران و درمانده شد. او که برای شکست 
لشکر فرهادخان نقشه‌های بسیاری در سر داشت. 
ناگهان چنان زار و نزار شد که به کلی فکر و حواس 
خود را از دست داد. 

ارات طرف فرهادخان در لشکر خود از استحكام 
قلعه و طول مدت محاصره نگران بود و می ترسید 
كه در ميان دوستان و نزديكان خود به سستى و 
بی‌لیاقتی معروف شده و مورد بی مهرى شاه قرار 
يكيرد. سردار سخت غرق افكار يريشان خود يود كه 
ناگھان از دور مردى را ديد كه افتان و خيزان ولرزان 
با قد خميده و چهره‌ای رنجدیدہ قدم برمی‌دارد و 
اشک ریزان نزدیک می‌شود. کمی که جلوتر رسید. 
فرهادخان فریادی از حيرت و تعجب کشید. جرا كه 
فرمانده «اژدره کله» یعنی سيد مظفر مرتضایی یا 
همان امير باغی مازندران را در دو قدمی خود دید که 
می‌لرزد و می‌گرید! 

سيد نگاهی يه فرهادخان كرده. خواست سخنی 
بگوید. اما زانوهايش لرزید و نقش زمین شد. امير تیره 
بخت بر اثر نرسیدن تریاک قدرت روحی و جسمی 
خود را از دست داده و با این ذلت و خواری تسلیم 
یی ۰" 
تلاش کرد. اما نرسيدن ترياك و خماری شدید کار 
خودش را كرده بود و سيد بعد از سه روز درگذشت 
را کیت ا 
خود رابه خاطر نيم مثقال تریاک از دست داد. بعد از 
مرگ سید. در مدت کوتاهی تمام خطه مازندران به 


تصرف فرهادخان درا 
اکا 


ویک توضیح: 
در كوا روفات ٢١١ر‏ ۶۷۷۰ می رت 


دشکاک ن رسود كه مات نان راھد 


ماي از قله افتاند ره که اين وسبله خسن 
نویسند ۵ و يرتلاشمان در روزنامه شرق اقاى 
«عرفان قانعی‌فرد» تهیه کرده بود. 








شلیک كلوله بر ای بر بدن سكسكه 

«رافائل وارگاس» مرد ۳۵ ساله كلمبيايى که از 
سکسکه برادرزاده ۲۰ ساله‌اش «دیوید» به ستوه 
آمده بود. می خواست او را بترساند تا شاید سکسکه 
او برای همیشه قطع شود اما... 

رافائل برای ترساندن «ديويد» كه دانشجوی 
سال دوم یودء اسلحه کمری اش را یه طرف او 
۷۹۶۳۷٦‏ ساب ور 
نگون‌بخت در دم جان سپرد. 

اين حادثه خونبار در منزل رافائل رخ داد و 
عموی اين پسر ناكام چون علاقه شدیدی به 
برادرزاده اش داشت با مشاهده کشته شدن 
«دیوید» با همان اسلحه خودکشی کرد. 


یک عاشق دیوانه گل کاشت 
یک جوان عاشق در کشور استرالیا که 
می‌خواست احساسات درونی‌اش را به همه نشان 


دهد. يس از درست كردن قلبی بزرگ از شمع‌های 





این جوان ۰ سا كه «هانس بیسک» نام 
ارد ۰ شمع رابر روی رمین خانه خود به 
شكل قلب جيد و انها را هرجه باشکوهتر تزيين 
2٦‏ 0" 
نامزدش را بیاورد تا اين صحنه زیبا را تماشا 
کید اما از بدشانسی در ره برگشت ماشینش 
ينجر شد و زمانى طول كشيد كه در این ميان 
5۷۷۷۷۷9۰۰٦‏ 
اكرجه ماموران اتش نشانى تلاش هاى زيادى 
کند. وی در این حادثه نهتنها خانهاش را از دست 
دادء يلكه نامزدش نيز با مشاهده كارهايى كه 
انجام داده بود براى هميشه او را ترك كرد و نزد 
والدینش رفت. 





انتقام از نوع ادم سوزی 

اواخر تابستان یکی از آپارتمان‌های شهرک محلاتی 
تهران طعمه حریق می شود بعد از چند دقيقه ماموران 
آتش‌نشانی تهران از راه می رسند و آتش را خاموش 
می‌کنند. اما با جسد سوخته مردی روبرو می‌شوند. اين 
مرد چهل سال بيش نداشت و به همراه همسرش در 
آن آپارتمان زندگی می‌کرد. 

بعد از این ماجراهمسرش به بازجویی فراخوانده 
شد و گفت: من برای دیدن یکی از بستگانم رفته بودم 
وقتی به خانه برگشتم ديدم خانه ما سوخته و 
شوهرم کشته شده اما با گذشت سه ماه بالاخره 
سن ررض شر هرت اک 
برای خانم ها جلسات مذهبى برگزار می كنم و در 
مراسم نذر و نیازشان شركت می‌کنم. در اين گونه 
مراسم با دو زن به نام معصومه و تهمينه أشنا شدم. 
77 اوفات به اال الى اح بعد از مدتی 
اين دو زن به دیدنم آمدند و گفتند: يك روز که به 
منرل شما امده بودیم شوهرتان به ما تعرض کردا! 
اين دو زن کینه شوهرم را به دل گرفته بودند و 
هميشه می‌گفتند یک روز شوهرت را خواهیم کشت. 
ولی من باور نمی كردم و حالا هم می كويم قتل 
شوهرم ممکن است کار اين دو باشد. 

پس از این اعتراف معصومه و تهمینه بازد انشت شدند 
و آنها در بازجویی کشتن مرتضی را اعتراف کردند. 

انها گفتند که با کمک یک پسر جوان مرتکب 
چنین جنایتی شده‌اند و بدین ترتیب پلیس پسر 
جوان راهم دستگیر کرد. 

تهمینه یکی از زنان بازداشت شده به بازپرس 
گفت: از مدتی پیش با حاجیه خانم اشنا شدیم. او زن 
مؤمن و متدینی بود. در اين اشنایی به خانه اش 
رفت و آمد داشتیم و بعضی اوقات من و معصومه 
در نبود این زن کارهای منزلش را انجام می‌دادیم. 





يك روز من به خانه حاجیه خانم رفته بودم تا 
كار فاى نطافت حانه را رنه لشو فر ل 
مرتضى در منزل تنها بود. سرگرم كار بودم كه 
اين مرد به طرفم هجوم اورد. بعد از مدتی این حادثه 
تلخ براى دوستم معصومه هم اتفاق افتاد و در اينجا 
بود كه ما تصميم كرفتيم از او انتقام بگیریم. 

تهمينه در ادامه افزود: من معلم مدرسه دخترانه 
هستم یکی از شاگردانم برادرى داشت كه می دانستم 
جوان شرورى است. با این پسر ملاقات كردم و به او 
پیشنهاد دادم که مبلغ دو میلیون تومان نقد يه او 
بدهم تا مردی را بکشد او هم فوراً قبول کرد. 

آن روز هم من و معصومه وارد خانه شدیم و 
مرتضی تنها بود و بعد از بررسی شرایط از خانه 
خارج شدیم و در ادامه پسر جوان وارد خانه شد و 
باشتريات چاقو او را از پای درآورد و منزل را طبق 
نقشه به اتش كشيد و فرار كرد. 

در يايان بازيرس دادسراى جنايى با صدور 
كيفرخواست براى يسر جوان بخاطر قتل عمد 
تقاضاى مجازات اعدام و تهمينه و معصومه هم 
محكوم به جند سال زندان شدند. 


دوست داشين دارابى را بر باد داد 


مردى به علت عشق زياد به یک زن جوان تمام 
دارايىاش را برباد داد. 

مردى به نام «نورالدين» ساكن شھرک 
سجاديه. با مراجعه به اداره آگاهی كرمانشاه گفت: 

ماه گذشته با خانم جوانی به نام «زینب» آشنا 
شدم» پس از مدت کوتاهی از او تقاضای ازدواج 
کردم اما او در جواب از من خواست که سه دانگ از 
منزلم رابه نام وی سند بزنم تا با من ازدواج کند. 

بعد از اينكه من این کار را انجام دادم «زینب» 
به بهانه‌ای از ازدواج با من منصرف شد. و تحت 


ماموران نیروی انتظامی برای اطمینان از 
دصحت اين ماجرا زينب را دستگیر کردند و او در 
SS‏ 
خود اعتراف كرد و گفت: به دليل مشكلات مالى 
شديد به بهانه ازدواج از مرد مالک کلاهبرداری 
كرددام. 

يرونده اين زن جوان يس از بررسى به دادسرا 
فرستاده شد» تا حکم نهایی برای مجازات او صادر 


د 


سود. 


عکس خواهر مشكل آفرين شد 


پسر جوانى كه در یک ميهمانى مجردى عکس 
خواهرش را به همراه ميزبان در خانەاش مشاهده 
كرده بود. اقدام به ضرب و شتم و تخريب كلى اموال 
خانه‌اش کرد. 

اين يسر كه به همراه جند تن از دوستانش به اين 
ميهمانى دعوت شده بود. شب را بعد از مصرف 
مشرويات الکلی» چون حال مناسبى نداشت. در منزل 
صاحبخانه ماند و صبح زمانى كه می خواست خانه 
دوستش راترك کند. دركوشهاى ازتختخواب دوستش. 


عکس خواهر خود را در كنار عکس او مشاهده كرد. 
او يس از جند سوال و جواب ناگھان براشفت و 
صاحبخانه هم يس از بهبودى نسبى شكايتى 

مورد ضرب و شتم قرار گرفته به دادسرا تسليم نمود 

و ماموران يس از جند روز پسر ضارب را دستگیر 

كردند وتحقيقات رسيدكى به اين يرونده را اغاز نمودند. 
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خوانندگانی كه مایلند ابن کتاب را داشته باش په نشانی مجله نامه نوشته و ثبت نام کنند. 


يس از این که نمایش شب صفرم را اجرا کردیم. 
پولی را که از این راه به دست اورده بودیم. بین بچه‌ها 
تقسیم کردم. 

تعدادی از تماشاچی‌ها والدین بچه‌ها بودند. مادر 
راشد هم که از سفر برگشته بود. به تماشا آمده بود. 

می‌گفت چیزی شبیه همین سبك نمایش را در 
خارج از کشور دیده وان را پسندیده بود.به هر حال 
اين آخرین جلسه تابستان خوش بود و از امروز دیگه 
هر كس بايد بره دنبال کار و زندگی خودش. ارش که 
اخرين جمله مرا شنیده بود. جلو امد و کلاهش را 
زمين کوفت و گفت: یعنی همه چی تموم شد؟ پس 
تکلیف من چی میشه؟ گفتم: تو هم با يدرت برو خونه 
و فقط درس بخون. امیدوارم این تابستان خوش 
تونسته باشه اثر خوبی روی همه شما گذ اشته باشه. 

خواست چیزی بگوید که گفتم: ارتباطت رو با 
راشد قطع نکن و گاهی از حال و روزش به من 
خبرهایی بده. 
. این را كفتم و با يسرها خداحافظی کردم و برای 
اخرین بار دخترها را به خانه‌هایشان رساندم و 
خودم هم به دخمه فکوری ۲۴ رفتم. امير دودره باز 
را دیدم که روبه روی خانه چمباتمه زده است. تا مرا 
دید. مثل فشنگ از جا يريد و به استقبالم امد و سلام 
کرد و گفت: اقا مصطفی جه دير اومدی! دو ساعته 
انتما مار شما سک نارن تون هو ق و 
چون هر جى زنك زدم. جواب شنيدم این تلفن 
مسدود است. گفتم: اره.... چون يول نداشتم قبض 
تلفن رو بدم» قطعش كردن. بيا بریم تو. 

در را باز كردم و داخل شديم. خودش زیر کتری 
را روشن کرد و گفت: تخم مرغ داری؟ گفتم: توی 
يخجاله. چند تخم مرغ برداشت و با اخرين جكه 
روغن کرمانشاهی نيمروى خوشمزه‌ای درست كرد 
وباهم خورديم. بعد جاى ريخت و گفت: تازكىها يه 
سوزه كه راست كار خودته مياد يارك. يه دخترەس 
که کر اروا كارش خيلى راه گا ساعت ورك 
رم مارك کت موی گنت جا شه سیت 
باشه واسه فردا شب. گفت: خود دانی ولى این سوژه 
از اوناس كه اكه نرى سراغش مىيره. 

وان قدر درباره او حرف زد كه وسوسه شدم به 
يارك بروم. ساعتى با هم نشستيم و أو كمى درباره 
مهدى حرف زد و گفت: يه هفته ديكه ازاد ميشه. امروز 
صبح رفته بودم ملاقاتش. می‌گفت يه نفركه با هم 
هم بند ہودن, می‌فرسته سراغ شما. گفتم: فرستاده 
چند روز پیش يه اقایی رو که خیلی هم پولدار بود. 
فرستاد اینجا ولی ازش خوشم نیومد چون 
می خواست از اتاق من واسه کشیدن تل استفاده کنه. 


همشهری خودشه. پولدار هم نیست. زورگیر بوده و 
حالا دیگه داره آزاد ميشه. گمان كنم فردا صبح بیاد 
پیش شما. اسمش رضا تیغه. من نمی شناسمش ولی 
باش وقتی که اومد سرت كلاه نذاره. 
رفتیم اما هر جه گشتیم. سوژه‌ای را که می‌گفت. پیدا 
نکردیم و هر یک به سوی کار خود رفتیم. دلم گرفته 
سراغ اقا همت بروم. اين اقا همت همان کسی است 
که گفته بودم هندی است و روغن مار و عقرب 
قصه‌های بیشماری می‌داند و همه اهالی پارک را 
حيرت چشمم به روشنک افتاد. با این که در ان شب 
تاسک فيلك آفنایی هوه اور انشتاختم حلی رفتم 
کرد و گفت: تو همون يارو نویسندهه نیستی؟ اسمت 
یادمه. مگه تو همون نیستی که با حسن اومدی خونه 
می‌گوید. پرسیدم: چرا عینک دودی زدی؟ گفت: نور 
اذیتم می كنه. گفتم: اکس ترکوندی؟ گفت: ارہ گفتم: 
چشم گشاد می كنه. گفت: خب گشاد كنه... كه چی؟ 
من ميتونم دستمرو از وسط تنه اين درخت رد كتم. 
نگاه کن و حال کن 
درخت کوفت. کمی بعد دستش را چنان اهسته از 
تنه درخت دور کرد که انكار دارد ان را از سوراخی 
بیرون می اورد. بعد زیر خنده زد و بیش از یک دقيقه 
خندید. از مشتش خون می چکید و هیچ دردی حس 
نمی کرد. از کیفم چند دستمال کاغذی دراوردم و 
خواستم جلو خونریزی او را بگیرم. گفت: با اين همه 
به نشانه پیروزی دست تو به درخت. آونو دور دستت 
دستش را با دستمال‌ها باند پیچی کردم و 
پرسیدم: گشنه نيستى؟ گفت: هم هستم هم نیستم.... 
دلم مىخواد برم حموم. خيلى وقته زير دوش نرفتم. 
یه سطل شله ام انحاو اشاره كونبو 


حمومش كثيفه. بيا ببرمت يه حموم خوب. از اون 
حمومايى كه از دوشش خون شتر می ریزہ بيرون. 
با خوشحالی خنديد و گفت: بريم. 

داشتيم از پارک بيرون می رفتيم كه جشمم به 
طالب رشتى افتاد. داشت دنيال جاساز دیگران 
می‌گشت. دختر جوانى هم كه حامله بود. نزديكش 
اس حر مت را أن يسام ا کم ونیا 
دست اشاره کرد كه برو. برايم جالب يود كه بدانم 
طالب رشتى با ان دختر حامله جكار دارد ولى کار 
روشنک واجب تر بود بد جورى از دستش خون 
می‌آمد. از پارک بیرون امدیم و سوار تاکسی شدیم 
و او رابه دخمه‌ام بردم. از دیدن انجا سوتی از حيرت 
کشید و گفت: پس تو هم مايه داری و از ما قايم 
مى گئی۔ ورسيده: حظون.مكة؟ كفت تا آدم مایه دار 
نباشه نمی‌تونه توى همجين قصری زندكى كنه. 
- زیر كترى را روشن کردم بعد برايش شربت 
ابليمو درست كردم و گفتم: اینو بخور. گفت: شرابه؟ 
جه رنگ سرخ خوبى داره. گفتم: خون گربه‌س. 

او که رنگ ابلیمو را سرخ می‌دید. هیجان زده شد 
و با صدایی ناهنجار ترانه‌ای انگلیسی خواند و لیوان 
راسرکشید. کمی بعد به تهوع افتاد. او رابه دستشویی 
رد زرد کرب که مکش جالى شد گنت 
صورتت رو بشور. حرفم را كوش كرد و صورتش 
را شست و تلو تلو خوران به اتاق برگشت و روى 
تخت افتاد و خوابش برد. جراغ را روشن كردم و 
دستش راكه حسابى اش و لاش شده بود. نگاه كردم. 
لگن آوردم و دستش را با بتادين شستم و هر جا را 
كه می شد بخيه زد. بانخ و سوزن معمولى بخيه زدم 
و جلو خون ريزى را گرفتم. بعد دستش را باند پیچی 
كردم و گذاشتم بخوابد. خودم هم يشت كامييوتر 
رفتم و مشغول نوشتن شدم. دمدماى صبح بود كه 
بيدار شد. با تعجب به اطرافش نكاهى كرد و گفت: من 
كجام؟ گفتم: خونه منى. حالت جطوره؟ به دستش 
نگاه کرد و گفت: دستم چی شدہ؟ جه دردى می کنه؟ 
به مردمک چشمش نگاه كردم و ديدم ديكر كشاد 
نيست. ماجرايش را برايش تعريف كردم. نكاهش 
افسرده شد و جيزى نگفت. پرسیدم: كشنه نيستى؟ 
گفت: خيلى. گفتم: تخم مرغ دارم. يه خورده هم سوپ 
محلى دارم. گفت: سوب می خورم. برايش ترخينه كه 
نوعى سوب نیمه اماده كردى است. پختم و به او 
دادم. در مدتى كه سوب را كرم می کردم, ساكت بود 
و آرام آرام كريه مىكرد. سوب و دستمال كاغذى را 
وش کا اعت اککش را ياك كرد و كنت هرا من 
نباید مثل بقيه دخترا زندكى كنم؟ جرا يدرو مادر پیرم 
منو درك نكردن؟ تو دختر دارى؟ گفتم: 

سه تا. دو تا شون از من دورن و منو به پدری 
قبول ندارن ولى يكى شون منو خيلى دوست داره. 
اسمش يسناس. گفت: اگه يه روز از خونه بزنه بیرون 
و مثل من بشه چیکارش می‌کنی؟ گفتم: اینو يه نفر 
ديكه هم از من پرسیده. به تو همون جوابی رو میدم 
که به اون دادم: چون حتما من در شیوه تربیتم اشکالی 
اک كه راع شد بكترم از من کر ار یش 
سويت رو بحور. 

مشغول خوردن شد و دیگر چیزی نگفت. تمام 
که شد. تشکر کرد و بشقاب را در سينك ظرف شویی 
گذاشت و گفت: اكه دستم اين طوری نبود. 
می شستمش... سیگار داری؟ 

سیگاری روشن كردم وبه او دادم. جند پک عمیق 
زد و گفت: من تورو یادم میاد. اسمت یادم نیست 
ولی يادمه يه بار توى خونه يكى از دوستام اومدہ 


|۳۸ | امير گفت: اونو نمیگم.... اینی كه مهدى می‌گفت. 
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بودى ديدنم. اون روز ازت بدم اومد جون يه جورى 
منو نگاه می کردی که حس می كردم خيلى فضولى. 
گفتم: احساست درست بوده چون نویسنده‌ها 
فضولن ولى با كسى كارى ندارن. من هيج وقت 
نخواستم تورو سرزنش كنم. به نظر من تو به دليل 
مشكلات خانوادگی و چند مشكل دیگه و روحيه 
عاصی ای که داشتی. به اين روز افتادی و حالا 
مریضی. بهترین کار برات اينه که مدتی بری 
اسایشگاه و استراحت کنی. مواد مخدر حافظه و 
روحیه تورو خراب کرده. تو هنوز خیلی جوونی و 
بدنت قدرت بازسازی دارد. 

پوزخندی زد و گفت: بازسازی؟ چیو بازسازی 
کنم؟ من از بس پنیر و تل كشيدم و از بس اکس 
ترکوندم. ديكه چیزی ازم باقی نمونده. من حالا په 
ماه و نیمه كه رنگ خونه‌رو ندیدم. بابام پیغام 
فرستاده که دختری به اسم روشنک نداره. توی اين 
مدت خرجم رو با آتو زدن درآوردم. من دیگه ضايع 
شدم و از دست رفتم. گفتم: می‌خوای با بابات حرف 
بزنم؟ تو اولين کسی نیستی که به تور من خورده و 
تونستم اونو برگردونم خونه‌ش. 

اخم کرد و گفت: خونه یعنی چی؟ تو به يه سقف 
ويه لقمه نون میگی خونه؟ من دیگه خسته شدم. يه 
روزی که دور نیست. اکس می‌ترکونم و میشم پرنده 
و از یه بلندی می پرم پایین و خلاص. من به پوچی 
رسیدم. سیگاری نداری؟ گفتم: 

من اهل اين جور چیزا نیستم. حافظه مو لازم 
دارم. كفت: خالى نبند. همه هنرمندا اهل دود و دمن. 
كفتم: اونا هنرمند نيستن. هنر توى اينه كه آدم بتونه 
به طور طبيعى تخیلاتش‌رو كار بندازه. گفت: فردا با 
دو تا اکس ميام اينجا. یکی شى ميدم تو يتركوتى تا 

به دستش اشاره كردم و گفتم: خودم ديدم تخيلات 
يعنى جى. خبر ندارى كه همين تخيلات جى به روز 
دستت اورده. فردا يايد يرى درمونگاه و بدی درست 
حسابى برات بخيهش کنن. من با نخ و سوزن معمولى 
دستت رو دوختم وگرنه از خون‌ریزی تلف مىشدى. 
كفك يكب تلفي شم مگ هی خالا طف نس 

اين را گفت و هاى هاى كريه كرد. گذاشتم سبک 


۰ 


و س اکراک رياف رکفد اذ 
مردونگیت خوشم اومد دوست دارم يه مدت باهات 
درسته که زن ندارم ولی از اين جور رابطه‌ها خوشم 
نمیاد. خندید و گفت: از حلال حرومش می‌ترسی؟ 
اونم باکی نیست... میریم يه جا با سی تومن منو يه 
ساله عقد کن. گفتم: تا زخم دستت کهنه نشده, بهتره 
بری يه درمونگاه و بدی دستت‌رو بخیه کنن. گفت: 
یعنی خفه خون بگیرم و دیگه حرفش رو نزنم؟ 
ار ات هی کین کش وت 
تو گفته بودم ضايع و تلف شدم و به هیچ دردی 
نمی خورم.... ببینم؟ يه خورده يول داری بهم بدی 
تا یرم و شرمرو کم کنم؟ گفتم: 

کل دارایی من ده هزار و پونصد تومنه. فعلا هم 
درآمد ندارم. می تونم دو تومن بهت بدم. گفت: 
نخواستیم. يه اتو بزنم. ده تومن گیرم میاد. 

بلند شد و روسریش را سرش کرد و گفت: خب 
دیگه.... ما رفتیم. 

با او تا دم در رفتم و گفتم: درمونگاه یادت نرہ 
وگرنه دستت چرک می‌کنه. 

او که رفت. کمی دیگر از يادداشت هايم را نوشتم 
و يشت کامپیوتر خوابم برد. با صدای زنك در بیدار 





شدم. گوشی را برداشتم و دانستم خانم سینایی 
است. تعجب کردم. در را باز کردم و خواستم به 
پیشوازش بروم ولی خودش آمد و سلام کرد و روی 
تخت نشست. به اتاقم نگاهی کرد و گفت: انگار 
مهمون داشتین. گفتم: آره. و ماجرای روشنک را 
برايش تعریف کردم. گفت: 

می‌بخشین سرزدہ آومدم. تلفنتون قطع يود اين 
يود كه سر رده وت دای گلازی | ها ای کنا 
مناسب نیست. من يه خونه خوب و تمیز براتون 
بيدا کردم که اكه پسندیدین. اونجارو اجاره کنین. 
تشکر کردم و پرسیدم: شرایطش چیه؟ گفت: ۷۵ متره. 
له حازم کش موكتم جهار تا شوفاز داره په 
هال بزرگ و يه اتاق خواب و يه آشپزخونه اوپن 
خيلى تميز داره. چهار تا هم كمد داره كه هر كدوم به 
اندازه يه انباريه. صاحب خونه هم بالای سرش 
نيست تنها اشكالش اينه كه به ادم مجرد اجاره نميده. 
پونصد تومن ييشء ماهى صد تومن. گفتم: 

همه جيش خوبه جز اين كه من مجردم. گفت: 
اونم يه جورى حلش می كنيم. غصه اونشو نخورين. 
اكه شما يه ملیونی‌رو که برای پول بيش اين دخمه 
دادین. يس بگیرین. هم می تونين اونجارو اجاره 
کنین. هم يه يولى هم واسه تون باقى می مونه. 
يرسيدم: کجا هست؟ گفت: نارمک. دردشت. ميدون 
ينجم. گفتم: نمی دونم کجاس. گفت: تقريبا نزديك 
خونه خودمه. خونه من اولاى بلوار يروينه. با 
دويست تومن ميشه از اونجا رسيد به خونه من. 
گفتم: اين جورى از يسنا خيلى دور ميشم. گفت: من 
يه هفته‌س واسه شما دارم دنبال خونه می گردم. به 
بیشتر آژانس‌های مسکن اين اطراف سر زدم ولی 
کرایه‌ها و يول پیش شون خیلی بالاس. همین 
دخمه‌رو ملاک بگیرین تا بفهمین يه جای بهتر توی 
اين منطقه چقدر گرونه. اینجا حتی دوازده متر هم 
نیست. نمور و پر از سوسکه. كنار پارکینگه و هميشه 
بوی دود میده. ولی اونجا اونقدر دلبازه که باورتون 
نميشه. توی روحیه تون هم اثر خوبی میذاره. گفتم: 

شما می‌دونین که من با چه جور سوژه‌هایی سر 
و کار دارم. صاحب خونه اونجا اجازه ميده من به 
كارع انامه بذم؟ كفت گفتم که.... ضاحب خونه بالای 
سرش نیست. تازه من باهاش حرف زدم و گفتم شما 
نویسنده هستین. خیلی هم خوشحاله که خونه شو 
به يه نویسنده اجاره بده. گفتم: موضوع مجردی من 
چی میشه؟ سرخ شد و گفت: اونش با من. اكه قبول 
می‌کنین, فردا كه جمعەس, بیاین و خونه‌رو ببینین. 
گفتم: قبول می کنم. چشم‌هایش درخشید و گفت: پس 
با اجازه تون من دیگه بايد برم. مرخصی گرفته بودم 
"سا اين خبزیبه شما خم قرا ما فزد| ساعت بازده 
خیابون رسالت. نرسیده به جار راہ تيرانداز. شیرینی 
فروشی سالوت. 

نشانی را یادداشت کردم و او رفت. داشتم به 
فک يوني کن که افاي طبر اتی ساعن اا 
را دیدم. سلام کردم و گفتم: من تا چند روز دیگه 
اینجا رو تخلیه می‌کنم. با حيرت گفت: ولی قرار ما يه 
ساله بوده. گفتم: يولم تموم شده و نمی‌تونم با اين 
شرایط اینجا بمونم. ضمن اين که اين دخمه خیلی 
کوچیکه و جوابگوی سوژه‌های من نیست. بنابراین 
يول منو آماده کنین تا اینجارو تخلیه کنم. گفت: هر 
وقت وسایل تونو جمع کردین و گذاشتین توی وانت. 
منم باقی مونده يول شمارو میدم. 

منظورش را از باقی مانده نفهمیدم و گفتم: باشه. 
بعد شال و کلاه کردم و به پارک لاله رفتم. 


می‌خواستم از ماجرای طالب رشتی و آن دختر حامله 
سن دربیأورم. 


حاملگی كرايهاى 

خوشبختانه وقتى كه به پارک رسیدم. يس از 
كمى جست و جوء طالب و ان دختر را ييدا كردم كه 
روى يكى از صندلىها نشسته بودند. جلى رفتم. 
طالب دستی به چانه اش کشید و گفت: آقا مصطفی 
بالاغیرتا اين دفعه‌رو دور ما خیط بکش. پرسیدم: 
خيط می‌کشم به شرطی که ماجرای اين دختررو 
برام تعریف کنی. اين را گفتم و کنارش نشستم و 
سیگاری روشن کردم و به دختر خیره شدم. 
شانرده ساله می‌نمود. شکمش هم مثل هفت ماهه‌ها 
بالا آمده بود. پوستی قهوه‌ای روشن و چشم‌هایی 
درشت و دماغی قلمی و لب هايى نازک داشت که 
درو طالب حون سکره خیان جا شر 
گفتم: از جى مى ترسى؟ من كارى ندارم كه شما دو 
نفر جكار می كنين. خودت خوب می دونى كه ادم 
فروش هم نيستم و سينه من محرم اسراره. پس 
همين حالا با اين دختر خانم بيا بريم خونه من تا 

طالب سرى به استيصال جنباند و گفت: باشه. 
يعنى توران جلوتر از ما ميره و اون طرف جهار راہ 
فاطمى منتظر ما ميشه. من و تو هم يشت سرش با 
هم میریم بيرون. گفتم: كلكى توى كارت نباشه ها. 
گفت: جه كلكى؟ فعلا كه ريش و قیچی دست 
شماس.... توران جون! پا ميشى ميرى دم دكهاى 
كه اون ور فروشكاه سيهس. مام ميايم. توران با 
صدايى لرزان كفت: ولى تى قول داده بودى نذارى 
کسی مزاحمم بشه. طالب گفت: ايخ آقا مصطفی از 
اون بامعرفتاس و مزاحم نميشه. نترس و برو. 
توران بلند شد و با تردید رفت. کمی بعد من و 
طالب هم رفتیم. هنوز از پارک بیرون نرفته بودیم 
که اسما وا دود ويا أن ميكل كندة و با گام هایس استوار 
بج رك ها ترا داښ دل سنا کس اد 
جوابش را نداد و به من سلام کرد و گفت: با اجازه... 

و مثل پلیس‌ها همه جای طالب را كشت و گفت: 
ال ید سر نورد عادر هه 
ىی ورٹن کر حاساز قاب دی نت ورندم كه 
جطورى ينيرارو از پارک بيرون می بری كه کسی 
متوجه نميشه. 

اين را كفت و يس كردنى محکمی به طالب زد و 
گفت: ازادى. 

نخواستم جيزى بيرسم چون می دانستم جاساز 
قاب يعنى کسی که زاغ ينير فروش‌ها را می زند و 
جاساز انها را ياد می كيرد بعد در فرصتی مناسب 
می ايد و ينيرهاى دیگران رامی برد و در محلهاى ديكر 
می فروشد. از پارک كه بيرون امديم. حشمت خيل 
هم پیش ما امد و همان كارهاى احد را تكرار کرد. باز 
هم توضيحى نخواستم و شانه به شانه هم رفتيم تا 
به توران رسيديم. زود تاكسى گرفتیم و وقتى سوار 
شدیم, طالب اهسته گفت: بگو مارو ببره توى فكورى 
کل حرعت ما مون كه ھتاہ سی ماسية تارر 
با هم ببينه. 

به راننده گفتم سيصد تومان اضافی بگیرد و ما 
راتا فكورى ۲۴ ببرد. وقتى كه رسيديم و وارد دخمه 
شدیم. طالب زیر كترى را روشن کرد. توران گوشه 
اتاق ايستاده بود. به او گفتم: دخترم بشین و از چیزی 
کد ھا فان 


ادامه دارد 
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در دیا هيج منظره ای جار از زد 


که مشتول 
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است و حود دد اد 


ەتوماس ولف 





تب 


جرااينقد 
یک 


۱ 


رفين می کنی پدربز رك؟! 
5 بوس کو چولو ... نه... گنده! 


5۱۱6 دی 


ر کم کے لم له )يخ نم 
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ضرورت بكاركيرى مربيان باتجربه 
آموزشگاههای رانندكى بايد مربيان مجرب را 
بكار كيرند تا بتوانند تمام فنون رانندكى را به 
هنرجويان آموزش دهند. 
اوو عسوو لان ما ور کی 
مربيان در زمينه ارائه آموزش‌های رانندكى آزمون 
به عمل آورند و کارت مهارت برای آنها صادر کنند. 
ناصر عرب 
قشر های کم در آمد. در اننظار اعلام 
كالابرى 
قشرهای کم د رامد و فقير در انتظار جند عدد 
کالابرگی هستند که دولت اعلام می کند تا شاید با 
مقداری قند. روغن. برنج و پنیر ارزان قیمت. 
سد جوع کنند! 
اقتصادی. کالابرگها یا فاصله زمانی زياد اعلام 
می شود هنگامی هم اعلام می شود به زحمت 
می‌توان کالاهای ان را تهیه کرد. 
E‏ 
اين اجناس» كفت كه مدت ۲۰ روز است برای 
دريافت اين اجناس, وجه لازم رابه حساب مربوطه 
ریخته‌ام» ولى اجناس را تحويل نگرفته ام. مدتى هم 
بايد منتظر بمانم تا شماره کالابرگ اعلام شود. 
متاسفانه جند قطعه کالابرگ را با هم اعلام می كنند 
و باعث ازدحام و سردركمى می‌شوند. 
از مسوولان مربوطه تقاضا مى شود روش 
بهتری را در اعلام کالابرگها اعمال کنند. 
احمد صابری 
مديريت بیمارستان میلاد رسيدكى کند 
اگر بیماری بخواهد با دفترچه بیمه برای مداوای 
بیماری خود به بیمارستان میلاد مراجعه کند. بايد 
تلفنی وقت قبلی بگیرد. اين درحالی است که بیشتر 
تلفن‌های اين بیمارستان در طول روز اشغال است. 
از مدیریت اين بیمارستان درخواست می شود 
ای کا او ا ی 
درمانی مراجعه می کنند و از مقررات اين 
بیمارستان بی اطلاع هستند. تسهیلاتی درنظر 
گرفته شده و نسبت به پذیرش انان اقدام شود تا 
اینگونه بیماران سرکردان نشوند. 
على اکبر فرقانی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
ورزش بدون امکانات در دهاقان 
شهرستان دهاقان از توابع استان اصفهان است. 
تیم ورزشی کونگ فو فایتنیک اين شهر با وجود 
مدال‌هایی که در مسابقات استانی و کشوری به 
دست آورده است. اما هنوز مکان مناسبی را برای 


کد دلا قتاد 

اعضاى اين تيم بتازكى و از روى ناجارى در 
سالن کشنتی هلال لحمر بر وری تشک کشتی تمرین 
می کنند! و همین امر باعث اسیب دیدگی مفاصل 
ورزشکاران شده است. 

اين درحالی است که دهاقان دارای دو سالن 
بزرگ ورزشی است که هیچکدام از انها از امکانات 
لازم و کافی برخوردار نیست. 

تيم کونگ فو دهاقان که باعث سرافرازی منطقه 
است. متاسفانه يه دلیل مشکلات ذکر شده درحال از 
ناک اد که سای 571 کرس 
دهاقان به همین خاطر از ادامه فعالیت بازمانده است. 
جا دارد که مسوولان ورزشی استان اصفهان در 
زمینه برطرف كردن مشکلات و کمبودهای ورزشی 
اين شهر چاره‌ای بیندیشند 

ابوالقاسم ضیغمی 
کوچه های پر از آب در قائم شهر 

مسوولان شهرداری و شورای شهر قائم شهر 
برای برطرف كردن مشکلات شهروندان تلاش زیادی 
انجام می‌دهند که جا دارد از زحمات انان قدردانی 
شود. اما هنوز مشکلاتی وجود دارد از جمله: برخی 





معابر قائم شهر طوری آسفالت شده است که در هنگام 
بارندگیء دچار آبگرفتگی شده و رفت و آمد اهالی در 
اين معابر غیرممکن می‌شود. 

جا دارد مسوولان ذیربط در شهرداری قائم شهر 
در اين زمینه اقدام لازم را انجام دهند. 

مسعود ذوالفقاری 
جاده نیمه تمام در گر گان 

مقرر شده است که جاده شمال تا انتهای تونل 
جنكل گلستان, به اتوبان چند بانده تبدیل شود. 

پس از سفر مقام معظم رهبری به اين منطقه. 
اجرای ابن ظرم آغاز شد و به سرعت ادامه یافت, اما 
مدتهاست که اين جاده بویژه از محور کرگان به سمت 
جنکل کلستان به حال خود رها شده است. 

متاسفانه جاده اين منطقه خطرناک و پرحادثه 
است. 

مسافت اين جاده حدود ۲۸۰ کیلومتر است که 
دوسوم آن به انجام رسیده است. در بعضی از قسمت‌های 
این جاده دوباره‌کاری شده يا به خاطر نبودن بودجه و 
رها شدن به حال خود تخریب شده است. 

اهالى منطقه بخصوص مسافران این محور در 





انتظار پایان یافتن عملیات عمرانی ان هستند. اميد 
است مسوولان ذیربط در زمینه تکمیل اين جاده 
اقدام کنند. 

ذکریا آقابابایی 


خبرنگاران و مشکل دريافت وام 
خبرنگارانی که عضو انجمن صنفی 
روزنامه‌نگاران ایران هستند. برای دریافت ۵۰۰ 
هزار تومان وام به صندوق تعاون واقع در میدان 
هفتم تیر. جنب مسجد الجواد معرفی می‌شوند که 
در زمان دریافت وام بايد ۲ نفر از کارمندان دولت 
هم به عنوان ضامن وی را همراهی کنند. 
اين هم از مزایای شغل خبرنگاری و عضویت 
در انجمن صنفی! 
ضمنا متقاضی وام بايد مبلغ پنجاه هزار تومان 
ای رختداقت ناقد تاس اس 
ماه نوبت دریافت وام وی فرا برسد! 
على اکبری 
به مشکلات مردم شهرستان ها رسيدكى 
شود 
برخی از مردم ساكن در شهرستانها با كميودها 
و مشكلاتى رويرو هستند كه معضلات خود رايا 
مسوولان محلی درميان می‌گذارند. اما گاهی اوقات 
CC.‏ یمن اس رات 
می‌گذرد. ولی به مشكلات آنان رسیدگی نمی شود. 
جا دارد كه رئيس جمهورى یا ساير مسوولان 
كشورى كه به شهرستان هاى گوناگون كشور 
سفر می‌کنند. نسبت به برطرف كردن مسايل و 
مشکلات مردم شهرستان ها توجه و پیگیری لازم 
را داشته باشند. 
افسانه فرخى يور 


ايلام تنها م ركز استان در كشور که لوله كشى 


كاز ندارد! 


فاضلاب شهرى و لولهكشى كاز است. 
شهروندان فقط شاهد کندن خیایانها هستند که اين 
کنده‌کاریها هم نیمەکارہ به حال خود رها شده و 
اين امر باعث بروز مشكلاتى براى خودروها و 
عابران يياده شده است. 

يكى ديكر از مشكلات اين شهر وجود يزشكى 
قانونى در داخل شهر انهم در یکی از پرجمعیت ترین 
مناطق است. پزشکی قانونی ايلام در منطقه 
«هانیوان» قرار دارد که هر روز اهالى اين منطقه 
شاهد شیون و كريه و زاری خانواده‌های فوت 
شدگان هستند و این وضعیت باعث بروز مشکلاتی 
برای ساکنان این منطقه شده است. 

جا دارد مسوولان ذیریط در اين مورد اقد ام 

صادق غلامى 
تبعيض در فروش روزنامه 

جرا در برخى از ایستگاههای مترو فقط روزنامه 
همشهرى توسط دستكاههايى كه تعبيه شده است 
به فروش مى رسد؟ 

انا اين یک نوع تبعیض نیست؟ 

افروز قاسمی 


A 


گانی 


۰ 
ديببيت 
۰۰ 


انسان کا 


ضر انحام 


ددهد. دید 


آن 
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صحيح یب انحام دهد. 


وجل عولی 
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بوى سيون 

يك ينجره تماشاء در جشم مى كذارم 
ازافتاب و شبنم عمريست شرمسارم 

ای سبز سرو قامت» یک باغجه شفایق 
بايد کے در حياط جشمان تو بكارم 

امروز تا همیشه پیچاندہ بوى شيون 
در حلق سبز غنچه. دستی كه می فشارم 

من وهم دوز پیرم نشكن تو همتم را 
بعد از تو جشمهاى خيس كه را ببارم 

بر شانة که انكل و سر من 
در اوج بی کسی هاء وقتی تو را ندارم؟ 
يريسا جبارنژاد - تهران 


N 2 





شبيه آيينه ها 


بدون هيج درنکی» خراب شد خورشيد 
به استحاله رسيد و شراب شد خورشيد 
تر كدت لاس امش 
ميان خرمن آتش» كباب شد خورشيد 
كسوف کرد در آن لحظه‌ای كه با تردید 
ا ۶۸٩4‏ ال خورشيد 
به یک اشاره فقط یک اشاره دسشت 
دو چشم آينه رابست و خواب شد خورشيد 
شبيه خواب غزلهاى رنگے ام عريان 
شه ايئنههابى ححصاب شد خورشید 
توامدى و نشستی» سراب شد خورشيد 
محمد سيدزاده - تهران 


خون اصيل 

ای خون اصيلت به شتک ها ز غدیران 
د تيا به بلسندای دليران 

جارى شده از کرب و بلا آمده و آنگاہ 
آميخته با خون سياووش درايران 

تواختر سرخى كه به انگیسزۂ تكثير 
تركيدبرايينة خورشيد ضميران 

اى جوهر سردارى سرهاى بريده! 
وى اصل نميرندكى نسل نميران 

خركاه تومى سوخت درانديشه تاريخ 
هرباركهاتش زده شد بيشة شيران 

آن شب جه شبى بود كه ديدند كواكب 
۱ نظم تو يراكنده واردوى تو ويران 

وان روز که با پیسرفی از یک تن بی سر 
تا شام شدى قافله سالار اسیران 

تاباغ شقایق بشوند و بشکوفند 
بايد که ز خون تو بنسوشند کویران 

تا اند کی از حق سخضن را بگزارند 
بايد که ز خونت بنگ‌ارند دبیسران 

حد تو رثا نیست؛ عزای تو حماسه ات 
ای کاسته شأن تو از این معر که گیران 
زنده یاد حسین منزوی 


از مجموعه شعر جدیدالانتشار راز جنس باران» 
سروده رضا اسماعیلی 
تقدیم به امام خمینی(ره) 


خطبه های بهار 


تو آن نوبهاری که سرشاری از گل 

"اتی هنز داری از گل 
دش دل تو» سحر ريشه دارد 

بود چشمه‌ساری در آن جاری از گل 
تو بر منبر گل خطیب بهاری 

كه همواره داری. تو گفتاری از گل 
به باغ بهاران تو چون می نشينى 

٦‏ سس" 
کنون چون توهستىء امام بهاران 

بود مذهب ماء همواداری از كل 
بمان سز و خرم. بهار مجسم 

که ہی تو بهاران شود عاری از گل 





نمونه شعر نو 
تنها انسان نيست 
تنها انسانء گریان نيمست 
من دیده ام پرندگان را 
من برك و باد و باران را 
گریان ديدم 
تنها انسان 
گریان نیست 
تنها انسان نیست 
که مى سرايد 
من سرودها زک 
نغمهها از كياهان شنودم 
من خود شنودم» سرودى از باد و برك 
تنها انسان 
سرودخوان نیست 
تنها انسان نیست 
كه دوست می دارد 
دريا و بادبان 
خورشيد و كشتزاران يكسر 
عاشفائند 
تنها انسان نیست 
تھا اناد تما يررك امت 
انسان مركراى 
٦٥ي‏ ۷٣١۳ی‏ 
زنده ياد م. آزاد 


چنر باران 
كنار گوشه‌ ی رن بر لو 
و بازی می كنى با اسمان 
جشمانت که از ستاره‌ها پر مى شوند 
رن مرک 
- و به رویاهایت سرک می کشی 
-و ارام گیسوان اندوهت را می‌بافی 
OOO‏ 
شب سكين ات و تاریک 
و صدای پای يروانهها 
از کوچه به گوش ات می رسد 
فانوس را برمی داری 
و بر پشت بام خانه‌ات می گذاری 
نکند ماه راہ خانه‌ات را گم کرده باشد 
ند دنت نات 
OOO‏ 
در را باز می گذاری 
تر د شعر مثل ميهمانى ناخوانده 
به خانەات خواهد امد 
آرام 
- يلكهاى خود را مى تكانى 
و می نشینی زیر چتر باران 
رضوان ابوترابى (حسرت) 


لاله هادم 


اين جشمهاى كيست 
کات 
دريا 
دريا 
مى بارد 
براين كوير عطشان؟ 
این چشمهای کیست 


که خورشید در چرخش مدارش می چرخد 
لا 


در جستجوى آنها خواهم زيست 
ی 
ان دم که لاله هایم 
کت 
در افتاب داغش می سوزد 
محمود کریمخانی - تهران 


مریم سورآنی - قرچک 

توصیه‌ام به شما اين است که فعلاً فقط شعر 
کلاسیک بخوانید و در همان قالب شعر بسرایید. 

نگاه خسته ام 

نمی دانم 

ميان روزهاى نااميدى 

سطور بالا جيزى فراترازيك نثر معمولى نيست. 
از عناصر خیال, اهنك و انديشه بیشتر بهره بگیرید. 

حسین رضایی مقدم - مشهد 

سروده طولانی شما اشکالات ورنى و رای و 
معنایی داشت. کوتاه‌تر و منسجم تر شعر بگویید. 

يسرك غمگین و تنها 

لب دریای خیالش 

صخره ای پیدا کرد... 

معصومی, شاهرود - مهدی بابایی. اسلام آباد 
غرب -فائزه باقری کماء. پاکدشت - فرزانه ایمانی 
تهران - راحيل بازرگان, تهران - هادی یوسف زاده. 
فردیس - مریم صالحۍ ارومیه. 


مرگ 


ای مرگ پیا که زار و خسته است دلم 


آزرده و دلتنگ و غمین است و ملول 


سيدهادى معصومی - قم 


پنگوٹن ها 
اين ينكوئن هاى خيل 
این باشكوهان تماشابی 
این راہ رفتن هاى کبک الودۂ ساده 
این واژه‌های ترد دریایی 
من زیستن را لمس می کردم 
وقتی که اواز بزرگ عشق می خواندند 
OOO‏ 
ای کاش دیشب پیش من بودى - 
- خيارى يوست می كندى 
ادن «مستند » را نیز می دیدی 
شايد چو من بر روى یک صفحه 
تصويرى ازيك راه رفتن مى كشيدى 
2 ۸ 


امروز دلم برای 
خبرهاى خوش 
پر شی زند 
دک کسی حق ندارد 
كلاغهارا 
درد هذا کید 
زهرا مبارزخواه 
علمدار 
وقتی که نمی به دشت و گلزار نبود 
۱ لب تشه تر از لب علمدار نود 
از پردن اب بهر گلهای حسين (ع) 
با دست بریده» دست بر دار نود 
سیدحسین حسینی - قهریزجان اصفهان 
... ای ابی درد ستارءٌ من 
اين کرانه تشنه است 
تو می ابی و 


شب می رود 
ولالەھامی خوانند 


الصبوح... الصبوح 


قائدى -؟ 





یہ ۱ ۰ 


اب 


م4 


که من طواهان انم ہہ و عدم تاسل ډزور است. 


© گاادی 
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- آخه يدر... شما که نمی دونید من تا حالا جه 
عذابی كشيدم حالا كه با این کار. می خوام يه 
نس راخت کت شا مخالقت می کنید؟ 
- -ھمین که گفتم. تو می خوای با این کار 
ابروى منو تو فامیل و دوست و اشنا ببری؟ مگه 
ازروى نعش من رد بشى. 

- من كه جنايت نمى كنم يدر. خيلىها اين 
کاررو كردند و زندكيشون هم روبراەتر شده. 

- اونها هم غلط كردند. بچه بزرگ نکردم که 
جلوی من وايسه و حرف طلاق از دهنش بیرون 
بیاد. یا با همین بساز يا راه ديكهاى بيدا کن. 


- آخه جرا زور می‌گین پدر. من از اول هم به 
اين کار راضی نبودم. ازدواج من به زور بود. 
لااقل این یکی‌رو دیگه بهم زور نگین پدر. چرا 
فکر می کنین منهم بايد مثل شماء يه عمر فقط 
دفتر ثبت ازدواج داشته باشم؟! 

یک قطره خون 

مرد سرآسیمه از جا يريد و چراغ اتاق را 
روشن کرد. تمام صورتش قرمز شده بود. 

نگاه زن به چیزی که در دست مرد بود. افتاد 
و گفت: ترا خدا نزن... رحم داشته باش... آخه من 
ادم هستم نه... 

دست مرد بالا رفت. صداى ضربه مرد و ناله 
زن با یک لكه خون روى ديوار درهم آمیخت. 
زن در خود مچاله شد و صدای ناله اش در 
فضای اتاق پیچید: - که گوش مرد آن را 
نمی شنید - «خسته شدم. آخه من تا کی بايد 
کون پشه‌ها را از روی دبرار اتاق پاک کنم؟!» 

لا 


نوشته: فهیمه آقازادہ - تهران 


غریب آشنا 


دو هفته بود كه يك مرد قدبلند و سفیدپوش در 
راه مدرسه تا خانه مرا تعقیب می کرد. همان 
روزهای اول, ماجرا را به خانواده‌ام گفتم و آنها 
توجهی به حرفهایم نکردند و گفتند تو خیالاتی 
شده‌ای چون ما كسى را ندیده ایم. 

در همین افکار بودم که زنك تعطیلی مدرسه 
به صدا درامد. اه خدای من باز هم بايد ان مرد را 


دو داستان از: لیلی مهدیان ۔ تهران 


باورت نمی شد که زمینی شد ه ای. دست 
می کشیدی روی شانه هایت و جاى خالی 
بال هایت. دلت را پردرد می‌کرد. از آسمان 
تمتك ها فاسنله کرفته يود لكان که پاهایت به 
زمین چسبیده بودند. خدا نگاهت کرد. مثل هميشه 
مهربان و تو می‌خواستی به طرفش پرواز کنی. خدا 
منتظر بود. ولی تو نمی‌توانستی پرواز کنی. 


امضاء 


دخترک. غمگین و ناراحت به سمت مزار پدرش 
رفت. برگه‌ای را که در دست داشت نگاه کرد و كنار 
مزار پدر نشست. 

روى سنك قبر نوشته بود: مزار شهید حسین دهخدا 

۔بابا معلممون گفته که اين برگه‌رو حتما بايد تو 
eT‏ حا 


دو قصه کوتاه از: مهدیان 


حرثهای | لبالویی 
يادم می آید قدیمترها عاشق باغ پدربزرگ و 
درختان جور واجورش بودم سیب. انگور. کیوی. 
گلایی, پرتقال. نارنگی, گیلاس و البالو. 
البالوهای باغ پدربزرگ اما چیز دیگری بود. 
انقدر مزه‌اشان را دوست داشتم که اگر کاری به 


برق نگاه 

روی نیمکت تنها نشسته بود. به بچه‌ها گفتم: 
بچه‌ها اين حال می ده واسه سرکاری. حالا نگاه کنین 
بچه‌ها می خندیدند. رفتم جلو. - سلام... افتخار 
نمی دین؟ سرش را برگرداند و نگاهم کرد. برقی در 
جلمانان جين و بحت روى لاان نت شرب 
و گذشت و نمی دونم چطور ان کسی که قرار بود فقط 
سربەسرش بگذارم مرا گرفتار خودش كرده بود... 

حالا خيلى وقت ازان زمان كذشته. من تنھاروی 
همان نيمكت نشستهام و به اخرين روزى كه 
ديدمش فكر مى كنم يك كاغذ كذاشت كف دستم و 
گفتم: خداحافظ. تا امدم به خودم بجنبم رفته بود. 
کاغذ را كه باز كردم ديدم نوشته: «سركار بودى 
عزيزم... واسه تمام ولخرجيات ممنون» 

اه بلندى می‌کشم. ياد برق نگاهش در روز اول 
می‌افتم. با خودم عهد می بندم كه دیگر دنبال سركار 
گذاشتن هيج كس نروم. 


مى ديدم. نمى دانم جرا امروز احساس ترس مى كنم 
خدايا ان مرد باز هم امده؟ تنها كارى كه می توانستم 
بكنم اين بود كه يا به فرار بگذارم تا دستش به من 
نرسد اطرافم را نمىديدم فقط در یک فكر بودم, فكر 
فرار!... 

از خيابان كه می خواستم عبور كنم ناگهان 
صداى ترمز يك ماشين مرا به خود اورد زمين 
افتادم. مرد به کمک امد و مرا بلند کرد وقتی برگشتم 
ديدم نقش برزمين شده‌ام و خون اطرافم رافراگرفته 


خدا نگران شد... جاى خالى بال هايت را ديد. پس 
أن تو ریس بان هيك كر SEG ١‏ 
وهای‌های كريه كردى. خدا به تو لیخند زد. دست كشيد 

چشمان خيست رابه شانههايت دوختی, وجودت 
پر از عشق شد بال‌های سفید و زیبایت» سرجایش 
بود. به خدا نگاه کردی. چقدر دوستش داشتی. 

با تمام قدرت بال‌هایت را به هم زدی و در 
اسمان اوج گرفتی. خدا تو را بخشیده بود و تو 


دخترک آرام اشک می ریخت و با پدرش درد 
دل می کرد. در همان حال سرش راروی سنك مزار 
پدرش گذاشت و خوابش برد. حوالی غروب بود که 
دختر بیدار شد. صورتش هنوز خيس بود. چشمش 
به کاغذی افتاد که با خود اورده بود. برق حيرت و 
شادی در چشمانش درخشيد. 
پای برگه‌اش با خودکار قرمز امضا شده بود. 
۱ 


كارم نداشتند یک صبح تا شب می‌نشستم و یک 
تقس البالى می تاه معركه يودقد.., مز ذاشان 
يك جورى بين ترش و شيرين بود... 

ولى از وقتى كه پدربزرگ رفت دیگر دلم هواى 
باغ را نمی کرد. خيلى وقت بود که مزه میوه‌های باغ 
پدربزرگ را فراموش كرده بودم. تا اينكه تو آمدی 
عزیزم... توآمدی و باور نمی كنى كه حرفهايت چقدر 
مزه البالوهاى باغ پدربزرگ رامی دھد همسر عزیزم! 











بازيكر 


زن بر مزار شوهرش 
نشسته بود و می‌گریست. 

به يادش امد که در تمام 
سالهای رفته. چطور حرفه و 
شغل همسرش را به تمسخر 
می‌گرفت و به او می‌گفت: تو 
برای بازیگری ساخته نشده‌ای, 
اصلا بلد نیستی نقش بازی 
کش اما حالا پس از مرک ا" 
وقتی همسر دوم و بچه‌های 
شوهرش پیدایشان شه و 
ادعای ارث کردند. زن به هنر 
بازیگری شوهرش آفرین گفت. 


نوشته: نورا سحری - تهران 


بامن بمان 


أ رود سرد پاییزی یادت هست؟ اسان 
غمگین و دل كرفته. ايرهاى سياه رابه محفل خود 
دعوت كرده بود. درختان. خشكيده و نالان. 
برگ‌ها هم فضا را آهنگین نکرده بود. غروب 
خځورشید. غروب عشقمان را نويد می د اد. 
خورشید. خجالت زده خود را در زیر ابرهای تيره 
پنهان كرده بود. شاید طاقت دیدن صحنه‌های 
جدایی را نداشت! شاید از اين همه دورنگی و ریا 
خسته شده بود! آری خورشید خسته بود. ماه 
بايد می آمد. 

و بى حال نشسته بودم. تو امدی, بدون رز مشكى! 
می‌توانستم با حركات کودکانه‌ام خستگی ات را 
بدر كنم! تو حتى نخواستى در كنارم - برای اخرین 
بكيرى يا خاطراتت را؟! امدی با حرفهايت ايم كنى 
یا با سكوتت نابودم؟!؟ 
مسابقه گذاشته بود. با كى؟ نمی دانم! شايد با قلب 
یخی تو!! كاش اشكهايم رامی دیدی که بدون اجازه 
سر می خوردند روى گونه‌هایم! کاش نگاه 
پرالتماسم را می فهميدى. كاش می فهميدى 
دستانت تنها يناه سرماى وجودم بود! كاش 
صداى شكسته شدن غرورم را مى شنيدى. داد 
زدم: دوستت دارم, نرو! گوشهایت را گرفتی. جرا؟ 
چه؟ برايت شنيدنى نبود.. 
می فهميدى... كاش معناى جدایی را نمی دانستى. 
مگر نمی گفتی: جشمانت را دوست دارم؟ مگر 
چشمانم نبود که دیوانه‌وار اسيرت كرده بود؟ پس 


مگر نمی گفتی: دلت. بزرگ کوچک است؟ برای 
دوست داشتن بزرگ و برای بدی‌ها کوچک؟ يس 
چطور دلت آمد آن بزرگ کوچک را بىرحمانه زیر 
ياهاى ناتوانت له بکنی؟.. 
٠‏ دلم گرفته. از دنیا. ازتو. از سکوت مرگبار تو. از 
اسمان: انتظار داشتم حداقل او مرا می فھمید منى 
كه با صاف بودنش صاف بودم و با ابی شدنش 
آبى! منى كه با كريههايش كريستم و با لرزيدنش 
لرزيدم. اسمان! ای بزرگ دوست داشتنى! ای ابی 
بی انتها. تو جرا كارى نکردی؟!؟ جرا اين همه 
بى رحمى را نظاره كردى و دم نزدى؟ كاش تو 
می‌گریستی تا شايد ان عاشق ديوانه دلش به رحم 
می امد! ديكر دوستت ندارم ای گنبد ذیلی!!.. 

كونههاى زردم. چشمان بارانىام؛ بدن نیمه 
مرده‌ام.... هیچ كدام دلت را به رحم نياورد؟ اصلا 
نگاهم كردى؟ حتى لياقت يك نكاه را هم نداشتم؛... 
آماده رفتن شدى. ياهاى ناتوانت را بر روى زمين 
زخمى می‌کشیدی. زمين می ناليد. مرده متحركى 
يودى كه جاده جدایی رابی‌تفاوت می پیمود. فاصله 
رامىديدم كه پابه يايت می امد... چشمانم رایستم 
به اميد انكه در خواب عميقى فرو رفته باشم. 

چشمانم طاقت نیاوردند. باز شدند... نه خواب 
نبود. تو بودى كه لحظه به لحظه از دیدگانم محو 
مى شدى نه... من طاقت اين همه بی رحمی راندارم. 
داد زدم تا شاید اين بار گوشهایت, صدایم را ورایت 
هه ارز ید سنوی يا 
می‌گریستی؟! بدان! خندههايت را می‌پرستم. از 
دتیا را هاله‌ای قرا گرفته جایی را نمی‌بیتم... کاش 
دنیا هميشه اینقدر زیبا بود! چشمانم را با قدرت به 
هم می‌فشارم. دو مروارید غلطان بر گونه‌هایم سر 
و شن همان اک اک وی 

با نگاهم همه جا را کاویدم... تو را نیافتم... 
رفتی... حتی صدایت را برایم چا نگذاشتی. اما نه 
دلت را پس كرفت کا خاطراقت راامن مادم ر 
تنهايى. آسمان - آن وقت نشناس مهربان - 
و سنوی 


» عماد مرادى از تهران 

دو داستان از شما به نامهاى «زندگی» و «نوش 
جونت» به دستم رسيد. داستان اول جنكى به دل 
نمی زد و درواقع تا حد زيادى شعاری بود. درحالى 
كه ييام داستان بايد غيرمستقيم باشد. اما داستان 
دوم با توجه به سوژه و يرداخت خوب. نمره قبولی 
كرفت و در نوبت جاب است. 

© مهسا يرنيان از آمل 

۰00 ٦ 
کوتاه را بیان کنم که باید بگویم داستان کوتاه را‎ 
می‌توان به یاری خصوصیات زیر از دیگر آثار‎ 
بازشناخت.‎ 

۱ طرح منظم و مشخصی دارد. 

٢‏ یک شخصيت اصلی دارد. 

۳ دی ہچ کے 147 ٨1‏ 
مى شود. 1 

۴۔ در یک «كل» كه همه اجزاء ان با هم ييوند 
متقابل دارند. شکل می كيرد. 

اش الا كه 

۶ كوتاه است. 

پس داستان کوتاه درقالب زیر تعریف می شود: 

سل ناه اند را كه ور إن 
نويسنده به يارى يك طرح منظم. شخصيتى اصلى 
را در یک واقعه اصلى نشان می دھد و اين اثر بر 
روى هم تاثير واحدى را القاء می كند.» 

۸ زهرا آخوندی - تهران 

داستان «قربانى» شما را خواندم. «خميرمايه» 
سوزه اين داستان, جالب بود. اما خود سوژه ان 
جنكى به دل نمی زد. لااقل اگر توضيح می دادید كه 
شخصيت اول اين داستان به جه شكلى دوبارہ به 
زندان برمی‌گردد. قابل يذيرش بود. اماشمافقط اين 
«بنده خدا» را با دو كلمه - فقط دو كلمه - راهى 
زندان كرديد! قبول دارم كه انديشه شما قشنك بود 
كه برای بعضى ها «ازادى» رنج اورتر از زندان است. 
اما براى جنين انتخابى بايد يك دليل محكم ارائه 
دهيد! منتظر داستان‌های کامل‌تر از شما هستم. 

٭نسترن استاد محمدبيكى 

داستان «كيلاس و وبا» را خواندم. ضعف اول 
داستان. این بود که ان را بیشتر شبیه یک 
نمایشنامه نوشته بودید تا یک داستان. چهارده 
دیالوگ در یک داستان ٩‏ سطری! 

تر را ۹۹۹۹۹۶۶ 9 دد 
پایانی آن بود. میوه‌فروش پرسید. خانم جرا 
شايعه سازى می کنید؟ زن پاسخ داد: يولم کجا بود 
كه براش گیلاس بخرم؟ 

همین؟ خودتان فکر می كنيد اين قسمت فینال 
8۶۷۳ 4+ ۱ 
فقر را بیان كند. می رساند؟ تصور من اين است كه 
شما همان اولين پایانبندی را که به ذهن‌تان رسيده 
است. استفاده کردہاید! اين درحالى است که 
نويسندكان بزرك و معروف جهان نيز كاهى اوقات 
برای اينكه پایان داستان جالب شود. فينال داستان 
خو را پنجء دہ و حتى بيست بار عوض می کنند؟! 


غواننده ضلی بندرت همان استفلده را می کند که توسنده از وشته طود کرډه است 





6 شماره ۳۲۲۱ 


قابل توجه خوانندگان گرامی 


هر نسخه ارائه شده تنھا مخصوص نوع پوست. مو و... فرد متقاضی است, بنایراین عواقب استفاده ديكران از آن به عهده نویسندہ نمی‌باشد. 


به كوشش: ليلا زارع 





چهارشنبه‌ها ۱۱/۳۰ - ۱۳/۳۰ 


تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
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ایمیل‌های رسیده 


خانم فاطمه استادرحیمی از تهران - آقای محمد 
رسولی از-؟ خانم ف.م از مالزی - خانم مریم معین فر 
از کرمان - اقای امین موسوی از اصفهان - خانم 
مریم شیرزاد - خانم سيده زینب ؟ - اقای مرتضی.س 
از کرمان - خانم نگین از رشت - خانم مرضیه 
خاکشور آؤ مضيدب حاتف فاقاتھان رکا 
شيرين نیک نفر از ؟ - خانم سكينه از كليبر - اقاى پیام 
اد اسر لست سد 
ایا که اغ اسر اذ همان سكاته 
پری ۲۱-۲۷ از ؟ - خانم 0-6-۷ از ؟. 

از همگی‌تون سپاسکزارم و به زودی جوابتون رو 
می دم فقط خواهشا در نوشتن ایدی‌هاتون دقت 
کنین تا من هم دچار اشتباه نشم. دل سبز و 
مهربونتون‌رو به وسعت اسمون می سپرم. 


آقای حسین فیاضی نوغابی از گناباد - خانم 
سمیه خلم‌برو از شهرستان صوفیان - خانم سیما 
سالاری از خراسان رضوی - اقای محسن ذوالفقاری 
از ساوه - خانم حدیث.ج از سیرجان - اقای عباس 
سوری از تویسرکان - خانم عاطفه حجابی دخت از 
تبریز - خانم مرضیه گلومی از تهران - خانم 
معصومه. ح از رشت - خانم زهرا مسعودی از میبد 
- خانم زهرا. ک از مازندران - خانم زهر.م از لارستان. 





4 خانم شهرزاد على يور - ساری 

شهرزاد جان سلام! شمامی‌تونین قرصهاى سركه 
سیب رو در عطاری و داروخانهها ييدا كنى برای بلندى 
مژه‌هات هم از روغن فندق يا ياس استفاده كن. 
4 خانم راضيه محمدى از کنگان 

سام حاف اتدوبي ا كلما : ترخه يه گات 
كه نام بردى دجار عفونت و ترشحات رحم هستى 
4 خانم بهناز فتحى از ؟ 
ريزش موهات از محلول قزل گون که بارها گفتم 
اه رایرک اگ مت ا ا از 
و عسل استفاده كن. برای شفافيت صورتت هم 
سفیداب روی یک قلغ و سفیداب قلع یک ق.ج هر 
دورو مخلوط کرده و برای هر بار مصرف یک ق.م از 
مخلوط ایندورو با یک ق.غ اب ميوه مخلوط كن و بر 
روی صورتت بگذار و بيست دقیقه بعد بشوی (به 
غير از زیر چشم‌ها) (دو بار در هفته). 


4 خانم غوغا مهرپرور از مشهد مقدس 
خدای نکرده تو دل بزرگ و اسمونیت غم بشينه. تو هیچ 
وقت تنها نیستی و منو داری. مامان من مثل مامان 
خودته و خواهرم هم خواهرته. تو تنها نیستی غوغای 
خویم تو منو داری با یه عالمه دوستای ديكه که همگی 
دوستت دارن, بعد هم اينكه هميشه به خاطرت بسپار 
که خداوند بنده‌هایی رو که بیشتر دوست دارم بیشتر 
بهشون سختی می دھد تا اونها رو امتحان کنه پس 
باورکن که خدادوستت داره و منم همین طورء اما جواب 
تو نازنینم. بله عزیزم تو می‌تونی عرق سير رو برای 
رفع سفیدی موی سرت ميل كنى موثره. روغن بادام 
به هیچ وجهی باعث سفیدی موی سر نمی‌شه و من 
اين موضوع را تکذیب می کنم, برای رفع موخوره 
همان آب گوچه‌فرنگی که مصرف می‌کنی موثره و به 
محض رسیدن به نتيجه مصرف اون رو قطع نکن 
بلکه دوباره ادامه بده تا مطمئن بشی دیکه موخوره از 
بين رفته. جای زخم راه درمان گیاهی نداره. مراقب 
خودت باش زیبای من... خوشبخت باشی 
4> آقای كاوه کندری ۱۸ساله از خراسان رضوی 
آقاکاوه کل سلام! حوبی ہرادرم؟... كاوه خان بايد 
حدمت شما مر کن كنم کس تام کف ی اش فان 
فراوانی داشتم برای پرشدن صورت اما راه كوجك 
كردن اون رو بلد نيستم هرچند با ورزش و سوناى 
بخار صورت لاغر می شود اما راہ گیاهی نداره يس با 
شومشکی می کم کمکاست مکی رات فارم + 
برای براقی و درخشندگی موهات یک ليوان روغن 
کرچک. ٢لیوان‏ الكل سفید و ٣‏ قطره ادكلن (به دلخوادارو 
با هم مخلوط كرده و خوب هم بزن, این لوسيون به 
واسطه مشكل به دست اوردن الكل سفيد شايد قدرى 
سخت باشه اما با یه بار درست كردن اون می‌تونی تا 
مدتها راحت باشى و براى نتيجه بهتر يس از مصرف 
ذل قدرى از اين لوسیون‌رو به موهات ماساژ بده تا 
موهات براق بشه اما يادت باشه اين لوسيون فقط 
مخصوص نوع موهاى خودته و حالا طرز تهيه يه 
حالت دهنده مورو هم بهت ياد می دم نصف قغ پودر 
كتيرا مفتول (سفيد) و ۲ لیوان اب مقطررو با هم مخلوط 
و ۲ روز صبر كن و به دفعات هم بزن سپس یک ق.غ 
گلسیرین و ۲ قطره ادکلن (فرقی نمىكنه هرجه باشه) 
رو هم اضافه كن و هر بار بعد از حمام و خشک كردن 
موهات به سرت ماساڑ بده اين ذل هم به موهات حالت 
می ده و هم موهأت رو شفاف و براق می کنه و به راحتى 
می‌تونی تهیه کنی ۳ برای تقویت موهات هم ۴ ق.غ 
يوست برنج (شلتوک) رو در یک لیوان اب مدت ۵ دقیقه 
بجوشون بعد از حرارت بردار و صافش كن و ۲ ق.غ 
سرکه‌رو به اون اضافه کن. قبل از حمام رفتن چندین 
بار به يوست سرت ماساژ بده و یک ساعت صبر كن 
و بعد سرت رو بشوی این لوسیون تقویت کننده و 
ویتامینه مو است (۲ بار در هفته). امیدوارم جواب 
سوالهات رو گرفته باشی مراقب خودت باش و هميشه 
يادت باشه به بزركترها به خصوص پدر و مادر 
بزرگوارت احترام بگذاری. خدانكهدار. 
۹ خانم سحر نیازی از تهران 
جواب مشکل پوستی تو که جای ابله مرغان بود 
راهی‌رو توصیه می کنم. فقط یادت باشه به هیچ 
کسی توصیه نکنی چون ممکنه دیگران با استفاده از 
اين نسخه دچار اگزمای پوستی بشن. حالا طرز تهیه 





ماسک: سفیدآب روی, تخم خربزه. مرداسنگ, تخم 
کتان, آرد برنج از هرکدوم يك ق.غ. ارد نخود خام ۲ 
ق.غ. طباشیر صدف يك ق چ همگی‌رو پودر و مخلوط 
می‌کنی و برای هر بار مصرفت یک ق.ج از مخلوطرو 
با ۲ ق.غ شير مخلوط كن و به صورتت بمال (به غير 
از زیرچشم) ۲۰ دقيقه بعد بشوی با تکرار اين ماسک 
جای آبله‌ها ترمیم می شود (۲ بار در هفته). در ضمن 
صورتت رو با صابون کیاهی «الوئه‌ورا» بشوی و تا 
رسیڼه هیا کر ا اد ماس ک استفاده که انا 
یادت نرہ به کسی توصيه نکنی). مرأقب خودت باش. 
۹ خانم مهوش فولادوند ۱۱ ساله از تهران 

زیبا سلام! خوبی آبجی کوچولوی نازم؟... نامه 
پرمهرت به دستم رسید. از تموم خوبی‌هات 
سپاسکزارم و بايد بگم منم ترو ندیده دوست دارم. 
کارت پستالت هم خیلی زیبا بود و بهش عطر زدم و 
به ارشیو یادگاری‌هام سپردم. بازم برام بنویس 
چون خوشحالم می‌کنی. منتظر نامه‌هات هستم. 
راستی هر وقت نماز می‌خونی منو هم دعا کن. 
4 خانم يا آقای ر -الف -م از سمیرم 

دوست عزيز سلام! متاسفانه تا ندونم شما خانم 
هستی يا آقا نمی‌تونم ماسکی توصیه كنم چون راه درمان 
بیماری برص يا قارج در خانم‌ها و اقايان متفاوت است. 
يس لطف کرده و نامه دیگری بفرست. سپاسکزارم. 
4> خانم محبوبه خداپرست از مشهد 

سلام عزیزم خسته نباشی!... در مورد مشکل 
مادر عزیزتون بايد عرض كنم لکهایی که براثر 
بیماری کبد بوجود بیاد راه درمان نداره. خودت هم 
نوع پوستت رو ننوشتی تا مشکلت رو برطرف کنم. 
در ضمن ماسکهای من فقط مخصوص صورت 
است نه بدن. مادر محترمتون برای ناراحتی 
معده شون صبح و ظهر و شب هر دفعه ۲/۵ گرم 
ريشه سنبل الطیب رو در یک لیوان اب جوش دم 
کرده و با شکر ميل کنن. پاینده باشی. 
خانم آى نور-ن از گیلان 

سلام عزیزم! خوبی خانمی؟... شما برای درمان 
يبوست خود قرص «سی لاکس» که حاوی يرك سنا 
و دانه گشنیز است يا شربت سناگل رو استفاده كن 
(دستور مصرف داخل بروشور). مستدام باشی. 
4 خانم نیلوفر از کرج 

سلام خانمی! خوبی؟... در مورد مشکل شما يايد 
عرض كنم که برای تقویت ابروهات از روغن فندق 
سوخت ااستفاده كن برای اش افه ورن خردت هغ از 
قرص مخمر آبچو, قرص ماهۍ پودر جنرال تونیک که 
بارا گنت استفاده كن این سنه عمومى انيت و هن 
کسی که دچار لاغری است می‌تونه از اين راه استفاده 
کنه. برای رفع جوش‌های سرسیاه هم آپ یک عدد 
نارنج رو بگیر با ۵ ق.غ كلاب مخلوط كن و روزی یکبار 
به صورتت بزن و بيست دقيقه بعد بشوی در کنارش 
هم از کرم باپونه استفاده کن. سبز پاشی 
۹ آقای مهدی قلمی از تهران 

سلام و خسته نباشی. آقامهدی شما متاسفانه نوع 
پوستت رو ننوشتی و من نمی‌تونم ماسکی توصیه کنم. 
اما می‌تونی روغن بادام تلخ‌رو به صورتت و زیر 
چشمات بمالی و دو ساعت بعد بشویی (۲ بار در هفته) 
اگر نسخه دیگری خواستی در نامه بعدی بنویس و نوع 
پوستت‌رو هم ذکر کن. موفق باشی. 





فروردين 


"دوست خويم! لازم است كه دراين روزھا از انجام 





كارهاى يرسروصدا دورى كنيد و ارامش و امنيت را بر 
محيط اطراف خود حاكم كنيد تا يتوانيد لحظهها را شكار 
نمایید. 

می دانم که سازکار و صمیمی هستید. ولی غرش 
ناگهانی شما باعث به‌هم ریختگی پلهای ساخته شده 
می شود يس لطفا از خودبزرگ بينى دوری كنيد و خودتان 
را اماده يك نوع گفتگو غیرمنتظره نمایید که احتمالا هم 
برای شما خوشایند نخواهد بود. ولی جه می شود کرد 
که چاره‌ای جز همراهی وجود ندارد. 

دوست عزیز. فراموش نکنید که زندگی رسم 










خوب می دانم که منطقی هستید و روی اصول 
خاصی حرکت می‌کنید. ولی لازم است بدانید که منطق 
را احساس به انسان اموخته است. يس احساس پاک و 
لطیفتان را نیز با اين منطق قابل قبولتان همراه كنيد تا 
راحت تر به آنچه كه می‌خواهید برسید. در مورد مسائل 
کاری هم لازم است که اعتدال را رعايت كنيد و زمانی را 
هم به خانواده و تمدید قوای درونیتان اختصاص دهید 
تا بتوانید راه خود را ادامه دهيد. 

مساله دیگر این که شما حمایت کننده‌ای دارید که 
سایه به سايه و قدم به قدم شما را همراهی می‌کند پس 
جراهوها راون و جر كتير 
٠ 1 3۱ 1‏ 
6 خرداد 

برای ان مورد خاصى كه ایجاد شده لازم است 
زمانی را اختصاص دھید و در موردش مفصل گفتگو 
كنيد و از پنھان كارى بيرهيزيد و اگر قصد محدود كردن 
شخصی و یا برنامهاى را دارید. سعی كنيد شرايط را 
طورى مهيا نماييد تاحق انتخاب دیگری هم داشته باشيد. 
در ضمن برای احساسات خود و طرف مقابل‌تان نيز 
ارزش خاصى درنظر بگیرید تا بتوانيد هر دو طرف را 
راضى و خشنود نماييد. 

درك متقابل تنها جيزى است كه می توانم در اين 
روزها به شما توصيه کنم. 


e‏ لهب 







۰ 
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بگذازید.و شا رامک بردازید ی اطمیتان داشقه 
باشید که از عهده انجام تمام کارهایی که دارید برمی ایید. 
در مورد جابجایی که پیش رو دارید لازم است 
آمادگی کامل را داشته باشید. يس کارهای مقدماتی را 
انجام دهید. 
در مورد دوست نزدیکتان هم بهتر است کمی 
توجه بیشتر از خود نشان دهید. در ضمن پیرامون 
دلجویی که باید از عزیژی داشته باشیه من توضنیه 
كنم دست دست نكنيد و بزرگی خود را ثابت نمایید. 


مرداد 


در این روزهابه شما ييشنهاد می کنم و بايد بد انید 












دوست خويم! در مورد مشکل پیش امده هم عفو 


را توصیه می كنم که اين حرکت در زندگی همچون یک 
ارام بخش عمل می کند. در مورد محیط و مسائل کاریتان 








دوست خويم! در این روزها تردید و دودلی را کنار 
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از: دکتر نوید خدادوست 








نيز بدانيد كه تغيير و تحول اساسی داريد و بھتر است 
ذز اف مورد اعلام بى طرفى داشته ياشيد و در غير 
اینصورت در نتيجه آنها بايد سهيم باشيد. 

روزهاى ييش روى شما خاص و حتى مى تواند 
تعیین کنند ه باشد يس هوشيارانه عمل نمایید. 


| م 5 
9 سھریور 
- راين روزها لازم است كه زمانى را براى كوش 
دادن به حرفهاى دلتان اختصاص دهيد و به انها عمل 
نماييد تا يتوانيد با انگیزہ ييشترى به زندگی ادامه دهيد. 
در مورد مسائل گنگی كه وجود دارد صبر را به 
شما توصيه می كنم و اطمينان می دهم كه گذشت زمان 
همه جيز را شفاف و اشكار می‌کند. يس عجله نداشته 
باشيد و انرژیتان رادر زمینه‌های ضرورى دیگر مصرف 
نماييد. در مورد جلسه ويا جمع دوستانهاى كه پیش رو 
داريد بھتر است آنگونه باشيد كه خودتان صلاح 
مى دانيد و اكر توصيهاى دريافت مى كنيد ان را با 
جزئيات حلاجى كنيد اما تصميم كير نهايى از ان 






























"در شرایطی قرار می كيريد كه برايتان تازگی 
وحرکت درست و اصولی انجام دهيد و بدانید كه اتفاقات 
غیرمنتظرہ زيادى را پیش رو داريد که نتايج انهابستکی 
به رفتار شما و انرزى نهفته درونیتان دارد. در مورد 
مسائل خانوادگی كه با انها دست به گریبان هستيد 
توصيه می كنم كه باصداقت دیگر اعضا را در جريان 
تمام مسائل و حتی جزئیات قرار دهید. تا بتوانيد 
احساس تان رادرک كنند و راحت تر ادامه دهيد. ييرامون 
مسائل مالى نيز بايد بگویم كه ياداش خوبی دريافت 


ابان 
مشورت و همفكرى را توصيه می كنم چون 
اندوختههاى شما در اين مورد خاص جوابگوی نيازتان 
نمی‌باشد. يس به خدا توكل كنيد و از حمايت عزيزان 
محروم نگردید. پیاده‌روی و گوش دادن به باورهای 











درونی‌تان نیز به روحیه شما کمک خاصی می کند و 


















ذهنتان را آرام می‌سازد و با این کار ممکن است از مقابله 
به مثل و تلافی منصرف شوید. چون راههای 
نتیجه‌بخش تری نیز وجود دارند. 

مساله دیگری که بايد به شما یادآوری كنم اين 
است که توجه داشته باشيد تا بتوانید از ازمایشی كه در 
آن شرکت کرده‌اید و يا ناخواسته در مسير آن قرار 
گرفته اید سربلند بیرون بیایید. چون اين خود می‌تواند 
تولد دوباره‌ای در زندگی شما باشد. 


هه 


ادای دینی دارید و یا به کسی بدهكار هستيد كه 
که در این روزها شرایط اقتصادی خوبی ندارید. ولی 
چاره‌ای نیست بايد کاری که لازم است را انجام دهید و 
بدانید که اين روزهای به‌یادماندنی قابل تکرار 
نمی یاشنند. 

در مورد انتظارى که از عزيز همراهتان دارید. 
نشستى دوستانه در موردش مفصل گفتگو نمایید تا 
بتوانيد به نتيجه مثيت برسيد. سوءتفاهمی ایجاد شده 


و 


که لازم است اقدام جدی داشته باشید و آن رادست کم 


اندن و عمل دکردن مثل 


0 خوب می‌دانم که درددل زیادی دارید و برای بیان 
ان و آرام سازی خود به دنبال کسی مورد اعتماد 
می گردید و من توصيه می کنم كه كار سختى در 
پیش رو داريد و بهمين دليل معتقدم كه ضريب تحمل 

اشتبافى مركب هدد اید كه مین است آن راه 
فال نيك بگیرید. چون اين اتفاق باعث بوجود آمدن 
در ضمن رزيم غذاپی داريد كه لازم است در 
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قیاشید 
جم ۰۰ 


ن است. 


باشيد که وجود ندارد و در این ميان تنها رفتار و گفتگو 
از روی صداقت می تواند کارساز باشد و احتمال دارد 
كه شما را به منزل اصلى برساند. مسائل پیش آمدہ 
عاملی مىشود تا كارهايى راكه ازروى عادت انجام 
می‌دادید کنار بگذ ارید ویجای انها رفتاری حساب شد ه 
جایگزین نمایید تا از انجام اتفاقات ناخوشایند 
جلوگیری کنید. در مورد ان مساله خاص که حتی فکر 
ان برای شما به شکل یک بت درامده توصیه می كنم 
بت شکنی کنید چون شما جزء انسانهای توانا و 
_ خوش‌شانس روزکار هستید. 


7 
بوجود آوردن دغدغه‌های اضافی زندگی کمک خاصی 
تعبین کنند ه مراعات حال خود و اعضاء خانواده‌تان را 

درنظر بگیرید. 

اما بهتر است از شک و تردید دور بمانید و با مشورت 
و همفکری قدم بردارید و در كنار همه اینها زمانی را 
هم برای تمدیدقوای درنظر بگیرید و بدانید که اين شیوه 
پیش گرفته نمی‌تواند همیشگی باشد. 


شتاره ۳۲۷۲ 


8 


4 


شماره ۳۲۲۱ 
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قربانی کردن) است. 


می‌باشد و به همان معنى «گوسفند پیر 


بی جا بر سر کسی گذاشتن يا چیز 
ی را به کسی 


ها چو 
۰ مه 





که در ان, عبارت «گوسفند مرده» به 
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| ] یک حكايت 


اين سينماى مطبوعات و رسانههاى گروهی هم 
برای خود حكايتى است. همه تصور می كردند بعد 
از نمايش فيلم در اين سينماء بين منتقدان و 
نویسندگان بحث درمی كيرد و درباره فيلم حرف 
مى زنند اما زهى خيال باطل جرا كه بعد از نمايش هر 
فيلم دربارہ تنها جيزى كه حرف نمی زنند همان فيلم 
است. می ترسند نظر و ايدهشان لو برود و قبل از چاپ 
در جاى دیگری استفاده شود برای این گفتم این 
سينما هم برای خود حكايتى دارد. 

راستى يادم رفت بكويم كه ديكر بايد عادت كنيم 
به اين جمله با دست خط ارياخوبى در سينماى 
مطبوعات که به جای فيلم... در ساعت... فيلم... 


نمايش داده مى شود. 


| ] خدایا! 

حداقل ما مطبوعاتی‌ها و خيرسرمان منتقدان و 
نویسندگان سینمایی اين آرزو را به گور می‌بریم 
كه صدای خوب بشنويم و از صداى بد فیلم ها در 
عذاب نباشیم و هی از بغل دستی‌مان نيرسيم آن 
شخصيت فيلم جه گفت؟ ان یکی جه كفت و... 

خدايا صداى خوب را به سینماهای ما عطا فرما 
يا اينكه قدرتى به ما ده كه فیلم‌های ايرانى را با 
زيرنويس فارسى برايمان نمايش دهند. 

| ] مرزتوقيف 

شايد اين يك خبر خوب باشد كه خوشبختانه 
امسال هيج يك از فيلم ها برای دريافت پروانه نمايش 
جهت اكران نیاز به جرح و تعديل آنچنانی ندارند و 
هيج فیلمی» كارى نيست كه تا مرز توقیف پیش رفته 
باشد. 

٩۰ منتظر‎ ] | 

در زمان نمايش فيلم أفسايد ساخته جعفر پناهی 
يكى از دوستان به نكارنده به شوخى گفت: من 
افسايد را از بالکن سينما يعنى طبقه دوم ديدم اما از 
ان بالا افسايد نبود! چطور جعفر يناهى اين رامتوجه 
نشده است؟ بايد منتظر شد تا جناب فردوسى يور 


: 


1 


کند. 
| ] کو شور وشوق 
بايد باور كنيم که ديكر آن شور و شوق قديم 
برای تماشای فيلم درميان مردم وجود ندارد. دیگر 
ايستادن برای تهيه بليت نيست. گویا انقدر زندگی 
بر مردم سخت شدہ كه سينما در سبد خانواده آنها 
جايى ندارد. زبانم را كاز می كيرم خدا نكند اين اتفاق 


بيفتد. بيجاره سينما!! 


٢۰ هنر‎ 





ل] تبعیدی‌ها 

همه اش اين قضيه را مثل يتك توى سرم می زنند 
كه ادم كه عاشق شد دیگر غر نمی‌زند. می‌گویند تو 
كه عاشق سينمايى بايد تحمل كنى بايد بيذيرى كه در 
هر شرايطى و در هر سينمايى فيلم به خوردت بدهند. 
چون گویا ناشكرى كرديم تا ما را از سينما فلسطين 
تبعيد كردند به سينما صحرا كه جاى نفس كشيدن 
ند اوق 

امسال هم پرسنلش يا به زور از سالن سینما 
بیرونت می کنند یا به زور تو رابه سالن نمايش هد ایت. 

| ] خجالت می کشم 

گاه پیش آمده که از اينكه يك مطبوعاتی هستم 
خجالت کشیده‌ام و اين اتفاق و كاهى در سینمای 
مطبوعات بارها برایم رقم خورد. در جلسات نقد و 
بررسی فیلمها برخی دوستان مطبوعاتی از فیلمسازان 
و بازیگران سوالات ابتدایی و سطحی می كردند که از 
حرص خنده‌ام می كرفت و پوزخندهای بازیگر و 
هنرمند مورد سوال واقع شده بیشتر کفرم را 
درمی آورد اينكه كاش مطبوعاتی نبودم. كاش على 
شيدفر مجرى جلسات اينقدر در خواندن و طرح 
سوالات علی رغم سالھا حضورش در مطبوعات 
بى تجربكى به خرج نمی داد. 


| | پنبه زده شد 





در شب نشست مطبوعاتى فيلم باغ فردوس ۵ 
باز کر سنا کته سای شايقى ها حالبی آنتاد و 
آن اينكه یکی از دوستان مطبوعاتی سوالی از کارگردان 
با این مضمون پرسید: فكر نمی كنيد يك سوم پایانی 
این سوال گفت: اينجا جلسه نقد و بررسی فیلم نيست 
و من به سوالات كلى پاسخ می دهم و دركيرى لفظى 
مجرى و كاركردان به جايى رسيد كه شايقى جلسه 
را ترک كرد و به همین راحتى به مطبوعاتی‌ها و 
حاضرین اهانت کرد و بعد از آن هم آزیتا حاجیان گفت: 
در جلسهاى که کارگردان حضور ند آشته باشد من 
به عنوان بازیگر ان کار حرفی برای گفتن ندارم و کاش 
شایقی با اين کار پنبه خود و فیلمش را زد. 


زهرا مکرم‌رفتاری 





ل] ۳۶۵ انيه فکر 





ابراهیم حاتمی‌کیا درخصوص توقیف فیلمش 
به رنگ ارغوان در جلسه مطبوعاتی به نام پدر گفت: 
۵ روز برای اکران فیلم صبر کردم و نمی دانم 
صبرم تا کی طول خواهد کشید. امیدوارم کسانی 
کا اکران این قلم مرقيط سه سال ۲۶۵ کات 
به این فیلم فکر کنند. 

حاتمی کیا درخصوص حضور پرویز پرستویی 
در فيلمهايش گفت: پرویز يك جور سایه خودم است 
و امکان جدا شدن از پرویز برایم وجود ندارد. 

پرویز پرستویی هم در اين جلسه گفت: هرکاری 
که در راستای اهداف بروبچه‌های جنگ باشد نسبت 
به انجام ان احساس وظیفه می كنم چرا که اعتقاد 
جدی به آدمهای جنگ دارم. 


[ ] اينهم فارسی!! 

جعفر يناهى درخلال بركزارى جشنواره 
كفتكويى با روزنامه شرق انجام داده و به نكتهاى 
اشاره كرده بود و ان اينكه سينماى ايران در جهان 
دارای اعتبار است و حتى خيلىها دوست دارند زبان 
مارایادبگیرند.پناهی در بخشی از این گفتگو می‌گوید 

در کشور کره بعد از نمایش فیلم بادکنک سفید 
دختری امد جلو و حرفهایی زد وقتی برایم ترجمه 
کردند متوجه شدم او می‌گوید: من این فیلم را ديدم 
و می‌خواهم زبان فارسی ياد بگیرم. گفتند 
راهنمایی‌اش کنم. گفتم ببینید در کره جایی فارسی 
کرس می کف یا ایگ اکر امکان سفن دار نان در 
ايران تحصيل كند و فارسى ياد بگیرد. چھار سال 
بعد در يك مهمانى در ايران یک نفر جلو امد و گفت: 
سلام آقای يناهى مرا شناختيد؟ يادتان می‌آید جهار 
سال ييش در كره به شما كفتم دوست دارم فارسى 
ياد بكيرم؟ حالا ياد كرفتم. 

[] بیچارہ سربازها 

على محمد قاسمى كاركردان فیلم يادداشت بر 
زمین در شب نقد و بررسى فيلمش حرف جالبى زد 
و گفت: تيب فيلم هاى من از ان دست فیلم‌هایی نيست 
كه سربازان ميدان انقلاب هم بروند و ان را ببینند. 
بنده خداها سربازان ميدان انقلاب. آنها اگر سربازان 


میدان تجريش بودند اين انگ به آنها نمی چسبید. 











ستاره مى شود (ساخته فريدون جيرانى) 
روابط بشت برده سينما 


- جيرانى دغدغه تاريخ نويسى و 
۲ در مدر ےت 0 ف تاريخ 
ار علاقه خاصى دارد و اين ا 
فیلم سنتاو د می شود" 


مضمون است تا فرم و چیرانی 
٤‏ سعی اش بر اين بود. روابط و قصه 
رابه درستی دربیاورد و تعریف 
کل 
"ستاره کت چند لوکیشن بيشتر ندارد و دو خانه و یک اتوبوس و همه جيز در 
جند ساعت از شب اتفاق مىافتد. 
سل يا EG‏ کھ کو رن كه هه 
در مورد صحت وعدم سقمش شايعات زیادی است و خود سيتماكران هم ترجيح می دھند 
۶ د نما )9پ د اس ار دد ان 
روابط گاه مبتذل و فسادانگیز را به واضحترين شكل ممكن نشان داده است. 
انتظامى يكى از نقاط قوت فيلم است. يازى و ميميك صورت او انقدر انعطاف دارد 
كه مجذوب او می‌شوی هرچند كه امین حيايى و انديشه فولادوند هم بد بازی نمی کنند. 
پایان ستاره می شود كاملا قابل حدس است. اينكه او همان نقشى كه در فيلم قرار 


‌ 


به جند تیلم بخش 


جشنواره فيلم فجر سب 


به نام يدر (ساخته ابراهيم حاتمى كيا) 
تقابل دو نسل 

به نام يدر بى شك روايت همان دغدغههاى هميشكى و بغض پنهان 
بر واقعيت و غايت محور. 

در كار جديد حاتمی کیا تقابل دو نسل به وضوح حس مى شود نسلى 
كه جنگی نديده و نسلى كه با جنگ زندگی كرده و حال در این شرايط نسل 
جديد سهم خود را از این زندگی فرياد می زند. آنها جيزى از جنگ ندیده‌اند. 
اما وقتى اثرات و تركشهاى جنك - نمونهاش مينهاى خنثى نشده - كريبان 
انها را می‌گیرد. حق خود را می‌طلبند و اينجاست که قهرمان هميشكى اثار 
حاتمی کیا كه هميشه معترض است حرفى برای گرفتن ندارد. 

جنگ در تازه‌ترین اثر حاتمی کیا بیشتر ترازدى است تا حماسی و 
و به تعبيرى بهتر به نام يدر یک ملودرام اجتماعی تمام عيار با يس زمينه 

اين بار قهرمان قصه حاتمى کیا باز هم همان انسان تک و تنها و 
عدالتخواهى است که بيشتر و شديدتر مورد ازمايش الهى قرار می‌گیرد. 
خودش در مساله‌ای گرفتار می شود. پای دخترش روی مین می رود و 
قطع می شود. حمله قلبی همسرش راتا استانه مرگ پیش می برد و درنهایت 

و او کسی نیست جز ناصر شفیعی ابا بازی خیره‌کننده پرویز پرستویی) 
در پایان هم به اين نتيجه می رسد که حق با نسل جدید است و دوباره به 


50 بازی کند. در زندگی ۳ مھیا رہہ و این یی پایان زندگی_ 


TT 


9999۰۰ 000 ےت 


شدہ را بكاهد و بعد هم عبور سه جنگنده از بالای سر ناصر هرچند تلخ و 


وجود دارد. چرا جیرانی این موضوع که جزء خط دص 


٣۶٢‏ ا كار كبر سر 


چهارشنبه سوری (ساخته اصغر فرهادی) 
در اوح 

چهارشنبه‌سوری يس از فیلم‌های رقص در غبار و شهر زیبا سومین فیلم بلند 

اصغر فرهادی بدلیل اينكه قبل از فیلمسازی فیلمنامه نویس خوبی بوده. کارهایش 
از قصه و فیلمنامه‌های خوب. محکم و استخواند اری برخوردار است و در آخرین 

قصه فیلم چهارشنبه سوری از تعلیق و کشش خوبی برخوردار است و تماشاگر 
فرهادی از این رو یک گام از تماشاگر جلوتر است. 

چهارشنبه‌سوری یک درام پرتنش و جذاب است که به دلیل موضوع مبتلا به 
برخی خانواده‌ها و تاکید بر جزئیات توانسته اثری مطرح و قابل قبول باشد. 

مهمترین ویژگی فیلم شخصیت پردازی‌های درست است. ادمها در فیلم به شدت 
واقعی‌اند. نه سیاه‌اند و نه سفيد و همانی هستند که دور و بر ما زندگی می کنند و هر 
روز با انها روبرو هستیم. 
تاکید فرهادی بر جزئیات و پرداخت درست انها را نباید نادیده كرفت اما خود قصه 
هم به خودی خود تماشاگر را برای تماشا ترغیب می کند: دختری نظافتچی (ترانه 
علیدوستی). برای انجام کارهای اخر سال در روزی که شبش چهارشنبه سوری 
است به خانه زن و شوهری می‌رود. مژده (هدیه تهرانی) به رابطه همسرش مرتضی 
(حمید فرخ‌نژاد) با زن ارايشكر همسایه (پانته! بهرام) مشکوک است و... 

و از انصاف هم نگذریم بازی زیبا و قابل تامل حمید فرخ‌نژاد باورپذیری نقش و اينكه 
تماشاگر درباره او اشتباه فکر می کند و او را مقصر ندادند ستودنی است. فرخ‌نژاد تا اواخر 
فیلم با بازی خود تماشاگر را در برزخی نگه می‌دارد که بالاخره حق با کیست. البته بازی 

فرهادی با ساخت چهارشنبه سوری خیلی زود به اوج قله نزدیک شد و کارگردانی 
حساب شده لك رر وسر وخ ×ط او را در سینمای 
كران تا ا کر 





فيلم افسايد رامی‌توان 
فيلمى داستانى ناميد كه ير 
شده. 
قصه دخترانى كه 
قصد دارند مسايقه يازى 
فوتبال ايران - بحرين را 
در جارجوب مسايقات 
و وسر 
٢ ۶‏ المان؟اان رانک 
منظور با لباسهای يسرانه و گاه متفاوت قصد ورود به ورزشگاه را دارند که 
برخى از انها كير مى افتند. 
شايد در اينكه يناهى این فيلم را برای حضور و اكران در جشنواره‌های 
خارجی و ان سوی مرزها ساخته حرف بی ربطى نباشد جرا كه اين فيلم تاريخ 
مصرف دارد و اكران و حضور اين فيلم تا قبل از بركزارى جام جهانى المان 
رع رر وو راد ری نف TS‏ در ہہ 
7 ها 
ممكن یک قصه در فضایی مستندگونه متبلور می شود و صدالبته نمی توان 
از كاركردانى و تسلط او بر عناصر كارش در اين فيلم غافل شد. 
لبن پناهی در کنار قصمه فیلم که اشاره کردم با ظراقت و طنزی ظروف 
و آشنا برای ما تناقض‌های موجود در جامعه راهم بیان می کند که متاسفانه 
با برخورد با ادمهای متفاوت فیلم به وضوح حس می شود و حرکتهای 
پی درپی دوربین روی دست بر اين کلمه صحه می‌گذارد که چگونه این 
تناقض در شرایط مختلف و ادمهای متفاوت به مرز شکنندگی هم می رسد. 
البته از افساید بدم نیامد امابه نظرم فیلم در حد و اندازه‌های یک فیلم بلند 
سینمایی نیست و با اندکی جرح و تعدیل آثری شسته و رفته و قابل تامل‌تر 
خواهد شد. 
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فقط خنده! 


۶ 0 اال ريا امالس 
ك 
پخش صداى فيلم در سالن برخوردار نبود و واقعاًشاید 
به جراءت بتوان كفت در بهترين وضعيت در يك فيلم 
حداكثر هفتاد درصد ديالوكها شنيده مىشد و در بقيه 
سل ٢ ٢-٢‏ د E‏ 
مربوط به سينما صحرا نیست, بلكه معضل صدا در 
سينماى ماخيلى فراتر از این حرفها است. باور كنيد همین 
حالاهم وقتى به ياد می‌آورم كه جعفر پناهی برای صداى 
فيلم افساید جه مشكلاتى را متحمل شد و دست اخر با 
اين همه وسواس فيلم در سالنى كه سيستم صوتى 
نامطلوبى دارد پخش شد خنده‌ام می‌گیرد. 

هن مندان و مطبوعات 

امسال در سینمای مطبوعات به جز اهالی قلم 
تعدادی از هنرمندان سینما و تلویزیون هم حضور 
ا ری ہہ ۰ 
هت 290/۴ 
58 انا الت اكد د 1 
٣ى‏ 211 ك دإ كاه 
نشريه براى اين هنرمندان عزيز كارت صادر كرده! 

بازار داغ باران سرد 

در جشنواره امسال ماهر فيلمى كه ديديم حداقل 
یکی, دو صحنه ويزه داشتند و بيش از هشتاد درصد 
اين صحنه‌های ویژه مربوط به بارندگی بود. من 
5 ۷۷ ۹ 7/, 
بقيه را نمی دانم. 

عدد بی خاصت 

وقتى به عدد جشنوارہ نكاه می کنیم این طور 
تصور مى شود كه باسپری شدن بيست و جهار سال 
ازعمر جشنواره فيلم فجر بايد خيلى از نواقص جبران 
شده باشد و شاهد جشنواره‌ای بی عیب و يا حداقل 
کم اه ۹٠٦٤٦٣٣٦٦3۹‏ 
جلوی جشنواره هنوز از برپایی جلسات پرسش و 
759 یا 
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لادن مستوفی در شب بخیر فرمانده 


پرسش و پاسخ جشنواره امسال بارها شاهد قطع 
شدن صدای میکروفن و نور پرژکتورها بودیم و 
aT‏ 
می اید؟ صداى مارا دارید؟ اخرسر هم معلوم مى شد 
كه اصلا صدا نيوده و بینندگان بی جھت به 
گیرنده‌های خود دست زده‌اند. 
دل آسمان 

امسال يكى از اسيانسرها یا همان حاميان مالی 
جشنواره خطوط هواپیمایی قطر بود. وقتى متوجه 
اين قضیه شدم با خود گفتم که هواپیمایی قطر از ان 
سوی آبها اسپانسر یک حرکت فرهنگی در ايران شدہ 
کاری نمی کند بلکه بابت صدور مجوز فیلمبرداری 
به گروههای فیلمسازی در فرودگاهها. روزانه مبالغ 
دل اسمان دیگر تبعیض نبود! 

کو کمی ثکر 

ماکه در جشنواره امسال دق مرگ شدیم از بس 
فیلم ھا جابه‌جا شدند و روز و ساعت نمایش فیلم‌ها 
تغییر کرد. چند روز قبل از آغاز جشنواره بعضی 
فیلم‌ها كاملا اماده نمايش بودند و بعضی دیگر در 
اخرين مراحل فنۍ اما نمی‌دانم جه اصراری بود که 
بعضى از فيلم هايى که هنو ز اماده نبودند را در جدول 
نمايش روزهای اول بگذارند. خب خيلى راحت 
۶۷٥٣‏ تدا 
فيلم هايى كه هنوز در مراحل فنى بودند را در 
روزهاى بعد بگنجانند. اما اين را يادم رفته بود كه 
اين کار هم كمى فكر می برد و هم دلسوزى می خواهد! 

شروع فيلم راءس ساعت مقرر 

بدش را گفتیم. خوبش را هم بگوییم كه بعد از 
جابجايى فيلم و دقيقاً راس ساعت مشخص شروع 
می‌شدند و هيج تاخيرى در كار نيود و فقط فيلم به 
۹۵۹ غا اك 0۰" 
به نمايش درامد و در زمان نمايش فيلم افسايد 
1)٦‏ ٗ9۷9۷ ات راز 
سالن نمايش کردند و پس از جند دقيقه همه را بيرون 
كردند و گفتند كه می‌خواهند تست صدا بزنند. اين 
 َ ٦٤٦‏ ۶+" 

7 واما بوفه سینما 


بوفه سينما صحرا در يكى دو روز اول خيلى 
خوب کار خود را انجام می داد. اما افسوس که اين 
وضعیت فقط مربوط به یکی دو روز اول بود و از 
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روزهاى بعد يا کسی يشت ييشخوان نبود و يا یک 
جاى كار می‌لنگید و در اكثر مواقع فقط بعد از پایان 
فیلم اب جوش می امد و جايى لب سوز می شد. 
بدون زیرنویس 

مگر زیرنویس كردن یک فیلم چقدر هزینه دارد؟ 
درحالی که تماشاچیان برخی فیلم‌های خارجی نظیر 
«سقوط» و «رژه پنگوئن ها» را که اتفاقا دیالوک 
کمتری داشت. با زیرنویس تماشا کردند. فیلم زیبای 
«سگ کشی» که در مورد کشتار وحشیانه و 
بیرحمانه قبیله ای در سرزمین رواندا در سال ٩۳‏ 
ساخته شده بود و بخش اعظم فیلم را دیالوگ تشکیل 
می‌داد. بدون زیرنویس پخش شد که نشانه 
كج سلیقکی است. به خاطر همین. اکثر صندلیهای 
نمايش در سینمای مطبوعات خالی بود. درحالی که 
خود فیلم یک اثر دیدنی به حساب می امد. 

جرا سياه نمابی؟ 

شب بخير فرمانده. نخستين كار بلند انسيه 
شاه‌حسینی» كرجه برای او از نظر ساخت یک امتياز 
به حساب می آید كه يك كاركردان زن بتواند جنين 
سكانسهايى را از جنگ بگیرد و از زبان بومى و محلى 
و بازيكران بومى به خوبى استفاده كند و فرهنگ 
جنوب و بویژه زنان جنوب راهم نشان بدهد و هم 
به نقد بکشد اما سیاه‌نمایی او درباره جنگ و نمایش 
تلخی و سیاهی و قتل و یاس و نومیدی» پیام‌رسانی 
خوبی برای جنگ نیست. امریکایی‌ها با فیلمسازی 
خود. به دروغ روحیه سلحشوری و قهرمانی را در 
ملت امریکا نهادینه کردند و مايه راست هم 
نمی توانیم حتی درصدی توفیق بیابیم. 
در جلسات پرسش و پاسخ سينماكران جه کفتند 

چند می گیری گریه کنی؟ 
شاهد احمدلو ( کار گردان): 

بقا در سینمای ایران مهم است. بايد فیلم بسازی 

تا بمانی. فیلم هم بايد دیده شود. بنابراین فروش فیلم 





چهارشنبه‌سوری و سیمرغ بلورین بهترین بازیگر برای هدیه تهرانی 














دغدغه من بوده برای رسيدن به جايى كه فيلم خودم 
را بسازم بايد جاى ياى خودم را در سينماى ايران 
حسن توكلنيا (تهیه‌کننده): 
در ژانر كمدى سينماى ايران فقير است و اكثر 
بازیگران از طنزهای تلويزيونى می آیند. حتی 
پرفروش ترین كاراكترهاى سينماى ايران مثل كلاه 
قرمزى از تلويزيون به سينما امدهاند. 
در پایان اين جلسه مجرى نشست از حاضرين 
خواست تا به احترام منوجهر نوذرى بازيكر تازه 
دركذشته این فيلم بايستند و يك دقيقه سكوت کنند. 
بادداشت بر زمين 
۹۵ )؛/: " 
فيلم من از جنس سينمايى نيست كه تاريخ 
بيشترين تاثير را کوروساواء کوبریک و 
سینماگران بلوک شرق رويم گذاشته‌اند. 
سينما فقط ان جيزى نیست كه در ذهن ماست. 
مى خواهم اميدوار باشم با نسل مديريتى 
جديدى كه حاكم شده بتوانيم راههاى جديدى در 
سینما داشته ہاشیم. 
مسعود بخشی (مجری طرح): 
۰ ميليون تومان بابت صداگذاری دالبى فيلم 
هزينه كرديم. 
زمان مى ايستد 
غلرضااس (كار كردان): 
در سینمای تجربى تا مرحله آخر هر لحظه ممكن 
است چیزی عوض شود. 
وقتی سینمای كيشه را قبول می كنيد یعنی 
خودتان را تا سطح ان مخاطب پایین می‌اورید. 
رضا رخشان (فیلمبردار): 
شرایط کار خیلی سخت بود. به عنوان مثال 
TT ٥١‏ 
كل کار را در طول ۲۵ جلسه فیلمبرداری كرديم. 
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انديشه فولادوند در كنار استاد انتظامی در فيلم ستاره می شود 


به نام يدر 


ابراهيم حاتم ىكيا (كاركردان): 

درباره فيلم به رنگ ارغوان بايد بكويم كه من 
۵ روز برای نمايش فيلم صبر کردم. و فقط 
۹۷۶۷۹۶٣‏ 8×" 

۶ ۹۹۹ سلا ا زر 
فيلمنامه وجود داشته و اكرجه شركت يارس قائم جزو 
كا سد ۹ییی9۹۹+ "081" 

هنوز درباره ساختن فيلمى با موضوع انرژی 
۶ دي سال ار ان 
ذهنيتى ندارم و اكر روزى بخواهم سراغ اين سوزه 
بروم قطعا مبلغ ایده‌های سياسى نخواهم بود. 
. پرویز پرستویی مثل سايه من است و وقتی در 
ايينه نكاه مى كنم انكار تصوير يرويز را در ان 
می‌بینم» از اول كار را برای او نوشتم ارتباطمان 
جورى است كه نمی توانم نبینمش. 

پرویز يرستويى (بازيكر): 

از روز اولی كه فيلمنامه را خواندم تصورم اين 
بود كه اين فيلم بی ربط به فیلمهای قبلی حاتمى کیا 
٦٤‏ ل كا ا 

آفسابد 


جعفر پناھی (کارگردان): 
(قبل از آغاز مراسم): خواهش می كنم 
دوربینهای مربوط به صدا و سیما و تلویزیون را جمع 
كنيد و ان را از سالن بیرون ببرید. من نمی خواهم 
جلوی دوربینی که مرا خائن و وطن فروش خطاب 
می کند حرف بزنم. این حق من است که نخواهم برای 

۹۷ ابا کرو را شكدت نم داد مس اين 
فيلم را هرگز نمی ساختم. 

2 دوست دارم فیلم حدود بيستم فروردین ماه 
يعنى تقریباً يك ماه و نیم قبل از شروع جشنواره در 
د 1ہ 

<> من امسال اولين کسی بودم كه فرم شركت 
در جشنواره را پر می كردم. 

© آفسايد در جشنواره امسال برلين به نمايش 
درمی‌آید ولی من اینجا هستم و خوشحالم که فیلم 
را با هموطنانم دیدم. 

شادمهر راستین (نویسنده): 

عباس کیارستمی راجع به فیلمنامه این فیلم گفته 
نقاط قوت فیلم مربوط به جعفر پناهی است و نقاط 
ضعفش مال کر ۱ 

واقعا فیلم بايد در بخش ميهمان باشد؟ واقعا شما 
اين را قبول کرده‌اید و سوالى درباره‌اش نداريد؟ 


ستار ه ها 
فریدون جیرانی (کارگردان): 
دال لون تو 
در این فيلم بازی نمی‌کردند. آن را نمی ساختم. 
براى ورود به عالم سينما بهترين روش 
تحصيلات اكادميك است و نبايد براى رسيدن به 
سینما به هر كارى تن داد. 
انديشه فولادوند (بازیگر): 
_ از جیرانی متشکرم. او در سينما به من راه رفتن 
٦‏ ھ7 
من عاشق بيك ایمانوردی هستم. 
آهو خردمند (بازیگر): 
تنها استعداد برای بازیگر شدن شرط نیست. اين 
7+078 ۹+9" 0" 
فيلم بركزيده تماشاكران 
فيلم زیبا و قابل تأمل جهارشنبه سورى ساخته 
اصغر فرهادى توانست با بیش از ۸۰ درصد ارا یه 
عنوان فيلم بركزيده تماشاكران انتخاب شود. 
هديه تهرانى . حميد فرخ‌نژاد. ترانه علیدوستی و 
را 
فیلم‌های تقاطع ساخته ابوالحسن داوودی و به نام 
يدر ساخته ایراهیم حاتمی‌کیا هم بعد از 
چهارشنبه‌سوری مورد توجه تماشاگران قرار گرفتند. 
و اما ذکر دو نکنه در پابان 


خانوادگی حضور پررنگی داشتند و دائما از 
اين مساله درباره دو فیلم افساید و به نام يدر 
خیلی مشهودتر بود و خبرنگاران نشریات خانوادگی 
حسابی از جعفر پناهی و ابراهیم حاتمی کیا سوال 
دوم: در طول نمایش فيلم هاء اهالى رسانه‌های 
جمعی فقط و فقط یک بار با شور و شعف و با تمام 
وجود دست زدند و آن هم هنكام نمایش فیلم تقاطع 
در صحنه ای که تصادفى صورت ا و 
اتومبیلی چند بار در خیابان معلق می زند و سپس از 
بالای پل به پایین می افتد و چند لحظه بعد ماشین 
دیگری در پایین پل با ان برخورد می‌کند بود. 
بود که همه حاضرین در سالن سینما بی اختیار با 
تمام وجود دست زدند و به نوعی از ابوالحسن داودی 
کارگردان فیلم تشکر کردند که بالاخره فیلمی بيدا 





تقاطع فیلم خوبی که بهرام رادان ايفاكر نقش اصلی آن است 


رت 


خو 


دستا مايل است 


۰ 


که ده 
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ون را دباعوؤد. 











پرونده جشنواره بيست و جهارم 
فیلم فجر بسنه شد 
بيست و جهارمين جشنواره بین‌المللی فيلم فجر با 
اعلام برترينها به كار خود يايان داد. 
هيات داوران برترينهاى جشنواره بيست و جهار را 
اين كونه اعلام كرد: 

0 سيمرغ بلورين بهترين فيلم به فيلم «به نام پدر» 

ساخته ابراهيم حاتمی کیا. 

0 سیمرغ بلورين بهترين كاركردان به اصغر فرهادى 

برای کارگردانی فیلم «چهارشنبه‌سوری». 

0 سيمرغ بلورين بهترين فیلمنامه: هیات داوران هيج فيلمى 

را شايسته دريافت سيمرغ بلورين اين بخش ندانست أما 

دیپلم افتخار به طور مشترك به يرويز شهبازی برای نوشتن 

فيلمنامه به اهستكى و ابراهيم حاتمى كيا برای فيلمنامه فيلم 

به نام يدر اهدا كرد. 

0 سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه اقتباسى به فيلم 

شاهزاده ايرانى نوشته محمد نورىزاد. 

د)سیمرغ بلورين بهترين بازيكر مرد نقش اول به يرويز 

يرستويى براى بازى در فيلم به نام يدر. 

()سیمرغ بلورين بهترين بازیگر زن نقش اول به هديه 

تهرانى برای بازى در فيلم چهارشنبه‌سوری. 

0 سيمرغ بلورين بهترين بازیگر مرد مكمل به حميد 

لولايى برای بازى در فيلم چند می‌گیری كريه كنى. 

0 سيمرغ بلورين بهترين بازیگر نقش مکمل زن به مهتاب 

نصيريور براى بازى در فيلم به نام يدر. 

()سیمرغ بلورين بهترين فیلمبرداری به محمد داوودى 

برای فیلمبرداری فيلم زمستان است. 

0 سيمرغ بلورين بهترين تدوين به هايده صفی‌یاری 

برای تدوين فيلم چهارشنبه‌سوری. 

0 سيمرغ بلورين بهترين موسيقى به محمدرضا 

درويشى براى موسيقى فيلم شهراشوب. 

0 سيمرغ بلورين بهترين جهرهيردازى به مهرداد 

ميركيايى برای چهره‌پردازی فيلم به نام يدر. 

0 سيمرغ بلورين بهترين صدابردارى به يدالله نجفی 

مت 

0 سيمرغ بلورين بھترین صداگذاری به محمدرضا 

دلپاک برای صداگذ اری فیلم زمان می‌ایسند. 

0 سیمرغ بلورين بهترين طراحى جلوه‌های ویژہ به ايرج 

ا ند 

0 سیمرغ بلورين بهترين فيلم كوتاه به فيلم «با او» 

0 سیمرغ بلورين بهترين فیلم اول به فيلم عصر جمعه 

ساخته مونا زندى. 

0 سیمرغ بلورين بهترين فيلم دوم به شاهزاده ايرانى 

ساخته محمد نوری زاد. 

0 جايزه ویژه هيات داوران 

کارگردانی فيلم عصر جمعه. 

0 جايزه ویژه برای يرداخت باظرافت به مسائل دينى به شاهد 

احمدلو برای ساخت فيلم چند می‌گیری گریه كنى. 

0 سيمرغ بلورين بهترين فيلم بخش معناگرا به فرشته 

طائريور براى تهيه فيلم وقتى همه خواب بودند. 

0 سيمرغ بلورين بهترين بازيكر بخش بين الملل به 

محمدرضا فروتن براى بازى در فيلم به اهستكى. 

0 سيمرغ بلورين بهترين فيلمنامه در بخش بين الملل به 

فيلمنامه كاركران مشغول كارند. 

0 جايزه ويزه هيات داوران بخش بين الملل به جھانگیر 


به مونا زندى براى 


۷۷ 


۳٣٣٢د‎ 2 








گزارشی از جشنواره بيست و جهارم 


ہم 


از: ازیتارحبی 


بازيكر می‌پرسد تاکنون در انتخاب بین دل و عقل 
مانده اید؟ 

تماشاگر پاسخ می دھد: بله. نه!! كرجه در 
جواب دادن صريح نيستند و طفره می روند اما از همان 
ابتدا مشاركت آنھا با نمايش گره می خورد. نمايشى به 
نام يك مرد. يك زن به كاركردانى آزیتا حاجيان که در 
بيست و جهارمين جشنواره بين المللى تئاتر فجر در 
سالن اصلى تئاترشهر به روى صحنه می‌رود. 

سه رب النوع به جای نزول از اسمان از چاه 
فاضلاب بیرون مىايند و با وجود دغل و تزویری 
که فقط به واسطه نامشان پنهان مانده در یک 
حاتم بخشى سکه‌های خود را به زنی که چندان هم 
خوشنام نیست می‌بخشند. زن با خرید مغازه‌ای تنها 
دستمایه خود را صرف يناه دادن به بی خانماتھا و 
کمک به مرد زندگیش می‌کند و همین زمینه 
سوءاستفادہ افراد فرصت طلب ان ثروت اهد ایی 
رب النوع‌ها می شود. 

در این نمايش پیوستگی داستان. كمى مايه طنز 
و همنوايى بازیگران لبخند رضایت را بر جهردها 
فش اند. 0 سر گردان که غرولندكنان 
از بین جمعیت عبور می‌کنند. دو ردیف بازیگر دختر 
و پسر که در بين تماشاگران دیالوگها را اجرا می کند. 
گونه‌هایی از رموز موفقیت اين نمایش است. حتی 
زن آلمانی که کنارم نشسته از حرکات بازیگران به 
خنده می افتد... اما نمايش سه ساعت به طول 
می انجامد و کش دار شدن حصور بی خانمانها در 
مغازہ ان را کسالت بار می کند. 

000 

چهارسو زنجیره‌ای به هم پیوسته از اتاقهاى كوجكى 
دج جات 1 
رمه سالن نمایش است كه غیراستاندارد بودن و 
خطرافرينى ان هركز مسوولين را به بازسازی 
وانداشته. گویا ملاک عمل, «تلفات جانی» است! 

چون سالن‌های قشقايى و خانه خورشيد روز 
eT‏ ۲ دچار آتش‌سوزی شد. 0 
0 0ئ" در دستور کار قرار نگرفت و 
جمعيت سرگردان رابراى يافتن صندليها راهنما نيست! 

نام نمایش» صخره‌های ابی به نويسندكى و 
کارگردانی «ايزومى اشيزاوا» و كار مشترك ژاپن و 
رومانی است. 





دو پسر از يشت جادرى كه دورتادور سالن سايه 
به جاى ديوار آویزان شده با حركات ارام حتى تندتر 
از ادم اهنى وارد می‌شوند. یکی از انها بيرون می رود 
وان دیگری می‌ماند. انقدر حرکت دستھا ارام است 
كه بيرون زدن رگها به خوبی نمايان می‌شود. انها 

يشت سر دو صخره است. بازیگر صحبت نمى كند 
و به جای او صدايى پا زبان ٠‏ انگلیسی پخش کے شود 
راهبی از دریای اژه به مشرق زمین آمده و بايد از مسیر 
سنگلاخی بگذرد و صخره بزرگی را جایجا کند اما قادر 
به اين کار نیست و زنی که نگهیان صخره‌ها است يه 
٤‏ ,31 ۱[ 
ايرانى برای صرفه‌جویی در حضور بازيكر خارجى 
نقش صخره!! ان راروى خود کشیدہاند. 

ميهمانان خارجى در طول اجراى ۳۵ دقيقهاى 
خوابشان برده و اين تثاتر «نو» نمی تواند مخاطب را 
منتقدان تثاتر و استاد دانشكاه در اين باره می گوید: 
صخره‌های آبی كار مشترک ژاپن و رومانی نمایشی 
مضمون در اين نمایشها از اهمیت کمی برخوردار 
موسیقی و دیالوگهای ضبط شده از نقایص نمايش بود. 

۹ 177 
جيزى از ان نمی فھمد خاص كروههاى دانشجويان 
٦ي‏ ل 0*0“ 

...به هرحال معلوم نیست كه جرااين گروه آماتور 
به ايران دعوت شدهاند و مردم يايد بایت تماشاى ان 
بليت خريدارى كنند! 

000 


بامبى / 

.. من عظيم هستم! بازيكر هلندى اين جمله را به 
سختی ادا كرده و ملاقه‌ای یک متر و نيمى را روى 
سر خود می چرخاند و پس از شکستن در اشيزخانه 
به جان دو دوستش می افتد. 

تمام نمايش در آشپزخانه كوجكى اجرا می شود 
و در نمایش بامبى ۸ به کارگردانی «ليس ون 
دركليج» سه كله يوك با كارهاى هماهنگ كه كمتر از 




















دیالوگ استفاده می کنند. جمعیت را می خند انند. 
از دیوار اشپزخانه بالا می روند و باز از طریق نردبانی 
به انجا برمی‌گردند و... 

«لیس ون درکلیچ» کارگردان این تماش 
می‌گوید: بامبی ۸ قبل از ايران در هفت کشور دیگر 
اجرا شده. اين نمايش ايتدا ينج دقيقه بود که هم اکنون 
به ۷۰ دقيقه افزايش پیدا كرده است. 

او اضافه مى كند: خط اصلى داستان درست 
كردن پیتزا در یک محدوده مشخص است و حركات 
٦٣٦‏ ہہ 00۶۶۹۷9۷ 
غيره است 


يورى سام 

يس از اين كروه نوبت نمايش يورى سام از 
اسيانيا با بازى قوى بازيكر ان است. شمى در عشق 
شكست خورده و يس از مرگ به دنياى زنده‌ها ييغام 
ہے اورد كة اارامتر دک كلد لح ای دوا رن 
بازیگر در نقش يزشكان جادوگر و شفابخش و مرد 
(يورى سام) با زبان باسكى است و حركات آنها 
7٣7‏ 0 96 3 6س 

000 
عادل ها 

صدها کفش زنانه و مردانه کف زمین ريخته 
شده است مغازه‌ای که معلوم نیست در کجای دنیا 
قرار دارد. حتی در کفاشی نيز اين همه کفش روی 
زمین نیست! 

7777٥٦7‏ یی ا 
در تثاتر عادلها به کارگردانی قطب الدین صادقی 
فقط بازى روان بازيكر نقش اصلى است كه ديدن 
١۶٣٥٣‏ 0 
مى كند. بازيكران فقط متن را حفظ كرده وبازى بسيار 
TS‏ 
است گراندوک روسيه را ترور كنند. اما در بين 
خودشان بحث و جدل سر می گیرد. جريك هنكام 
بحث با زن همكارش با يك تلنكر او نقش بر زمين 
می شود و ان دیگری موقع ابراز ناراحتی مرتب روى 
زمين می غلتد و نعره می‌کشد مثل بجههاى ۴ ساله! 
07+ ۹ ۹ ۷۶۷۶ 2 ×× 
بدنی امادہ است و با یک هل دادن روى زمين «ولو» 
نمی‌شود. اما بازیگری یعنی فن بیان و توانایی ارائه 
کت یت در ل ان 
اينكونه است که جشنوارہ تثاتر ادامه مىيايد. 











/ 


۷بولتن جشنواره تئاتر با قيمت ۲۰۰ تومان در 
روز اول به تماشاگران فروخته شد و بعد قیمت أن به 
۰ تومان رسید و استدلال فروشندگان بولتن هم 
اين بود که عده‌ای از رهگذران به خاطر مجانی بودن. 
ممکن است چند نسخه را با هم بردارند. يس گرانتر 
باشد بهتر است! 





”اجراى تئاتر خیابانی موجب به تعویق افتادن 
زمان اجرای نمایش‌ها می شد به‌طوری که نمایش 
رویای یک عکس به جای ساعت ۱۶ در ساعت ۱۹/۲۰ 
اجراشد. 

۷بازیگر نقش نمایش طنز «دن‌کامیلو» از ایران 
نیز در هنكام بازی به دلیل سروصدای فراوانی که از 
بازی خود را متوقف و فریاد زد: اين همه سروصدا از 
EE mE‏ 

لت «بادیزن جوانی» از کرواسی به دلیل 
بازبینی قبل از اجرا با تاخیر روی صحنه رفت. اين 
اتفاق در مورد نمایش شیطان با سه شاخ طلایی هم 
تکرار شد و تماشاگران ۲ ساعت يشت درهای بسته 
ماندند. اما بازیگران کرواسی خشمگین تر بودند زیرا 
٧٧۰‏ نان عر ساسا کرک و 
نشدن دکور نمایش امکان اجرای به موقع را ييدا نكرد. 
جالیتر از همه ايبن بود که تماشاگر يليت در دست در 
٦‏ 9 9 ی ات 

۷اجراهای ضعیف برخى از نمايش هاى خارجى 
داد همه را 08 وی در پایان كار تماشاجى 
پرتعارف ایرانی برای آنها ایستاده دست می زد و آنها 
هم فکر می کردند شاهکار خلق کرده‌اند! 
: ۷حمید سمندریان و لوریس چکناواریان 
717-7777 ل 
تثاتر ايران بادعوت كاركردان يك نمايش راهى سالن 
چھارسو شدند. اما برای ورود با مشكل روبرو گشتند 
و جایکاهی برای میهمانان ویژه درنظر گرفته نشده 
بود. درحالی که قبل از باز شدن در سالن برای همه 
تماشاگران تعداد زیادی میهمان ویژه در جایگاه 
تماشاگران حضور داشتند که نه خبرنگار بودند و 
نه هنرمند! 

×اقبال به سوری‌ها رو کرده بود چون وقتی 
نمايش هابیل و قابیل از ترکمنستان به دلیل نرسیدن 
گروه اجرا نشد سوری‌ها با «شایاش» به روی صحنه 
رفتند درحالی که آنها اعلام آمادگی خود را برای 
شرکت به جشنواره دير اعلام کرده بودند و امکان 
9 9 ا ام 
سفارت ایران در سوريه به‌طور مستقيم با دفتر آقای 
احمدی نژاد ریاست جمهوری تماس گرفته و به 
شرگت در جشنوارہ اظھار علاقه می كنند و رئيس 
جمهور از انها دعوت می کند تا در بيست و جهارمين 

٥٣۳‏ کهف از آذربایجان نیز 


كوشه و كنار خواندنی جشنواره 


تناثر 









در آذربایجان برای رئيس جمهور ايران اجرا داشت 
و رئيس جمهور به‌طور مستقیم از انها برای شرکت 
در جشنواره تثاتر فجر دعوت کرده بود. 

> بازبینی نمایشها در همان روز اجرا انجام 
8+888+8 ش طان با مه خر 
طلایی به جای ساعت ۱۸/۲۰ دقیقه. دو ساعت بعد 
اجرا شد جمعیت در يشت درهای بسته شروع به کف 
ر 

> بازیگران آلمانى شيطان با سه شاخ طلايى 
برخى كلمات ايرانى را به زبان می‌آوردند مثل: بوی 
اد مراد می ادا یکی از بازيكران ایرانی نیز جایکزین 
بازیکر غايب اين نمايش بود. 

لاحفظ شئونات اسلامى موجب شد تا هنگامی 
كه بازیگر زن خارجی این نمايش می خواست (مانند 
نون بيار كباب ببر) دستهايش را به دست بازیگر مرد 
۹ ۹ "۸ھ" 

7کاغذ بازى عنوان نمايشى از آلمان بود كه بايد 


7 
۰ه په 


نامش را اجراى موسيقى در يشت ديوار كاغذى 
کے عن دا مكء 
نشان دادن فيلم در سالن نمايش نصب شده بود و 
مرد بازیگر با یک وسيله برش (کاتر) يشت ديوار 
كاغذى می ایستد و ان را به اندازه يك مربع برش 
داده و از قطعه بریدہ باديزن درست می کند و ان را 
برای بینندگان تكان می دهد یابادرست كردن دایره‌ای 
از پشت ان برايشان ماج می‌فرستد! سپس تمام كاغذ 
را برش می دهد و رو به تماشاگر به فارسى می گوید: 
شجاعت! دو زن فلوت و چنگ می‌نوازند و یک مرد 
ویلون حالا قضاوت كنيد جشنواره موسیقی بود يا 

”بايد از مسوولین برگزاری جشنواره تئاتر 
پرسید چگونه آثار ضعیفی که توهین به زمان 
تماشاگر محسوب می‌شود به جشنواره راہ می یابند 
Ty‏ حار 
عبور کنند. 

×اجرای تئاتر خیابانی یعنی نعره کشیدن در بين 
تماشاگران. گریه و زاری و كاه برافروختن آتش در 
يشت دیوارهای تثاترشھر, مرد مسنی که برای 
را 
مردم را خرد می‌کند! 

“اما این نمایشها وجه پلیسی هم داشت درحالی 
که اصلا نمی‌توانستید حدس بزنید نمایشی درحال 
اجرا است!! تصور كنيد در بين مردم ایستاده‌اید که 
مردی دست فروش نعره‌کشان به طرفتان می آید 
طوری که خود منهم تصور کردم دعوا شده و 
هم اکنون مردی خشمکین به سویم می اید و یک 
لياس شخصى هم به دنبالش می‌دود اعتراف مى كنم 
با وجود اينكه خبرنكار ویژه حوادث از نوع قتل هم 
بوددام باز هم از این صحنه يكه خوردم واى به حال 


دیگران! 


۲۲-1 پٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ«ِ«ٍسصٍٍِِثِث" شماره ۳۳۳ 
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سه ردیف صندلی قرمز. چهار بشکه 
به رنگ ابی» ۱۸ شيشه نوشابه که در هر ردیف 
سه شيشه كنار نت های موسیقی آویزان شده 
E‏ اليا شتا 
با اين نوآوری در بيست و يكمين جشنواره 
موسيقى فجر. كشور ايتاليا به اجرا می پردازد. 
222١‏ ال مانند سالهای 
007 عم استقبال البته کم 
و بيش درباره ساير اجراها نیز مصداق 
بیدا می کند! 


گروهی عجيب با اجرايى غریب 


نوازنده پرکاشن هستند. ياى کوبان وارد 
می‌شوند. رشته ای از در ظرف سس به مج 
ياهايشان بسته شده و پس از ده دقيقه 
پایکوبی با این خلخال‌هابر طبل ها می‌کوبند! 

ارام و دیگری محکم. مقدماتی 
برای جنگ و آغاز نبرد! مجرى برنامه 
پیش تر اعلام کرده که کار اين گروه 
برگرفته از آواها و صداهای طبیعت و زمین 

گروه مرتب در یک صف جایشان را با يكديكر 
دسته‌جمعی اين گروه و شرح اسامی دیده نمی‌شود. 
اند اخته. جمعیت. اما با تعجب به اين حرکات خیره 
شده است. سپس يشت هم صف کشیده و یک به یک 
دوتکه چوب را بر هم می‌کوبند. صدای زمین, اوای 
طبیعت! مطمئنم که در این لحظه ما و تماشاگرانی که 
برخی هشت هزار تومان و برخی بلیت غیرقابل 
فروش و مجانی دارند. در ذهنمان یک وجه مشترک 
٤٣٣٣٥٦‏ رح کرت ہ۶" 

صدای کف زدن. و سپس اجرایی دیگر. ابن بار 
هر نفر دو چوپ بلند را در دست گرفته و به مدلهای 
مختلف اول چوپ شماره یک بعد شماره دو و يا 





سلامی به روشنای نور به اهالی ديار ترانه! 


از آنجایی كه اين بخش مورد توجه بسیاری از 
هنردوستان قرار گرفته است. تصمیم گرفتیم در 
سال اينده. ستونی را با عنوان «کارگاه ترانه» 
ترتیب دهیم تا تمام نکات ترانه‌سرایی را به شما 
/عزیزان آموزش دهیم. در ضمن از همه کسانی که 





اس 


بادداشتی بر اجرای گروه موسيقى ابتابا در جشنواره موسيفى ا٢‏ 
ابكار ربا راقيضاج؟ ہے 


شماره دو و يك يا. هر دو را بی‌مهابا بر كف سن كه 
با موزاييك سياه سنگ فرش شده می کوبند. 

چند سال قبل یکی از مسوولان تالار وحدت وقتى 
كه مشاهده کرد گروه رقصی از یکی از کشورها به 
ذليل پرتاب خنجرهای کوناه در اجرای حرکات به 
کف «سن» آسیب زده با آمدن دوباره جنين گروههایی 
به جشنواره به شدت مخالفت کرد. و اين بار چوبهای 
بلند بر دل آجرها فرود می‌آیند! 










١‏ تادر انتخاب» دعوت رکش 
گروههای موسیقی برای 
جشنواره بايد تجدید نظر کرد! 








موسیقی بشکه ها و ماهینابه ها 


گروه در حرکتی دیگر با چوبها در مقایل هم قدعلم 
کرده و مانند کودکان چوبهایشان را در هوا به هم 
می‌کوبند. وقتی روی صندلیها می نشینند بر بطری 
۰۰ ۰۷ مم 
باران و گاهی کالسکه ای در ذهن تداعى می شود انكاه 
بر بشكههاى ابی می کوبند! 

اين بار مرد جاقى از كروه. يارجهاى جهارخانه 
(همان دستمال يزدى) البته در قالب بزرگتر را جلويش 


برای ما نامه می نویسند درخواست می شود 
بیوگرافی» مدت زمانى که شروع به سرودن کرده‌اند. 
شماره تماس و ايميل خود رابه همراه يك قطعه عكس 
(در صورت تمايل جهت معرفى) برای ما ارسال کنند. 
باسياس جهان هنر 
تن( 
جناب آقای اسماعیل محمدی از زنجان 

باسلام و ضمن آرزوی موفقیت متقابل برای شما 
عزیز. خدمتتان عرض می كنم که خوشبختانه شما 
قافیه و ردیف را به خوبی می‌شناسید و ترانه‌هایتان 
را بر وزن صحیح چهار پاره مصرع می سرایید و 
مهمتر از همه اينكه بر عکس بسیاری از عزیزان 
ترانهسرا شما حضور شاه بیت را در ترانه رعایت 


۸7 ات‎ ٤ 
می دھد. او بر ماهیتابه‌ها می کوبد و دو نفر دیگر یکی‎ 
به شيشه و ديكرى به یک تكه آهن می‌زنند.‎ 

يسرك سياهيوست نقشى بسيار کمرنگ و 
نمايشى دارد. اولا جمع گروه هشت نفره اعلام شدہ 
اما با او ۹ نفراند. وقتى قرار است بشکه‌ها جا به جا 
شود. او وارد می گردد و درميان صداى طبلی‌های 
گوشخراش, او بر تكه اهنى می زند و اگر او را نبینی, 
تقش آهن و چوب در ایجاد صنذا اصلاً به کار ×× 
حرکات آنها مثل جنگجویان است. اما وقتی 
بلندقدترين شان به شیپور سياه حلزونی می دمد. با 
خود می‌گویی آنها سرخپوست هستند! 

... يسرك سیاهپوست و چند نفر دیگر دو قوطی 
استوانه‌ای ادویه‌جات راکه داخلشان پر است تکان می‌دهند. 

مسوول گروه. حاضر به مصاحبه 
نمی شود و انها به ارامی وزش یک نسیم از 
اشد کا سا 


نگاہ و نظر 
- این موسيقى برایم جالب بود. 
دانشجوی موسيقى است و دوست دارد. 
یکی را که در کشورهای غربی مد شده 
شود. می‌کوید: این ديكر جه نوع موسیقی 
افتضاحى يود و... 


د0ندند74747ر1 7 ٧٩‏ ) 
افتخار می كنيم كه اينقدر اصالت دارد كه براى مد 
روز شدن دست به جنين ابتکاراتی نزند. زمانى که 
آواز شجريان به زلالى آب در كوش می‌پیچد. يا 
هنكامى که گروه «كردى» كامكاران با شهرت جھانی, 
O DOS‏ 
می‌شوند. ما را به نگرش و تجدیدنظر وامی دارد. 

به هرحال در انتخاب و گزینش گروههای 
موسیقی و دعوت انها به جشنواره‌ها بايد تجدیدنظر 
کرد تا از هزینه‌های گزافی كه صرف برگزاری 
جشنواره‌ها می شود. بیشترین بهره هم برای 
مسوولان جشنواره موسیقی و شورای نظارت و 
هم برای مردم حاصل شود. 


می‌کنید! اما متاسفانه در اکثر ترانه‌هایتان خط ملودی 
راگم کرده‌اید!... از ميان ترانه‌هایتان ترانه «دروغ بود 
حرفات» کلام. اغاز و پایان خوبی داشت. اما بايد روی 
TS‏ سا 
موفق باشيد! 
lM‏ 

با درود به شما و حس زیبایتان, از آنجایی که 
قافيه و رديف را می شناسيد و سبك سرودن و خط 
ملودی را رعايت مىكنيد. پس سعى كنيد خود را از 
نظر تسلط بر مفاهيم قوی‌تر كنيد و در ابيات کوتاه‌تر. 
شنونده را از نقطهاى با خود همراه و با القاى مفهومى 
خاص تا يايان قصه ببريد. 

مصرعى كه كفتيد: 

















ا کو بی کو تاه را امیر حسین مدرس 7ون احراکنندہ و خوائندہ 


بازخوانی مرثيه ها و نوحه‌های قدیمی 





اشاره: 


وقتى نام اميرحسين مدرس را می شنويم. ياد اجراهاى خوب او در تلويزيون می افتيم. در 


برنامه‌هایی چون «نيم رخ». «تلنگر« و «نشانه». 


او این روزها سرش به کار تئاتر گرم است. مدرس در سالن قشقایی تئاترشهر و در نمايش حسین 
ابن منصور حلاج ایفای نقش مىكند؛ یک نمایش مذهبی به نویسندگی و کارگردانی سیاووش طهمورث. 

راستی صدای خوش او را که از ياد نبرده‌اید! آخرین كارش سریال «متهم گریخت» به کارگردانی 
رضا عطاران بود که در ماه مبارک رمضان پخش شد. همکار ما هادی نصیری با او به خاطر کارها و 
هنرها و به‌ویژه خوانندگی اش گفت‌وگویی انجام داده است که می خوانید. 


دلطفاً کمی درباره نمايش «حلاج» و نقشی که 
ایفا م ىكنيد. بگویید. 

در اين نمايش مذهبیء من نقش «ابراهیم» را ایفا 
می‌کنم. ابراهیم یکی از یاران نزدیک حسین ابن حلاج 
و ادامه‌دهنده راه این عارف بزرگ است. 

٥‏ این اولین کار تئاتری شماست؟ 

نه پیشتر هم کار کرده‌ام. من اصلا بازیگری را از 
تئاتر شروع کردم و بعد در تلویزیون ادامه دادم. 

0درواقع از تئاتر به تلویزیون رفتید؟ 

بله! 

د)در تلویزیون کار اجرا هم داشته‌اید؟ 

مجری چندین برنامه تلویزیونی بوده و هستم. 
وقتی وارد تلویزیون شدم. کم کم شیوه‌های اجرا را 
ياد گرفتم, البته کمی اطلاعات داشتم. اما از پیشکسوت 
های اين فن چیزهایی ياد گرفتم. من در اجراهای 
تلویزیونی از جمله نيم رخ و تلنگر از بازی هم استفاده 
می کردم و اين برنامه‌هاء اجرای صرف نبود. بلکه 
رنگی از بازیگری هم داشت. 

0 با این حساب. کار شما دقيقاً مجری گری 
نیست. بلکه بازیگری است؟ 

بل شاید هم در كنار هم باشد. درواقع در اين دو 
سه سال آخیں کاو بازیگری ام يک شده است, 

ازبازيكرى تاخوائندگی 

0لطفاً درباره موسیقی و آوازخوانی خود صحبت 

من از سالها قبل آواز می‌خواندم و اصلاً خانواده 
پدری من. همگی دارای صدای خوش هستند. 
درحقیقت اين لطف خدا بود که من توانستم در اين 
عرصه. طی سالهای اخیر موفق باشم. 


«عوض شدی تو . ولی من هنوز همونم که 
بودم!» 

خیلی به دلم نشست. منتظر ترانه‌های جدیدتان 
هستیم! پیروز باشید! 

جناب اقاى مهدی فلاح صابر از ساوه 

سلام!... اميدوارم در همه لحظه‌های بارانی‌تان 
تنها عشق ظهور كند و عشق! و به قولى تصوير اين 
شعر باشید که می‌گوید: 

بای 

باران باشد. 

کر را 

به دنیا می‌گویم: خداحافظ» 

CECE ار ا‎ ۹ ۹۹۹ ٦ 








عكس از: سميه ميرى 


0ایا ساز هم می نوازید؟ 

0شما در مجموعه حضرت يوسف (ع) بازی 
م ىكنيد. كمى درباره اين كار و نقش خود بگویید. 
كنم هفت يا هشت ماه دیگر مانده باشد. كار من از دی 
«انباروس» خادم فرعون را بازی می‌کنم. او یکی از 
ازاك شد. یکی از یاران او می‌شود. 

0با توجه به اينكه در عرصه‌های مختلف فعالبت 
دارید. نظرتان را درباره تئاتر, سینماء تلویزیون بازگو 
خاصی دارد که با مدیوم تلویزیون و سینما متفاوت 


کک کٹ تک ٹپ خیلی کوتاهتر 


بكوييد! شما قرار است یک ترانه بنويسيد نه یک 
مثنوی (آن‌هم ير از درد!). در عالم ترانه‌سرایی 
حرفهاى اين یک ضعف است که کلام از زمان موزیک 
بیشتر و دست اندرکاران مجبور به حذف ابیات ان 
شوند!... البته قبول که برخی از ترانه‌سرایان مطرح 
سر کا اس كسد که اند لا سط 
اهنگسازان به نتيجه می رسیم که چقدر ترانه‌سرا 
حرف گزاف زده است! 
حستان زیباست. قافیه را رعایت و خط ملودی 
TS‏ 8ہ ہہ ال 
پیروز باشید! 
۲0 





است. آن هم به خاطر ارتباط مستقيم با مخاطب و 
شاشای اس ت كان اھ سك است دراك انگ 
زنده است و در زمان حال اجرا می شود. شايد من 
يك تاق ر هون سی مفاکر 
تاثير دارد. من هر شب كه روى صحنه می روم در 
تھی ان د اکس کسی تی ا 
درست ايفا كردن نقش, مربوط به تماشاگر. حس و 
درک و دريافت اوست. در مورد سینماء من هيج 
تجربه ای ندارم. چون تاكنون نتوانستم در این 
عرصه کار کنم. درواقع فرصتى برایم پیش نيامده 
است. در رابطه با تلويزيون و برنامه‌های زنده هم 
می‌توانم بگویم که تقریبا شبیه اجرای نمایش است. 
در برنامه‌هایی که ضبط می شود فرصت هست که 
دوباره گرفته شوند. ولی در برنامه‌های زنده 
تلویزیون يا رادیو. اين طور نیست. من تثاتر را خیلی 
دوست دارم و سعی می کنم, لااقل دو سال یک بار 
سری به تثاتر بزنم و احساسی تازه کنم. 
ترا خوانی متهم كريخت 

0لطفاً درباره موسیقی و تیتراژ پایانی متهم 
گریخت توضیح دهید. 

این برثامه حدودا ششمتن کار مخ یود که براق 
تيتراز يك برنامه تلويزيونى می‌خواندم. قبل از ان 
سريال «عشق گمشده» را داشتم که از شبکه سوم 
پخش شد. همچنین «فصل زرد» که از شبکه اول 
پخش شد. به علاوه کارهایی هم برای استانها داشتم. 
آخرین کارم هم متهم گریخت بود. 

روال کار اين جوری بود که مثل هميشه به من 
زنگ زدند و گفتند کاری را برای ماه مبارک رمضان 
شروع کردیم. بيا و بشنو و بخوان. در کوتاهترین 
زمان ممکن هم اين کار انجام شد. ينج روز مانده بود 
به ماه رمضان و پخش سریال متهم گریخت که 
تیتراژ اين مجموعه ضبط شد. 

لگوشه‌ای از کار هم يا رضاعطازان بوه درست 
است؟ 

بلہ بخش دکلمه کار با ایشان بود و ساختار و 
فرم کار هم رپ بود. ولی فرمی که من خواندم» سنتی 
بود.یعنی تلفیقی از این دو بود كه خودم خیلی خوشم 
امد. راستش فکر نمی کردم كه مورد توجه قرار بگیرد 
و تصور مى كنم ان روحی که بر فضا و حس کار 
موسیقی حاکم بود و مفهوم مردمی‌ای که داشت. 
باعث توفیق کار شده بود. 

گر روزی به شما یعنی امیرحسین مدرس 
بكويند كه یکی از اين هنرها یعنی مجری گری و 


بازیگری در تئاتر و تلویزیون را انتخاب کنید. کدام را | . 


ترجیح می‌دهید؟ 

من می‌توانم همه انها رأ انجام دهم. به همین خاطر 
از آخها يوايم خیلی مشک است, 

)کار جدید در رابطه با موسیقی هم دارید؟ 
" بله. درحال حاضر مشغول جمع‌اوری و 
اماده‌سازی یک محموعه موسيقى هستم که درقالب 
تهیه اين کار را حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 
به عهده دارد که امیدوارم بتوانیم سر فرصت ان را 
ارائه کنیم. 

( در جه سبکی است؟ 
اختصاص به بازخوانى و تنظيم جديد مرثيهها و 
نوحههاى خيلى قديمى دارد. 


شماره ا۴ 


برای اډ 
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نیست عمل لازم است. 
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دبير سرويس ورزشى: بابى يورعالى 
TTT u.‏ ` 





۹ 
۱ 
<2 حمید سوریان در خانواده‌ایی ورزشکار 
بزرگ شد و راہ برادرش محسن را باكسب 
مدالی ارزشمند از رقابتهای جهانی کامل کرد. 
وقتی از او سوال می شود که اصلاً جه شد به 
کشتی فرنگی روى اورده؟ 

٩‏ فکر ٴ من از جمله معدود 
کشتی‌گیرانی باشم که از همان ابتدا به کشتی 
فرنگی پرداختم. تنها دلیل ان هم فعالیت برادرم 
محسن در اين رشته بود و اشتیاق من زمانی 
بیشتر شد که محسن در رقابتهای امیدهای 
جهان مدال طلا كسب کرد. 

©>در همین ابتداى مصاحبه می خواهيم 
فلاش بكى به قبل از رقابتهاى جهانی بزنیم. 
يعنى زمانى كه بر سر انتخاب شما و حسن 
رنگرز اختلاف وجود داشت تا اينكه رنگرز طی 


ا ا سر 





اس 
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متولد ۱۳۶۴ و اهل محله كوى اسلام. 
زیرنظر عبدالله زارع اغاز و از همان 


۵ 
۱ ابتدا به کشتی فرنگی پرداخت. كسب 
۸ مدالهای طلا و نقره جوانان 


آسياء طلاى جوانان و 
بزركسالان جھان, از مهمترين 
عناوين دوران ورزشى او 
است و تنها ارزویش نيز 
كسب مدالى ارزشمند از 
چک عاك ا ۱ تن 
حمید سوريان در رقابتهاى 
مجارستان فعل خواستن را 
برای منتقدائش به خوبى 
صرف كرد و يا كسب 
نشان طلا تابت کرد که. 
هيج كاه عنوان دار 
بودن ملاكى برای 
مبارزه در عرصه 
رقابتهاى جهانى نیست. 
بلكه مى توان با تكيه بر نيروى 
جوانى و تواناييهاى فردى از 
سکوی رقابتهاى بزرك 
بين المللى بالا رفت. 
كفت وكوى ما را با اين 
جوان و قهرمان 
ری‌شهری بخوائید: 


1) 
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ور مو مس رہ ہس سے 
اھ یلیکا 


۔ 
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۳ شماره ۳۳ 
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لک 
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۷ 
0 


| گنو با كشهيكيرى كد می‌خواهد اولین فرنگ ۍکار طلاری الیک باضد 


نامه‌ایی كنار هكيرى خود را از تيم ملى اعلام كرد. 

۹ حسن رنكرز در رقايتهاى انتخابى تيم ملى 
توانسته بود به عنوان نخست دست پیدا كند و از 
طرفى من هم در ييكارهاى جوانان جهان مدال طلا 
کر 
تصمیم كرفت تا هر دو نفرمان را به اردو دعوت کند 
و در یک دیدار انتخابی نفر برتر عازم پیکارهای 
جهانی مجارستان شود که رنگرز در اواخر اردو طی 
٢‏ 8 سر + ۶۰۶ 
اردویی اعلام کرد. 

۵۰ہ ی۹۷ٔ۶"ٰٰ., 

ابا خنده) جه 
حسى بايد می داشتم. 

© مثلاً رنگرز رقيب 
اصلى شما در اردو بود و با 
کنارہ گیری او دیگر شما 
ملی پوش ۵۵ کیلوگرم بودید؟ ۱ 

© © باور كذيدء از کناره‌گیری رنگرز اصلا 
 - 71‏ 9 ۹9 راک 
دوست داشتم طی یک رقابت انتخابی نفر برتر 
مشخص شود اینطوری اگر انتخاب مى شدم برایم 
لذت بخش تر بود. 

© قبل از اعزام به مجارستان جقدر به كسب 
مدال آنهم از جنس طلا اميدوار بوديد؟ 

020 es 
جهان به جام پیرلاننسکی لهستان اعزام شديم و من‎ 
TS 
د‎ 25 ETS 
داوران! پس از كسب عنوان سومى اين جام هم به‎ 
اين باور رسيدم كه بايد در وهله اول پیراهن تیم‎ 
ملى را بدست آورم و يس از آن در رقابتهای جهانى‎ 
مجارستان هم یک مدال بگیرم. از همین رو برای‎ 
رسيدن به این هدف واقعا تلاش كردم.‎ 

۰ در اولین و آخرين كشتى رقابتهاى جهانى جه 
احساسى داشتيد؟ 

> در اولين رقابت مثل هر ورزشكارى كه در 
ميدان بزركى شركت می‌کند. استرس خاصى داشتم. 
اما خيلى مصمم و مطمئن به روى تشک رفتم و 
خیلی راحت هم کشتی گرفتم. در آخرین دیدار نیز 
می‌دانستم که مدالم حتمی شده اما دوست داشتم 
01 کب ود 
ذهنیت نيز با حریف کره‌ای مبارزه کردم. 

٣‏ ولین چیزی که بر روی سکوی قهرمانی 


لکا بر خی ها شطت هاو رادی در 





برهم زدن روابط من و محمد بنا كردند 





رقابتهاى جهانى به ذهنت خطور کرد جه بود؟ 

© خسرت المپیک ٣۳۴‏ اتن را می خوردم. 
درواقع حودم را روی سكوى نخست المپیک 
کت ری 

> به دوران كودكى حمید برمی گردیم. مطمئنيم 
بجه ارامى نبودى؟ 

> © (خنده) نمی‌دانم» اين مساله را بايد از يدر و 
مادرم بپرسید. اما اگر نظر مرا می‌خواهید. می‌گویم 
شلوغی و هیاهو خاص دوران كودكى است. چون 
در آن دوران بیشتر بجهها پرانرژی و فعال هستند و 
خلاصه این انرژی باید یکجا تخلیه شود. پا بر سر 
توب فوتبال, يا بالا رفتن از 
سر و کول یکدیگر. 
بيشت ...سر کجتا صر ف 
می کردی؟ 

© بر سر همان توب فوتبال. 

«به غير از تمرين كشتى در باشكاه بقيه اوقات 
فراغتت را چطور بر می کنی؟ 
بيشتر سعى می كنم تا كارهاى شخصی ام را انجام 
دهم. در کل نيمى ازوقت من صرف استراحت. بخشی 
صرف انجام کارهای روزمره و بقیه اش هم در 

ادن که در اردوی ديم على شسليم روزری 
دو جلسه تمرين می كنم اما در شرايط معمول یک 

كر كشتى كير نمی شدى به جه ورزشى 
مى يرداختى؟ 

۰ © فوتبال. 

2 در مورد رقيب اصلی‌ات حسن رنگرز آيا فكر 
می کنی او هنوز رقيب اصلى تو است. يا اينكه دیگران 
هم فاصلهشان رابه شما نزدیک كردهاند؟ 

2 2 از نظر من اصلی‌ترین رقيبم در ۵۵ کیلوگرم 
حسن رنگرز است. زمانی که من در رده نوجوانان 
کشتی می‌گرفتم او قهرمان دنیا شده بود. من هم برای 
رسیدن به رنگرز شدم قهرمان دنیا. مطمثنا اگر دیگران 
هم با این دیدگاہ نسیت به رقياى شان نگاه کنند 
قهرمانى جهان و المييك دور از دسترس انها نخواهد 
بود. البته از اينده نمی شود خبر داشت. 

٥‏ به طور حتم اگر از حميد سوريان قبل از كسب 
مدال طلاى رقابتهاى جهانى سوال می کردند انتخابى 





- 





بھتر است يا انتصابی. بدون هيج درنكى می گفت 
انتخابی. اما اكنون جه پاسخی در مورد این سوال داريد؟ 
من با نظر مربيان و بطور انتصابى به مسابقات 
پروپا قرص انتخابى بوده و هستم. جرا كه فکر می كنم 
اين جریانی که برای رنگرز يا سایرین اتفاق افتاد 
زمانی هم برای من هم رخ می‌دهد. مایا ار راد 
انتخابی هیچ حقی پایمان نشده و هر کسی در جای 
واقعی خود قرار می گیرد. 

* چرا عمر قهرمانى برخى از ورزشكاران كوتاه 
است و درواقع مدالهاى جهانى انها يكبار مصرف 
مى شود؟ 
دشوارتر از كسب مدال اسک من در تال ۱۰۰۵ 
قهرمان دنيا شدم اما يراى ايتكه در سال آیندہ هم 
بتوانم ان را تكرار نمایم, بايد در سبك كشتىها و 
مبارزاتم تغيير رويه ايجاد كنم. مطمثناً يكى از دلايلى 
كه باعث می شود یک ورزشكار 
در تداوم مدالھایش پیشرفتی 
ند اشته باشد. تغيير ندادن در 


د 










روند مبارزاتش است, چرا که در 
اولين ميدان ممكن است ساير 
مربيان و كشتى كيران تيمها بر 
روى او هيج شناختى نداشته 
باشند و او براحتى به مدال برسد. 
اما در سالهای بعدی مطمئن 
باشید تیمهای دیگر نسخه‌پیچی 
و آنالیز دقیقی بر روی او خواهند 
کرد. از طرفی مسائل حاشیه ای دوروبر ورزشکار 
در یکیار مصرف شدن مدال او دخیل است. 

© تأثی رگذارترین مربی سالیان اخیر تو چه کسانی 
بودند؟ 

۰ برادرم محسن سوریان و محمد بنا. البته 
تک ار لس و ٤‏ 9 
شیطنت های زیادی در برهم زدن روابط من و محمد 
بنا کردند و به نوعی قصد داشتند بين من و او اختلاف 


تلنگری که 00۷ زد 


لزوم اتحاد رسانه ای 


© لوی سه 
. 


ایجاد كنند. 

.ین برخی‌ها که م ىكوييد. جه كسانى هستند؟ 
جيزى از آنها نگويم. اما همین قدر بس كه من همواره 
مديون راهنمایی‌های محمد بنا بوده و هستم. او یکی 
از مهره‌هایی بود که طی دو سال اخیر زحمات زیادی 
برای من در اردوهای تيم ملی کشید. 

> الگوی اخلاقی و فنی شما در کشتی جه کسانی 
هستند؟ 

2 الگوی اخلاقی من تختی است و از نظر فنی 
نيز برادرم محسن را قبول دارم. البته جسارت و 

2 هر چیز جایگاه خودش را دارد. مهم اين 
است که چگونه از آنها استفاده کنید. کشتی به عنوان 
يك ورزش برای حفظ سلامتی خوب است و مال و 
ثروت هم برای اداره زندگی و تامین معاش. البته ثروت 
زیادی هم دردسرساز است و اگر ادمى ظرفیت 
استفاده از آن رانداشته باشد. او را از آخرت جدامی‌کند. 

۸ افق دیدت در کشتی تا کجا است؟ 


فرنگی اولین نفری باشم که از ایران مدال طلای المپیک 


را بدست می‌آورم و يقين بدانید که تا هر جایی که 


[امتاسفانہ آنطوری که بايد به من 


و مدالم توجه نشد 


2 


1 


3 ۱ 
| 6 ۱ 





مخالفت با حضور ایران رابه راء‌ی 

TT. 

با نظر این پایگاه موافق بودند. 
اگرچه تلاش غربىها در راه 


5 
و عا 


سی 





بتوانم به كسب افتخار ادامه خواهم داد. 

© توجه و نگاه مسوولان ورزشى كشورمان نسبت 
به مدال طلاى تو چگونه بود؟ 

SS 
ET 
همین که توانستم دل مردم كشورم را شاد کنم از‎ 
_ هر جيز مادی دیگری برايم ارزشمندتر است.‎ 

LLL‏ کنا اه 
توجه لازم به شما باعث ايجاد دلسردى در كسانى كه 
تازه كشتى را آغاز كردهاند. می‌شود. اينطور نيست؟ 

ل طور اس اكد مر كو اما کار 
جيست؟ مسوولان ورزشى كشورمان بايد ديد خود 
رانسبت به رشته فرنگی عوض کنند و توجه بيشترى 
نسبت به ورزشكاران ان داشته باشند. زيرا ما در 
رقابتهاى جهانى مجارستان ثابت كرديم كه در 
صورت توجه لازم مى توانيم افتخارات بيشترى را 
در رده بین المللی کب كنيم. 

»> نقش حمایتی خانواده یک ورزشکار را در 
پیشرفت ورزشی او تا چه حد می دانید؟ 

> > صددرصد. این حمایتها تاثیر بسزایی در 
پیشرفت یک ورزشکار دارد. چرا که برای پیشرفت 
88880 7ھ*“*٣""‏ 
اين انگیزہ را خانواده یک ورزشکار 
دد77 5 ا +0 

> چرا برادرت محسن يس از كسب 
مدال طلاى تا تع ا 
تبديل به یک مهره سوخته در كشتى شد؟ 

7+ یک مقدار تقصير خودش بودہ 
و كم توجهى مسوولين هم باعث دور 
ار ا 
#خودت را در یک جمله تعريف كن. : 
۹98۷۹۷۹۷8٦‏ ۶۶۹۶۷۶۶۹" 
طلا السك سر "نت 

2و حرف اخر؟ 

۹۶رزوی موفقيت برای تمامى ايرانىها و به 
اميد ييروزى تمامى ورزشكاران كشورمان در 
عرصه رقابتهای بين المللى. 


5 
رم 
ہ۔ 
2 
22 
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۴2 
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غرب که گرایشی پررنگ به برنامه‌های پرهزینه دوران جنگ سرد دارد. 
قصد دارد اين بار با یک طرح جدید حرف ناحق خود را به کرسی بنشاند و آن 
0 8 ٭ ات 

نظرسنجی 0۱ درحقيقت نوعی زمينه سازى برای آغاز یک جنگ 
الکترونیکی تمام عيار بود كه طبق اخرين نتايج باراى منفی ۸۴ درصد کاربران 
با شكستى قابل تامل رويرو شده است. البته اين جنگ رسانه‌ای. ييشتر توسط 
شبکه‌ها و روزنامههاى آمریکایی و اروپایی آغاز شده بود؛ جنگی كه یا با تسليم 

غربىها برای انكه تقاضاى به حق ما را ناحق و ادعاى بىربط خود را از 
نظر جهانى با وجاھت جلوه دهند به هر تلاشى دست می‌زنند تا دولت و ملت 
ايران خط مشى و دييلماسى خود را تغيير دهد. 

تلاش 0٥۷١‏ ادامه فشار برای انزواى ايران از زاويه ورزش است, به همین خاطر 








ايجاد محدوديت برای سفر 
تيم هاى ارويايى به تهران تا 
حدودی ثمر داده و مانع حضور 
رومانى و اكراين در تهران و 
بازى با تیم ملى شده اما با اين 
حال غرب در اين رفتار ناصواب به دنبال آن است که ايران ‏ _ 
Oy‏ 1171717 
رسانهاى و فرهنكى براى مبارزه با اين جريان منفى يكى از واجبات فضاى 
رسانه ای کشور محسوب مر شود. 

اتفاقی که از همین آمروز بايد با شكل كيرى یک محور پرقدرت و تعریف 
فعالیت رسانه‌ها حول ان محور صورت گیرد. 





2 ٣٣٣٣ 


واگویه‌های ركورددار شناى آسيا يس از ۵ سال 
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علیرضایی: شايد اردوى تيم ملى راٹرک كنم 





در تیم ملى و درخشش در مسابقات تايلند, دوحه و مسابقات مختلف داخلى. 
اكنون به آیندہ نه جندان روشن پیش رويش می اندیشد. 

محمد عليرضابى در جریان مسايقات لیگ نتوانست درخشش سالهای 
گذشته اش را تكرار كند و همین مساله باعث شد ييكان انتقادات خیلی ها را 


به سمت خود بيدند. 


منتقدانی که نه از وضعيت نامناسب اردوهای تيم ملى باخبرند و نه از 
وضعيت بسیار نامطلوب معيشتى ملى يوشان. عليرضا دل يرى از 
فدراسيون شنا و شيرجه و واتريلو دارد: 


#هیچ کس فكر نمی کرد ستاره شنای ايران در 
© # خیلی‌ها در يايان مرحله سوم لیگ از من انتقاد 
فد اا معدم هی ضا دے تشری کر رہ 
است. 

¢ بس چرا اینقدر ضعیف؟! 

© شاید اين عدم كسب نتيجه مطلوب به خاطر 
همزمانى امتحانات دانشكاه با يركزارى لیگ است. 
متاسفانه فدراسيون هم توجهى به مشكلات 
ملی‌پوشان ندارد. 

۹ از كدام مشكلات حرف می‌زنی؟ 

* #در ایران به ورزشکاران برخی رشته‌ها مانند 
فوتبال. والیبال. بسکتبال توجه زیادی می شود. اما 
هیچ زمانی به شناگران توجه نمی کنند و اصلاً آنها 
را جزو ورزشکاران به حساب نمی آورند. وقتی من 
در مسابقات اسیایی تمام تلاشم رامی‌کنم تا رکورد 
اسیارابه نام ایران به ثبت برسانم و اين کار را انجام 
می دهم در عوض انتظار رسیدگی از سوی مسوولان 
ورزش کشور و سپس مسوولان فدراسیون را دارم 
لل اکگھر اس تاه میت ولى راد 
در شرايط بسيار بدى قرار دارم و امیدوارم هرجه 
#در این مورد با مسوولان فدراسيون شنا هم 
صحبتی کرده‌ای؟ 

© به دفعات به رئيس فدراسیون شنا گفته‌ام که 
به مشکلات بيشتر توجه کند و درصدد رفع انها 





باشد. البته قرار است طی چند روز آینده طی جلسه ای 
با آقای مرادی بار دیگر مشکلات را بازگو کنم. اگر 
ایشان به فکر رفع اين مشکلات باشد می‌مانم. در 
غير اینصورت مجبور می شوم اردوی تیم ملی را 
که 

۵ از دانشکاهت جه خبر؟ 

۹ ان هم شده نیمی از مشکلات من. من کسی 
بودم که هیچ وقت به دیگری متکی نبوده و مشکلاتم 
را خودم حل می کردم. اما اکنون طوری شده که به 
دلیل حضور مداوم در تمرینات تيم ملی نمی توانم 
در کلاسهای دانشگاه شرکت کنم. 

پس واحدهای درسىات را چطور پاس می کنی؟ 
© »يا مجیورم انها را حذف كنم و یا به اساتید برای 
دادن حداقل نمره قبولی التماس كنم که بسیار بد است. 
يس از مشکلات بسیار در گرفتن انتقالی دانشگاه خود 
از اصفهان به تهران. در خوابگاه مجموعه ورزشی 
ازادی مستقر شدم. ان هم با غذای نه‌چندان مطلوب 
اين مجموعه. ماندن در اين خوایگاه حتی برای یک 
ساعت هم عذاب اور است جه برسد به اینکه بخواهیم 
يك اردوی طولانی مدت را با آن سپری کنیم. 

(ما دیگر سوالی از محمد نکردیم تا او با این جمله 
گفتگوی انتقادی اش را با ملایمت پایان دهد.) 

۱ امیدوارم فدراسیون شناء شیرجه و واترپلو بتواند با 
برنامه‌ریزی خوب خود واقعا به مشکلات رسیدگی 
کند و نگذارد که ملی پوشان دو بر ا ووفك كرون 
مشکلات اولیه خود درمانده باشند. 


علی آبادی در دو نقش 


لم 


اين داستان تخريب زمين هاى تنیس 
مجموعه ورزشى انقلاب م در دوع حون 
جالب و شنيدنى است. 
باارزش ترين بخش مجموعه ورزشى انقلاب 
برای ادامه بزرگراه كردستان به سمت اتویان 
چمران نخستین بار. سال گذشته زمانی که 
مهرعلیزاده. رئيس سازمان تربیت بدنی بود. 
و مهرعلیزاده مقرر شد اين طرح به صورت 
زیرگذر انجام شود و مجموعه ورزشی انقلاب 

یکی از کسانی که سال گذشته حرو 
موافقان طرح تخریب زمين های تنیس 
مجموعه ورزشى انقلاب به شمار می رفت. 
مهندس على ابادى رئيس كنونى ورزش 


5 الس >> په اين 
ا لس . ٢‏ واد ل ودع ہیں 
7 او او 
اف ت2 


باورش کمی سخت است اما اگر بدانیم 
سال که علی آبادی» در ركان ریاست 
احمدی نژاد در شهرداری به عنوان معاونت 
عمرانى شهرداری فعالیت می‌کرد. انگاه مساله 
حالا همان اهمدی دراد و همان علی‌ایادی 
که تصمیم داشتند ادامه بزرگراه کردستان به 





جمعه ۸۲/۱۱/۱۴ 3 کے 7 
77 جدول رده بندى ليى برتر سمت اتوبان جمران از محل فعلى زمین‌های 
يرسيوليس با فولاد خوزستان ١‏ 1 : ٍ : : 0 کت انفلات کد 
۲ ار اه آزادی. ساعت ۱۵) تيم بازى برد تساوى باخت زده خورده امتیاز نديس مجموعه وررشی ب بکد رد» در 
دد شموشک با شهيد قندى یزد سی ہت 1 : "کرد مقام رئيس جمهور و رئيس سازمان تربیت 
:شتا ۱ ې ساعت ۲ استقللال ۱۹ ۷۰ ۶ ۳ ۳ ۸ 2 5 7 5 
(ورزشگاه شهداى نوشهر. ساعت ۱۵) بدنی مسووليت دیگری دارند: 
0 ۱ ىا ىا تھرا ۳ ورک پاس ۳۰ ۹ ۸ ۳ ۲۵ ۱۳ ۳9۵ ×8 7 7 
٦‏ ا اد ۴ سپاهان ۲٢‏ ۹ ۴ ۷ ۲ ۱۸ ۳۰ «حفظ سرمایه‌های ملى و جلوكيرى از 
(ورزشگاه تحتى مس هد. ساعت ۱۵) 5 
1 د رر تی ۵ صبا دا ۷ ۹ ۴ بر 2 دق تخربت ادن زمین‌ها.» 
فجر سياسى شيراز با برق شيراز ع ذوب TT ۹ ٢۰ ۵ ۴ 1 ۶ ٢‏ 
5 (ورزشگاه حافظيه شيراز. ساعت ۱۵) سرت اما در مورد زمين هاى تنیس مجموعه 
Ll CC‏ ور ED‏ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۳ ھتہ 7 0292 
و الع ان كي ور ليس ۲۰ ۷ ۷ ۶ ۶ . ۲۳ ۲۸ می‌شود. برای نجات اين ۶ زمين تنيس ۲ طرح 
7 ا تہ «دابومسلم oo. ۹ ۵ ٠۰‏ کش ا ال ET‏ 0 
ال او كر سا ولا ۱.ملوان ٠ ۲ ۷ ٩‏ ۱۷ ۲۶ ۲۳ ص0 9 ۱ 71774 
5 یکشنبه ۸۴/۱۱/۱۶ ۲ استقلال اهواز ١‏ ۶ ۴ ۷ ۶ ۸ ۲۲ حداث زیرگذر بايد دید زور على ابادى رئیس 
(ورزشگاه تختی شوشتر. ساعت ۱۵) ۳٣‏ راه اهن ۹ ۵ ۶ ٩‏ ۶ ذا ۳ عمرانى شهرداری خو‌اهد رسيد یا خیر! 
تا ا ۵۔ قندی ٣۳٣ ۲ ۴ ۴ ٢‏ ۲۶ ۱۶ 
.ع | استقلال تهران با راه‌آهن تهران 0 
(ورزشگاه‌آزادی. ساعت ۱۵) ۶ شمو شک ۳۰ ۳ ۶ ۷۰ ۴ ۳۰ ۱۵ 


شماره ۲۱ ۲ ۲ ج سس 


بلندبروازيهاى بهترين شطرنج باز ايران 


اسان دت می خواھم ۱۰۰ نفر را یک جا ببرم 


احسان قائم مقامى انقدر به خودش مطمئن 
است كه مى خواهد اين بار همزمان يا ٠٠١‏ 
شطرنج باز بازى كند. خودش مى كويد زياد 
سخت نيست. هم نمایش است و هم تمرين. 
اولين استاد بزرگ تاريخ شطرنج ايران كه 
پیش از اين ۵۲ نفر را يكجا برده و بين ۷۰ 
نفر هم ۴ نفر توانستند با او مساوى کنند 
کمتر از سه روز دیگر یک تنه می‌خواهد ۱۰۰ 
نفر را ببرد. کاری که تا به حال انجام نداده 
است: 

احسان! سخت نیست؟ 

ه © چرا. فکر می کنم ۷ ساعت وقتم را 
رر اا 
ضعیف هم نیستند. همه شان در مسابقات 


بچرخی. تمرکزت به هم نمی ریزد؟ 

هون مشکلی ندارم. در چنین بازی‌هایی باید 
يك شكل كلى از هر ٠٠١‏ بازى در ذهنتان باشد. بايد 
وضعيت هر ٠٠١‏ بازى را درنظر داشته باشيد. جون 
تعداد زیادی است و امکان تقلب هم بالا می‌رود. 

#مگر تقلب هم می‌کنند؟ 

© نه هر میز یک مراقب دارد. اما... 

رای ۱۰۰ نفر چند تا نقشه توی سرت داری؟ 

© #هیچی. من فقط خودم را برای عکس العمل 
مقابل حریفان آماده می کنم. بازی حریف در هر 
لحظه حدود ۳۰۰ انتخاب دارد. بازی که جلو می‌رود 
تعداد حرکت هایی که می‌تواند انجام دهد تا ۱۰۰۰ هم 
بالا می رود و من هميشه خودم را برای دقیق‌ترین 
حرکت حریف آماده می‌کنم. پیشنهاد می کنم بياييد 


از این ميز به ان میز. بايد ۱۰۰ تا ميز را 


در گفتگو با رک ترين رئيس فدراسیون مطرح شد 


یزدانی: پار ک به درد ما نمی خورد 


«وضع پارک کی‌وون 


برای هدایت تیم ملى 
ال ا 


۴٣‏ ۱ 8 نیست.» اين را سعید 


درخشنده. دبیر فدراسيون 
واليبال مىكويد. _ 
آیا اين روزهاء آخرین 
روزهاى حضور ٣‏ ساله اين 
مربی کره‌ای در ايران است؟ 
يزدانى خرم. رئيس 
فدراسيون واليبال به شكل غيرمستقيم به اين سوال ماء ياسخ 
مثبت می دھد: تیمهای واليبال نوجوانان. جوانان و بزرگسالان 
ما جهانى شده‌اند از این رو ما هم بايد برای تداوم پیشرفت انها 
جهانى فكر كنيم. پارک در سطح آسیا می تواند برای ما مفيد 
۷ لح را 
بدین ترتیب طى روزهاى آتی بايد منتظر اخراج 
قريب الوقوع پارک کی وون بمانيم و این در شرايطى است كه 
اين مربى كرداى ۲ سال دیگر با تیم ملی واليبال قرارداد دارد. 
ايا برکناری او با يرداخت غرامت از سوى فدراسيون همراه 
خواهد بود؟ يزدانى نگران اين مساله نيست: ما براى اخراج 
ياك کی وون دلايل زيادى داريم. تیم ملى واليبال طى جند 
ماه اخير ٢‏ باخت غيرقابل توجيه داشته است. يكى مقابل 
تایلند در بازی‌های آسيايى و ديكرى مقابل قطر در بازيهاى 
غرب اسيا. همين باختها باعث شده تا ۴ يله در رنکینگ 
جهانى سقوط كنيم و تنها کسی که در اين زمينه بايد جوابكو 
باشد. سرمربى كرهاى تيم ملى است. 
يزدانى در مورد جانشین احتمالی پارک هم با ما حرف 
زد: تا آخر اسفند براى معرفى سرمربى جديد فرصت داريم. 
يس عجلهاى نيست. جندين مربى مطرح ارويايى برای هدايت 
تيم ملى ايران اعلام امادكى كردهاند كه با مطالعه دقيق يكى 
از آنها را جایگزین پارک مىكنيم. 


و ببینید. نمائش قشنگی است. 


۹ ساعت ۳ روز جمعه (۱۴بهمن) بیایید 
مجموعه ورزشی کیان‌پور. در بلوار هفتم تير کرج. 


در کشنی دیگر همه جیز قشنک نیست 


فدراسیون کشتی با آن همه دبدبه و شعار قانونمندی به خاطر عدم ارایه برنامه مدرن همچنان 

یک روز منصور برزگر کناره‌گیری می‌کند. مدت زمان زیادی طول نمی کشد که صنعتکاران 
عطای کار را به لقایش می‌بخشد. یک مربی که در فدراسیون ناسزا گفته. جایزه می كيرد و مربی 
تیم ملی می‌شود! مسوول فنی تيم ملی در يك درگیری سرخ بودن را به گونه‌های رئيس کمیته 
داوران ياد می‌دهد. رفوگر بی سروصدا و بدون دلیل منطقی كنار می‌رود. رئيس کمیته داوران 
استعفا می‌دهد. صلاحیت دبیر موقت فدراسیون رد می‌شود. رئيس سازمان ليك ادعایی می کند 
که باعث شکراب شدن رابطه او و نايب رئيس فدراسیون می شود و ادعاى مطرح 277 
نمی شود و در ابهام دست و پا می‌زند و در اخر محمد بنا هم رفتنی می‌شود؛ تمام اینها وقایعی 
است که ورزش اول در سه سال اخیر با انها مواجه بوده و نتیجه ان سقوط کشتی ازاد تا رده 

همه اين مسائل ناشی از بی‌برنامگی و ضعف مدیریت در کشتی است. حسن بهشتیان یک 
ماه است که كارش رابه عنوان ديير با فدراسیون اغاز كرده. اما در اين زمان کوتاه هم. مشکلات 
موجود در کشتی را لمس کرده به‌طوری که می‌گوید: 

در این جند هفته بارها شاهد تصمیماتی بوده‌ام که از منطق و دوراندیشی لازم به دور بوده تا 
کشتی چوب اين تصمیمات را بخورد. ۹۰ درصد انرژی و پتانسیل کاری فدراسیون صرف مسائلی 
غير از کشتی می شود و همواره مشغول رفع اختلافات و اشتی دادن افراد هستیم. در تمام عمرم 
در هیچ سازمان يا وزارتخانه‌ای چنین چیزهایی ندیده بودم. 

اظھارات دییں فدراسیو 
به اين مسائل نمی شود. 

مديريت و برنامه‌ریزی» 
حلقه های کمشده فدراسیون 
کشتی هستند. حلقه‌هایی که 8 


ذره‌بین نیست. بلکه از 
فرسنگها دورتر دیده می‌شود. ‏ 

در کشتی دیگر همه چیز 
خوب و قشنگ به نظر 
نمی رسد. 





ابراهيم رنجبر يكى از قديمى ترين 
روزنامه فروشهای كشور محسوب می شود كه 
بيش از ۶۰سال سابقه توزيع نشريات مختلف 
در شهر كرج را برعهده دارد. با بسيارى ان 
خاطرات تلخ و شيرين از اوضاع سیاسی. 
اجتماعی, تاريخى و نيز خاطرات مختلف 


شخصى. وقتى ياى صحبتش می نشینیم از 
حافظه قوی و برنامه ريزى شده‌ای که دارد 
باخبر می شویم. از این شماره (فعلاً در یک 
ستون) خواننده خاطرات سالهای دورو نزدیک 
او خواهید بود. 





روزی که دو روزنامه جاب شد 


چند روزی است که اوضاع کشور متشنج است. 
شاه فرار کرده از روز شنبه ۲۴ مرداد که روزنامه‌های 
سفير و شاهد ارگان رسمی حزب زحمتکشان به 
20 9س ۶۶۶۹۹۹۶۹ 
عزل دكتر مصدق از نخست وزيرى و جانشینی 
را 17 و771 ٤1‏ 
دستخوش هرج و مرج شده است. روزنامههاى به 
سوى آیندہ (محمود ژندی) كه صبحها و روزنامه 
شهباز (رحیم نامور) كه بعد ازظهرها منتشر می شدند 
و هر دو از طرفداران حزب توده بودند که از ۱۵ بهمن 
سال ۲۷ غیرقانونی اعلام و زیرزمینی فعالیت داشتند 
و همچنین روزنامه باختر امروز (دکتر حسین فاطمی 
وزير خارجه دکتر مصدق) با انتشار مقالاتی تند و 
اخباری هیجان انگیز او اوضاع کشور به همراه چند 
روزنامه دیگر که خبرهای ضد و نقیضی درباره یک 
کودتای قريب الوقوع منتشر می کردند. باعث داغ 
شدن تنور خرابی اوضاع مملکت و بیانگر آشفته بازار 
وضع کشور بوده‌اند. در چنین وضعیتی روز 
سه‌شنبه ۲۷ مرداد بود که حدود ساعت ۳/۵ بعد ازظهر 
در محل قهوه‌خانه حياط توزیع نشسته بودیم که 
مدير روزنامه اسیا دموکرات به اتفاق چند نفر وارد 
7-0-۹٨‏ -- 8ہ ی 
مرد روز که در گوشه دیگر حياط قرار داشت وارد 
شده. به پرویزخان سرپرست چاپخانه و مسوول 
صفحه‌بندی و حروفچینی گفتند: هرچه در حال چاپ 
داری كنار بگذار و این مطالب را جاب کن. دو بسته 


۰۳۱-۰ ۵ ۶ 


۰ قطع ریزش موی سر در یک هفنه. 
رشد موهای ريختم شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
کات درمانیی بھکل [ زرین ] 


۳۶۲۸ ۵ ۳۲ ۲- ۳۰۳۰۱۹ ۳۳ 
۸ ی4 


شماره ۳۲۷۷۳ 


اراس مردانه اضال 


آرابشكر حرفهاى شويد زیر نظو داور المبياد كشور 
دييلم بين المللی . لحیم مو كوب باتيغ ‏ مدل هاى روز فر. صاف پیتاژ ابرو و مو 
كريم زیبانی حرقداى با مخرک از اروپا ۔رنگ موی تخصصى . انواع مش .با خوابگاه 
۵0۳۵۳۳۵۳۸ ۰۳۱۰ 


مطلب و دو گراور بزرگ از شاه و مصدق را جداگانه 
526 1 : ار ما 
TT 77 8 ۹۶۵‏ 
مطالبى در مدح و ثناى او و ديكرى با عکس بزرگی 
از دکتر مصدق به همراه مطالبی در طرفدارى از 
کا اتا ات را نل نات 
از ایران و گفتند كه هر کدام را در چند هزار نسخه 
۷۳۳۵ 1 
٥ٍ٦‏ ا اكاك اران قن 
دان وقتها سرعت ماشين هاى جاب زياد نيود و لذا 
جند ساعت طول مى كشيد تا جند هزار نسخه جاب 
شود. تا ساعت هفت و نيم بعدازظهر ماشين هاى 
“0 ا 380 
مجدداً مدير روزنامه و برادرانش سراسيمه وارد 
جايخانه شدند و گفتند كه روزنامه با عكس شاه 
چاپش ادامه یابدء صفحه داخل ماشين عكس دكتر 
مصدق را خارج کنند. 

7-77 
در حياط ریختندء همراه با كليشههاى عكسها روى 
آن نفت ياشيده و همه را آتش زدند. وقتى سوال كردن 
جه خبر است؟ یکی از همراهان مدير گفت کار از کار 
كذشته. دستور دستگیری مصدق صادر شده و 
ارتش وفاداری خود را به نخست وزير جدید اعلام 
کرده است. ساعت از ٩‏ شب گذشته بود بالغ بر یک 
هزار سرباز درحالی که چوب و کایل در دست داشتند 
بدون پاگون و کمربند و بند پوتین از خیابان سوم 
اسفند (سپه) به خیابانها ريخته و هرجه را می دیدند 
خرد کرده و هرکه را با آنها همراهی نمی کرد کتک 
می زدند و با شعار جاوید شاه به طرف خیابان 
+١١٥99‏ 
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ياسخهاى با هوش خود كلنجار برويد 


بقبه از صفحه ۴۹ 


١۔چوب‏ دستی ۲ كلاه شاپو ۲-پیپ ۴ تفنگ 
4 شال كردن ع دو دستكش شبيه هم ۷ دو 
يرنده روى درخت ۸ دو شاخه درخت سمت 
چپ كه شبيه هستند. 


كدام كم شده 
کدام زياد شده؟ 


کم شده‌ها: تصوير ۳ قطره آب - تصوير ۴ 
نقش اب در پایین استانه در - تصوير ۶ زین 
زیادشده‌ها: تصوير ۲ بال هواپیما - تصویر 
۰ لبه پنجره - تصوير ۱۲ء بنده كلاه مامور 


مه په 


خانه موی ابران 


خانه موی انران شعيه ندارد 


© اولين موسسه ترميم مو در ايران 


نشانی:ولیعصر: جنب سينما آفریقا . طبقه سوم © روش تين اسكن از آمريكا 
تلفن : ۸۸۹۰۸۴۲۳۸۸۸۰۰۲۸۰ 
۳ ۸۸۸۹۹۸۲۸ 


© زیر نظر متخصص ترمیم مو از کانادا 
© از یکصد تار مو تا یکصد هزار تار مو 
© بدون عمل جراحی 
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يبدا كنيد 5.۱۷۱.۷ سيصد میلیو نی را! 


خبر غیرشفاف هم چیز عجیب و غریبی است. 
كك به پاچه ادم می‌افتد که ته و توی ماجرا را چنان 
در بياورد که آرام بگیرد. این حس کنجکاوی از همان 
دوران طفولیت که - بلانسبت شما - چیزی حالیمان 
نمی‌شد. با ما بود؛ به‌گونه‌ای که ابوی محترم کرارا 
در این قبیل موارد به ما می‌فرمود: «ارام يكير بچه!...» 
ما هم حسب‌الامر مطاع ابوی چنان آرام می‌گرفتیم 
كه صدا از سنگ و سگ درمی‌امد. اما از ما نه. 

توضیح لازم: البته اين حالت ما عموماً موقت و 
7 رای ی ار ار لش را 
طفولیت نگارنده» طوفان به حالت «ط»ی دسته‌دار 
می وزید.] 

اخیرا در یک ساد مطلبی درز کرد راجع نه سه 
فقره خودرو «بی.ام.و» سیصد میلیون تومانی که 
اه كت eS‏ 
خودروهاى ضدكلوله. قابلیت‌های ویژه‌ای داشته و 
احتمالاً هنوز نيز بايد داشته باشد. ذیلا به جند قابليت 
ناقايل اشاره می گردد: 

۱ شيشههاى كلفت جند جداره که على القاعده به 
کر 

۲ درهای ۱۶۰ کیلوگرمی که اهر ی ار 
قلعه خیبر می‌تواند بوده باشد. 

تا بات ۰۷۶۷۷۶۷۶۷۰۷ 
نفهمیدیم یعنی چی؟ اين قدر دستگیرمان شد که بايد 
یک اب " هی هس DE EDM‏ 
تک ۷١‏ ۷" 
ماهواره بر روی سقف ماشين نیز بايد یک ديشى 
چیزی گذاشته شده يوده باشد. 

۳ امكان ياشيدن روغن و ميخ و سیخ در صحنه 
ی ی ار 
و در هر دو حالت كله پا گردد و سقط شود. 

۵ بوق دالبی دیجیتال با صدای تمام استریو که 
به محض زدن, قريب ۷۰ میلیون نفر هم اگر در محل 
حاضر باشند. بلافاصله از خودرو زرهی مربوطه به 
شدت فاصله گیرند و در روند. 

ہے کی نے ی 1 || 
دیگر, كه دیگر در توان ما نیست تا جزئیات أن را باز 
کنیم. خودمان هم راستش آب از لب و لوچه‌مان راه 
افتاده. اين «وصف العیش نصف العیش»ی که گفتند. 
واقعاً راست گفتند. 

گویا وزیری که اين سه خودرو زرهی را خریده. 
برای خودش و یک وزير امنیتی دیگر و شخص رئيس 





جمهور می خواسته که بنا به گفته منابع موثق, تا 


ماشین شوم. برگردانیدش سر جاش» [مال 
تشریفاتی, بيخ ریش صاحبش!ا] 

توضیح خبری: اینها را ما از خودمان درنمی اوریم؛ 
بلکه به نقل از سایت «بازتاب» و خبرگزاری «ایسنا» 
می‌گوییم که نباید «مو» یا حتی کلفت تر از آن, لای 
درز خبر برود. خبرگزاری گفتند. نه برگ چغندر! 

اکہی گمشدگی: سه راس خودرو زرهی 
«بی.اح.و» یا مشخصات فوق و احتمالا يدون 
سعدایاد) گم شده و اطلاع درسبی از انها در دست 
نیست. كسانى که از این خودروها اطلاعى به ما 
اهنا مژدگانی خوبی دربافت خواهند کرد ادن 
مژدگانی می‌تواند يه شکل رلب تاپ يا ذه صورت 
«وجه نقد» درنظر گرفته شود که بلاتشبیه, حکم هدیه 
را دارد و قايل شمارا ندارد. 

آگاهی از «ارز»شهای یک آگهی 

می‌گویند آدم منصف و معتدل و صادق کسی 
است که اگر یک جوالدوز به دیگران می‌زند. گاهی هم 
يك سوزن ناقابل به خودش (حالا به هر جايش که 
شد) بزند. فلذا امروز با اجازه شما كير می دھیم به اين 
هر اا ن0 
كه برداشته روز روشن يك آگھی تمام رنگی داده به 
یک روزنامه وزين كه در یک چھارم صفحهاش جاب 

زرا رن و مرد جوانئی رايا داب online‏ 
نشان می دهد درحالى كه يستههاى بزرگ خرید را 
در دست دارند و دارند از یک محل خريدى در دبی: 
خوشحال و خندان برمی‌گردند به وطن عزیزشان 
احتمالی دبی و به روز شدن بیشتر. همانند مرد 
تصویر. مانتو هم به تن ندارد و همچون او شلوار 

تیتر آگهی جشنواره خرید دبی؛ فصل خانه‌تکانی 
کمدها؛ يا ۱۹ پرواز هفتگی به دبی 

زیرنویس درشت بالای آگهی: Keep discovering‏ 

و ره اد ی خر مت بر 
می‌گردید. شاید باور نکنید كه چمدانها هم نمی‌توانند 
همه خریدهای شما را به خانه برسانند. یک جهان. 
یک خانواده. یک جشنواره.. ٦"‏ یی | 

چند برداشت: گرچه برداشت ت اصلی را پولداران 
رفته به این جشنواره در دبى ندارند؛ اما ما نیز به 
سيك خودمان از راه دور چند برداشت به شرح زیر 
داريم: 

برداشت اول: اين آگھی دعوت واضح به حفظ 
استقلال و خودکفایی در توليد و مصرف محصولات 
: مصنوعات و منسوجات داحلی دارد. اکت 

برداشت دوم: توجه دادن عموم به مناطق آزاد 
تجارى از قبيل كيش و قشم و جابهار و... غيره 
خودمان و تقويت رونق بازار تجارى انها. افرين. 

برداشت سوم: يه دست دادن یک نمونه پوششی 
روزامد برای جماعت محترم نسوان کشور و تلاش 
برای همشکل كردن انها با اقاشان در اوج تفاهم لازم. 
بارک الله. 


برداشت چهارم: سرکوب روحیه تجمل. 
مصرف زدگی و سرمایه‌داری از طریق نرفتن افراد 
زیر خط فقر (۲۵۰ هزار تومان) به دبی و امثال آن. 
ای ول (ایول). 

كات برداشت اصلی را متولی چاپ این «آگهی 
ارز» شی کرده؛ آن وقت ماکه این وسط نه سر پيازيم 
نه ته آن. برمی‌داریم برای خودمان اين قدر برداشت 
الکی و کاذب می‌کنيم. 

راو آخر: مسوول محترم صفحه فرهنگی. 
لطفا طنز امروز اقاى رفیع. بنا به دلايلى عقلانی, از 
صفحه برداشته شود. با احترام: مدير مسوول... 


سخنان شير تو شیراک! 
به فرانسه هم ترجمه شوند. بد نيست. یکی از اين 


مثلها می گوید: «آدم. حرفى را كه می‌خواهد بزند. 
يكبار دور دهنش و 





0 بب 4ؤ ۹۹9ء0۹ 9 
زور استفاده نماید. بعد از این سخنان ¿ اتم با 3 


در عرض ۲۴ آ0( کاخ 17 TT‏ 
شانزه‌لیزه». خانه استیجاری آقای شاک را مجبور 
به عقب نشینی کرد و گفت که البته منظور جناب 
شیراک. كشور خاصى نيوده اسم 5 5 

ضرب المثل ايرانى: چراعاقل زند حرفۍ كه بازآرد 3 
يشيمانى؟ ذيلاً نظر مبارک شما را به چند نمونه | 1 
واکنش (در حد نیمه وا) جلب می‌کنیم: 

سخنكوى جب انقلابى فرانسه: شنا اک 3 
کارا و انت ا 
[میزان تحریک در اخیار نیامدہ اسنا 

یکی از رهبران حزب سوسیالیست فرانسه: 
بازدارندگی اتمی فرانسه می شود. [منظور هما 
اتمی است که هم دارند. هم محکومش می کنند] 

نماینده مجلس سنای فرانسه از حزب کمونیست: 
شیراک می خواهد مسابقه تسلیحاتی راہ بیندازد و 


چنین سخنانی مارا به دوران جنگ سرد باز 
۷ ۷ ۰۶ ء۰۰ کل 
نفت هم وجود دارد.] 

٦‏ ہہ" 
بايد از شیراک بخواهد خويشتندارى کند. [يعنى يكى 
بيايد جلوى اين آدم را بگیرد.] 

مسوول سياست خارجى حزب حاكم دموكرات 
مسيحى آلمان: شيراك با این اظهارات. خود را منزوى 
می كند. [البته کاخ اليزه هم جون می دهد برای منزوى 
د ] 


نتيجهكيرى عقلانى: ما از مشروح اين جريانات 


7747717 7777 َ۷ 9 ۹ 9 1177 
اتاق عمل می‌شود. عملى بودن هم بددردی است. 

نتيجه زرشکی: بمب اتمى بد است. اما نه برای 
امثال فرانسه كه گاهی ممكن است حكم آچار فرانسه 
را برایشان پیدا کند. ای ۸۴1 ای زرشک! 


شماره ۳۲۲۱ 02 








خوابگزار: مصطفى كليارى 


چهارشنبه‌ها از 
ساعت ۱۷ الى ۱۹ 


٩۹٩۹٩۳۳۳۸ تلفن:‎ 


نكامى که خوابی معنی می‌شود. اسرار 
د و بینندگان خواب رخ می‌نمایند. و چون 


نام صاحب خواب‌ها را لاس جع تک اگر 
خودشان نخواسته باشند. پس با خیالی اسوده. 
خواب‌هایتان را برایم تعریف کنید. 





مار 
پریسامومن زاده. ٢٢‏ ساله. مجرد 


دو شب يشت سر هم خواب مار دیدم. شب اول 
مار زردی بود که از دیوار اتاقم بالا مى رفت. به 
اطرافیان گفتم: اين را بکشید. ولی کسی کمک نکرد. 
خودم ان قدر توی سرش زدم تا مرد. 

شب بعد خواب ديدم در باغ خودمان بودیم. همان 
مار ييدايش شد و دایی مادرم مار را با چاقو کشت. 

دیشب هم خواب ديدم در عمارتی هستم که 
اتاق‌های بسیاری دارد. من در سالن راہ می رفتم و از 
جلو هر اتاقی که می‌گذشتم. تابوت می دیدم. رفتم و 
به دری شيشه ای رسیده. حالت ضریح و دخیل 
داشت ت. مقدار زیادی تسبیح به آ ن بسته شده بود. یکی 
را باز كردم و یکی را گره زدم. در ميان آن تسبيحها 
یکی بود که أشنا بود. آن را پسر عمه‌ام به من داده بود. 
بعد با نگرانی بیدار شدم. 

© تعبیر 

گاه در خواب برخی از افراد. مار نماد دشمنی است 
شما هم همین را می‌گوید. همچنین می كويد شما 
دوست دارید مستقل باشید ولی هنوز شما را بچه 
می دانند. اين خواب می كويد شما به تنهایی می توانيد 

أن عمارت و آن اتاق‌های پر از تابوت نماد اين است 
كه شما زیر فشارید و داريد كارى می كنيد كه ناگوار 
سرانجام به تنفر خواهد انجاميد همان طور كه كار 
شماو يسر عمه به نفرت كشيد. 


اسب و مر ۵ زشت 
ثريا آبادانی. ۱۶ ساله. مجرد 


خواب ديدم در اتاقى هستم که ماده سفیدی دارد. 
| ےش کم از ینم یگ اسب شکل کن اول سرش, بعد 
۶۴ 


Ns ا‎ 


جشم هايش و كم كم همه جايش شكل گرفت. حس 
كردم دشمن است. خواستم ينهان شوم ولى جايى 
نبود. به شدت ترسيدم و از خواب يريدم. يك بار دیگر 
خواب ديدم در تب برهوت و خطرناكى هستم. مردى 
كه بسيار زشت بود. می خواست مرابگیرد. او با زنش 
و دختر هفت ساله اش مرا دنبال کرد. من فرار كردم. 
مادرم هم با من بود ولی ناگهان تنها شدم و حس کردم 
آن مرد دارد به من می رسد. دویدم و به گروهی 
روحانی رسیدم. نماز جماعت می خواندند. گفتم: کمکم 
كنيو گنت اشد رای | کی گیگ كردق ناق یاد گنت 
فقط به خدا امیدوارم. بعد بيدار شدم. 


© تعبير 

احتمالاً شما از سن خودتان بزرگ تر به نظر 
مىرسيد. امابعد... اسب در خواب شما مرد است. ترس 
ازاسبء نماد احساس ناامنى شما از جنس مذكر است. 
خواب دوم هم همین معنى رامی دهد. احتمالاً در اطراف 
شما مردهاى سن بالايى هستند كه چشم شان پاک 
نست. و البته این خواب می‌گوید که شما کاری 
می كنيد كه عرف آن را نمی پسندد. يد ييشنهاد می كنم 
رازهايتان را به مادرتان بگویید. 


دسش خيس بود 
يروين عبادی. ۱۶ ساله. مجرد 

چند بار خواب ديدم با مردهايى كه اشنا بودند. 
دست دادم در حالی که در بيدارى اين كار را نمی کنم. 
انها سه نفر بودند. با دو نفرشان همزمان با دست 
راست و جيم دست دادم و با نفر سوم با هر دو دستم 
دست دادم. دستش خيس 
بود و من بدم نیامد. انجا 
عكس او روى ميز بود. 
نشانش دادم و گفتم: اين 
هم عكست. گفت: عكس 
بچگی‌های من است. ديدم 
راست میگوید. من عجله 
داشتم. او هم عجله داشت. 
دوباره با هم دست دادیم و 


© تعبیر 
خواب شما می‌گوید 
شما نفر سوم را دوست 
دارید. شاید او از علاقه 
شما بی خبر باشد ولی 
بعضی‌ها می دانند که شما 
به او نظری دارید. 
ای وی 
می فھمیم که فاصله سنی 
ان جا ساساد یت و 
مناسب نيست. و این را نيز 





فى فيصم که شٹاخت شما 
نسبت به او كم است. 

پیشنھاد می کنم او را 
فراموش كنيد و روی دل 
خودتان پا بگذارید زیرا از 
چنین اوضاعى كه دارید 
بوى خیر نمی أید. 


سک و آدم آهنی 
منيره فداکار. ۲۳ ساله. متأهل 


خواب سك زياد می بینم. ديشب ديدم از سر 
كوجه رد می‌شدم. خانهاى بود كه ديوارش نرده‌ای 
بود. یک سگ خاکستری بيرون نرده‌ها ايستاده بود. 
آرام رد شدم و به خانه خودمان رفتم تا برای مادرم 
سشوار بياورم. انجا جند تا سشوار بود كه كنار هم 
جيده شده بودند. دختر دايى من هم انجا بود. سشوار 
را برداشتم و بيرون امدم. همان سک انجا بود. 
خواستم با آيفون کمک بخواهم ولى سك به آدم آهنی 
تبدیل شد. آهن‌های يهلوى راست و رانش ريخته بود. 
به سمت من امد و با انگشتهایش که ناخن نداشت 
صورتم را گرفت. من آدامس می جویدم. يك خانم 
چادری امد و گفت: چرا واستادی؟ کاری بکن! ولی من 
هیچ کاری نکردم. آدم آهنی كه حس می كردم سگ 
است. مویم را کشید. من روسری نداشتم و مویم درد 
نیامد. از ترس از خواب يريدم 

© تعبیر 

فروید می‌گوید کسی که خواب سك می بیند با 
پدرش يا شوهرش مشکل دارد. و اين خواب می كويد 
از چیزی واهمه دارید. حس ناامنی می‌کنید. نسبت به 
آداب و رسوم محل خود بی‌تفاوتید. مشکلی هم در 
زندگی زناشویی دارید. شاید حس می كنيد شوهرتان 
تكيه كاه خوبی نیست. مسوولیت هایی بر دوش 
شماست که فکر می‌کنید اضافی است. 

اگر هنوز بچه دار نشده‌اید. اين هم یکی از 
تقر ات ای شماست که حل کرام شو 


شاميو رنگ موی واریان 
برای خانمها و آقایان 





ه رنگ كردن مو فقط در ۱۵ دقدقه 

ه مخصوص موهاى سفيد و خاكسترى 
» حاوى ويتامين © 1 

ه با روش مصرف سريع و اسان 

٣‏ ييمانه رنگ + ١‏ پیمانه اکسیدان 

ه در رنک طبیعی و واقدی , .. 

م با خاصيت شستشو و درم کنندگی مو 
ه موهای شاداب و با طراوت _ 


فروش در داروخانه ها و مد معتیر ۳۳۹3 وبهداشتی 
تلفن کارخانه: ۷۶۶-۸ إسإعزوعز ۱9۲ E-mail: Info @nmcelab.com‏ 
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در خواب 


سعید رحمانی‌نژاد - بندرعباس 


خواب ديدم که خواب مى بينم 
نقش خود را در آب مى بينم 
هست در ذهن من سوالاتی 
همه را بی جواب می بینم 
ميوه و مرغ و ماهی و سبزی 
سیری بی حساب می بینم 
بر سر سفره اهالى شهر 
نان و دوغ و کباب می بینم 
شاعران راز دست قافیه‌ها 


روز و شب در عذاب می بینم 


هرکه دارد دو کلمه حرف حساب 
صورتش در نقاب می بینم 
هر جفنکی ز هر که می شنوم 


همه را شعر ناب مى بينم 

توى گنجه برای بز دادن 
دو سه جلد كتاب مى بينم 

روستارا بهشت بيكاران 
شهرها را خراب می بینم 


گر ببارد پشنگ بارانى 

كوجه را منجلاب مى بينم 
توى هر كوجه بوى فاضلاب 

جاى عطر و كلاب می بینم 


ديدهها را پر آب می بینم 
منقلان راکنار وافوران 
خلق در التھاب می بینم 
بچه‌ها گرم خيمه شب بازی 
والدین رابه خواب می بینم 
زلف و گیسوی دختران پیدا 
مادران در ححاب حت 
يسران را خمار تاسر ظهر 
همه در رختخواب مى بينم 
محتسب راهميشه در دل شب 
شوخ و شنكول و شاب مى بينم 
در ادارات؛ کارجاق كن را 
هركه دارد به دست تسبيحى 
اهل كار ثواب مى بينم 
ساده و بى سواد و درويشم 
هر گدا را جناب می بینم 
عمر خود رابه يوجى دوران 
در كذر با شتاب مى بينم 
با سقلمه يريدم از خوابم 


ای حماعت. جطورہ احوالتون؟ (۴) 


ابوالفضل زروئى نصرآباد 





خوشا به حال اون كه تو محلەش 


هواى عاشقى زده به کله ش 
کسی كه قلش اتصالی داره 
مى دونه عاشقی جه حالى دارہ 


با این كه سخته باز دلنشينه 
«تپش» تپش. وای از تبش » همينه 
رد و بدل كه شد نگاہ اول 
بيرون مياد از سينه آه اول 
دل می گه هرجى بش بگی فوتینا 
خواب و خوراك و زندگی فوتینا 
شق شدن شیدایی داره والا 
«خاطرخواهی رسوایی داره» والا 
وقتی طرف تو کوچه بيدا می شه 
توى دلت يه باره غوغا مى شه 
آرزوهات خيلى دورن انكارى 
توى دلت» رخت می شورن انگاری 
صداى قلبت اون قدر بلنده 
كه دلبرت می شنوہ و می خنده 
دين و مرام و اعتقادت ميره 
اون كه می خواستى بگی. يادت ميره 
می خواى بگی: «فدات بشم الهى » 
می گی كه: «خيلى مونده تا سه راهی؟» 
می خواى بگی: «عاشقتم عزيزم» 
سی کی كه: «من عاعاعاعاء چیچیزم!» 
می خواى بگی: «بيام به خواستگاری؟) 
می گی: «هواى خوبى داره سارى» 
كوزه ضربه ديده بی ترك نیست 
حال طرف هم از تو بهترك نيست 
می خواد بگه» «برات می ميرم اصغر!) 
می گه «تمنا می كنم برادر!» 
می خواد بگه: «بيا به خواستكاريم» 
می گه كه: «ما يلاك شصت و جاريم»... 
ادامه دارد 





باس كارى 


داريوش منصورى - خرمآباد 


خود راجو محصل كلاست كردم 
یک نمره ندادى التماست كردم 
دیدی كه حگونه بنده ياست كردم؟! 
چراع ثرمز 
عمری است که در پرانتز عشق توام 
يا ساده رفیق. عاجز عشق توام 
من منتظرم سبز شوی مثل بهار 
چون بشت چراغ فرمز عشق توام! 





حمید نيك نفس - کرمان 


طفل دلم شير ندارد ولی 
می زنی اش اين دل دیوانه را 
مثل همانی است که تقدیرمان 
ارزش تعمیر ندارد ولی 
كفت به قربان شما می روم 
فرصت تحرير ندارد ولى 
شهر دلت كرجه دل عالم است 
نام كواشير ندارد ولى 
نطق تو تاثير ندارد ولى 
بهر دلم خواب بدى ديدهاى 
خواب تو تعبير ندارد ولى 
خواجه قاجار که خون می دکید 
قدرت تکثیر ندارد ولی 


هر عزاند کمن رسام 
د اساطیر ندارد ولی 
كرجه ته ديك بود قسمتش 


قاشق و كفكير ندارد ولى 
خوش قد و بالایم و كيرندهام 
مثل تو تصویر ندارد ولی! 


راشد انصاری 





و هستی دائماً سرحال و شنگول 
۱ که این جانب به قولی یک جوانم 
از ان نسلی که یک مشکل ندارند 
تماماً شاغل و مشغول کارند 
به هیکل هریکی مانند كاج اند 
يدون دردسر می ازدواج اند ! 
همانهايى كه می گویند مردم: 


جوانان عزيز نسل سوم 
همان قشر عظيم برطرفدار 
كه در ايران بود محبوب بسيار 
(همون نسلى كه وضعش توب تويه 
همه اش دثبال فیلم ھای كلويه!) 
یکی از آن جوان‌های برومند 
که دارد روی لب همواره لبخند 


همان که شعر بالا را سروده 
کمی هم از خودش برآن فزوده 
تشکر می کند از لطف سرکار 
اگر او را گذاری برس ر کار 


شماره ۳۲۲۱ 
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گنایه. 
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